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مقدمه متر حم 


خدارا بر توفیق ترحمه کتاب «قبسات من رسول» ودر 
انجام این خدمت ناچیز فرهنگی که از طرف بنیاد علوم‌اسلامی 
پیشنهاد شده بود مپاسگزارم. پیش از این آثار زیادی - از 
مولف این کتاب» دانشمند نثاد و اسلام شناس و حامعه‌شناس 
معروف معاصر محمد قطب که مقامی شامخ در مسائل تر بیتی 
و بررسی‌های روانی از نقطه نظر تحقیقات اسلامی بدست آورده 
است۔ همچون: انسان بین ما دیگری و اسلام» فرد و جامعه» 
اسلام و تابسامانیهای روشنفکران» آیا ما مسلمان هستیم؟ 
شبهات حول‌الاسلام» حاهلیت فرن پیستم » چاپ و منتشر شده 
ات ۱ 

اساء این کتاب دارای روحی خاص وروشی مخصوص در 
امور تربیتی و معیارهای اخلاقی می باشد که بدون شك هر 
خواننده‌ای را تحت تأثیر قرار میدهد. ومسائل تعلیم وتربیت 
اخلاقی و عملی را برای مسلمانان بازگو می‌کند و وظایف و 
راه ورسم انسان راب خواه در جامعه و کار گاه‌و یادر کارخانه‌ویا 
استادو تلمذودرپی فرا گیری‌علم ودانش‌در دانشگاه باشد- روشن 
وآشکار میسازد. 

عنوان اصلی‌این کتاب «قس» است» در مورد زندگی‌حضرت 
رسول (ص) ومولف با جمع آوری ونوشتن فصول متعدد کتاب 
کوشیده است تا خط ومسیر واحدی را دنبال کند وخواننده‌را 
با سلو کک ورفتار حضرت‌رسول (ص) که «اسوم» همهمسلمانان 
است آشنا سازد. ومطالب آنرا به اختصار وایجاز بر طبق 


رهنمودهائی از سنت و آیات قر آن‌کریم برشتة تحریر کشدو نشان 
دهد» که چگونه از تاش نورهای حیات رسول_ص. شعاعهایی 
برگیریم و گاسهای کج زند گیمان را راست نمائیم تا دوباره 
امت برتر درمیان مردمان حهان گردیم. یعئی : 

«خیر امةاخرحت للناس» 

بامید آن روز. 


والسلام 


۰ ۲ ۷ ۱۳۶۱ 
محمد صادق ایمانی 


دبه‌نام خداوند جان و خرده 


بسم ادثه الر حمن‌الر حیم 


مقدمذچاپ پنجم 


این کتاب هنگامی از چاپ بیرون می‌آید (م ۹م , ه) که ما درگیرودار 
پایان گرفتن قرن چهاردهم و در آستانة ورود به‌قرن پانزدهم هجری هستیم... 

در برهه‌ای از زبان بسیارحساس گذرگاه زندگیمان سچه‌بسا- نیازمند 
مراجعه به‌سده‌های گذَشتهٌ تاریخ خود هستیم؛ مراجعه‌ای که توأم با بکار 
گیری رهنمود های قرآن و سنت باشد؛ قرآن و سنت ی که گذشتگان امت با را 
«خیر امة اخرجت للااس = برترین امت برای مردبان قرار داده وببرون فرستاده 
است». قرآن و سنتی که شایستگی و است برتر بر اساس آن سنجیده می‌شود. 
بر این پایه» است هرچه استقاست و ثبات از خود نشان دهد و به‌احکام قرآن 
و سنت عمل کند» است برترین نحقق می‌یابد و بالعکس هرچه از این دو 
اصل سرپیچی کند» راه سقوط و سراشیبب را می‌پیماید و پدانجا می رسد که 
انسانی تھیو بی‌محتوا می‌گردد با همان نام که رسول خدا بانور وحی الهی در 
زبان حساس نزول وحی توصدف کرده است» آنجا که گوید: 

«یوشک ان تداعی علیکم الامم کها تداعی‌الاکلة الی‌قصعتها. قالو: 
امن قلة تحن یو مئل پا رسول ايله ص؟ قال: ۷ انکم کثیر و للنکم غباء کعثاء 
السیل...» 

«هان» نزدیک است تا از همه سوی» مردمان بر شما پورش آورند» 
همانندیورش گرسنگان به‌قصعه ! گفتند. يا رسول‌انته! آیاچنین اسری به‌سبب 
ان دک شمار بودن جمع ما اتفاق می‌افند؟ فرمود: نه! در آن زمان جمعیت 
شما پسبارند» اما تهی» بسا ن کف سببل ۰..» 

امروز همچون روزگار صدر اسلام» بر اساس رهنمودهای قرآن و 
سنت جنبشهای بنيادین و اصیلی سرتاسر جهان اسلام را فرا گرفته است. 
امید که این حر کات بنیادیین عامل رهائی‌بخش امت اسلامی باشد» و آنان 
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۱۰ ۱ روش قر بیت از زبانه محمد 


را از چنین بی‌سحتوائی‌بیرون آورده و به همان حال نخستین « بر ترین امت برای 
مردمان...» با زگرداند. یعنی: 

«خير امة اخرحت للناس... 

چثدر ضروری است اگ ر کتاب آسمانی پروردگاردان ر بازشناس یکنیم» 
آنرا فا گيريم و از تابش نورهای حیات رسول خداسص-- شعاعهائی برگیریم 
تا گاسها ی کج زندگی ما را راست گرداند... 

هنو زکه هنوز است آرژو دارم» نوشته ها و کتابهای تربیتی از زندگانی و 
سیرةٌ حض ت رسول (ص)- و یا احادیث اوه از سوی نویسندگان عرضه شود. 
نوشته هائی که هم به‌فهم سلهای حاضر نزدیک باشد و هم آنان را به‌اسلام 
نزدیکک کند و چنین نوشته‌ها را اداه دهند. 

بهر تقدیر خداوند اس ت که وفیق عمل آنچه راکه به‌خیر و صلاح 
است عنایت سی‌فرباید. 
و توفیق از اوست. 


در ]مد 


کان نم یکنم احدی از بشریت باندازه رسول خدا ر محبوب 
عالمیان و برانگیزاننده شکنتی آنان باشد. پیروان و سژمنان دعوت وی» در 
تقدیس و در بصاف خداوند قرار دادن او» دریفی ندا رند» منتها نهی تقدیس 
خود مانع چنین تس ب است. 

با این همه گاه پیش می‌آید که برخی دلها ربج ره 
آستانۀ افراط کاری در محبت قرا ر گيرند. ابا این همه خود عنایت پروردگار و 
قاطعیت نهی نقدیس است که آنرا نگاه می‌دارد. 

مع هذاء اتفاق افتاده اس تکه» برخی چنان به رسول خدا ص وجد و 
محبت پیدا کنن د که خویشتن را از یاد برند» مشاعرشان سر ب رکشد» 
رخسارشان سرخ و گشاده شودو اشکها چشمانشان را فراگیرد؛ و چنان عمیق‌و 
ژر ف که گوئی همه چیز را از دست داده و در جهانی دیگر سیر م یکنند. 
بطو رکلی مبان مسانان کسی را لمی‌یاب ی که نسبت به‌رسول خداء دردل 
خویش احساس حرارت و جوششی نکند هرچند سگدل و پی‌عاطفه داشد 

س ال اگر چنین کسان را از زمر مسلمانان بپنداریم- در میان آنان هرگز 

کسی را نمی‌یابی که شیفتهٌ حضرت نشده و مراتب تعظیم و قدردانی را بجای 
نیاورده باشد» حتی اگر به زبان ظاهری خداشاس بوده یا لفظاً خدا را باور 
کرده وبرای قواعد و احکام دین ارزشی قائل نبوده باشد» باز هم شیفته و 
شیدای حضرتش خواهد بود. 

ابا بسیاری از آنان که بدو ایمان نباورده‌ا ند غیرمسلما نان و اصلا 
از پیروان و گروندگان او نیستند و گاه‌گاهی» بر او حمله برده یا او را استهزاء 
کرده‌اند. 

با این وصف! کثریت آن کسان‌صرف‌نظر از دین وآئین و مرامشان- 
نتوانستند که او را نستایند. - و ناخودآ گاهانه - مراتب تعظیم و شگفتی‌ها 
در مقابل شخصیت حضرتش نشان ندهند و ابراز نکنند. فی‌المثل» دربا رهاش 


۲ روش تر بیت از ز بان محمد 


گفتند: مردی عظیم است و گنتند: سیما و خصالی دارد که همگان را بسوی 
خود حلب می کند. آری... گمان نمی‌برم جز پیاسر خدا احدی از بشریت 
چنین محبوبیت ی کسب کرده» وستایش شده و اعجاب دیگران را نست به‌خود 
برانگیخته باشد. 
با این همه» گمان نمی کنم که بسیاری از سسلمانان» بویژه سسلمانان 
عصر حاضر» چنانکه شایستة مقام اوست» از وی قدردانی کرده باشند» حتی 
اگر نست بدو محبت و شیفتگی زیادی اظهار دارند. یا حتی» هنگام ی که از 
فرط محبت او را تا درجات تقدس بالا می‌برند» باز آن چنانکه شایسته مقام 
اوست» او را ستایش نم یکنند. زیرا اين‌گونه محبت‌ها» منحرفانه و يا منفی 
است» محبتی است که به هیچ روی انعکاسی از واقعیت حیات ندارد! 
این تصوی رکه از سول خدا .ص- در دل چنین مسلمانانی هست» 
تصویری است که در عزلت و جدائی بسر می‌برد. و در اعماق وجدان آنان 
رسوخ نموده است. دست اس ت که تصویر حضرتش» تصویری است که در 
عمق وحود و ژرفای دلها قرار دارد. و روحی است ظریف و درخشان» تا بتاک 
و روشن» و انواری شناف است که شعاعهائی پرتوافکن دارد؛ فروغی است که 
هم در زوایای دالهاست و هم در تاروپود هستی ! 
ابا با این همه این توصیف را نمی‌توان توصیفی حقیقی و واقعی 
برشمرد! این توصیف یک حقیقت صوف یگرا يانه را نشان می‌دهد که در عالم 
وجدان گوشهگیر است و به‌عمیقترین نقطۀ وحود رسیده است» ابا بهر تقدیر» 
چنین تصویر تصویری متح رک و زنده از واقعیت نیست. تصویری زنده که با 
تمام مشخصات؛ رگ و خون» فکر و وجدان» نظم و رهنمودها» ویرانی‌ها و 
سازندگی‌ها؛ بادیات و معنویات حیات انسانی را دربرگرفته باشد, 
شک نیس ت که چنین عزلت و جدائی دارای عوامل و اسباب تاربخی 
است ,,. 
در دورۂ صدر اسلام تصویر رسول خدا.ص-- در چنین عزلتی یعنی در 
کنج دلهای بسلمین - بسر نمی‌برد» هنوز چند زسانی از رحلت حضرت 
رسول دص نگذشته بود» هنوز مسلمانان‌در ذ هن خود خاطراتی زنده» از همراهی 
وهمکامی با حضرت را داشتند» تصویرها با تمامی ابعادش» در ذهن وخبال 
ووجدان» روشن‌و گویا بود و عینیت داشت. تصویری زنده از رفتن» آمدن» 
جنگیدن, تصویری در صلح» درعبادت» درعمل... تصویری متکامل که 
تمامی ابعاد حیات راء هم در اعماق وحدان و روح و هم در عشت حامعه 
د ربرمی گرفت. 


در آمد ا ۱۲۳ 


اما" تنها وحود فاصاه زمانی نزدیک به رحلت رسول, خدا تحت سیپا 
زنده مالئدن خاطرات در نفوس سلما نان و احساس تصویری کامل از او در 
وحدال‌ها و ذهن آنان نبود» پلکه علاوه بر آن عامل بسیار مهم دیگری در 
کنار آن قرار داشت؛ این عامل عبارت بود از ادامة تعلیمات و رهنمودهای 
تربیتی آن حضرت و اجرای پرنامه‌های آنوزشی ا و که در رفتار و کردار 
حانشینانش پبچشم می خورد» و در سیاست و ادارة امور حامعةً اسلامی احراء 
می‌شد.,. 
مسلمانان» رسول خدا دص را در زندگی خود» زنده احساس 
م ی کردند» زنده در تعلیمات و برنامه هایش» حتی اگر هم ذات مقدس وی از 
وی محسوسات بەعالم لکوت پ رکشیده بود. م عالم محسوسات» در ازای 
حقیقت عالم نفس و روح جه ارزشی دارد؟ امور را نباید پر اساس بودن یا 
نبودن در عالم محسوسات سنچند, پلکه این قیاس» بر 10 وجود در عالم 
حقیقت رفح است؛ به‌اندازهٌ میدانی که زندگی را از لحاظ شعوره انديشه و 
سل وک دربرمی‌گیرد. 
تردیدی در این نیست که رسول خدا ص در نفوس همه مسلمانال 
دور صدر اسلام و در همه دوره‌های بعد از آ ن که هرگز او را ندیده‌اند» زنده 
بوده و زنده خواهد ماند . بودن در نوس مسلمائان» بسیار بیٌ بشتر از وحود او 
در نفوس امثال ابی‌جهل و مش رکین بوده افنت: با نان که ور با چشم خود ِ 
دیدند و با او بحث و کنتگ وکردند. و پیامپر بدانها اندرز گفت. ایشان نیز 
حرفهایش را شنیدند» اما هرگز نپذیرفتند!» آنان نه ایمان آوردند.و نه E‏ 
محبت هایش ر داشتند » بلکه بجای آن بدو دشمنی و حسد ورریدند. 
یوژیتال وکانران می‌ننجیم. 
دورة صد رز اسلام» تمام ابعاد زندگی اجتماعی مسلمانان» با تعالیم 
اسلام پیوندی استوار داشت. »رفح اسلام د رکالبد اجتماع فعال بود واز سوی 
دی اماب طراز اول» عالبترین نمونه های پشریت پس از حضرت بودند 
که تمامی مردم به رفتا ر وکردان احساسات و مشاعره و عواطف و 
افکا رشان دوخته شده بود» و از این طریق مردم تابش نور حضرتش ر 
احساس می کرد نند و وحودش ر در واقعبت و عيذت زندگانی خود 
درمی‌یافتند. و در رفتار آن اصحاب بسزرگ» حضورش را مجسم میدید ند و پا 
چشمان دل او را می‌نگریستند ؛ و هم‌چنان» خویشتن ر در سایهٌ حضرتش 
مې پنداشتند و خاطره‌های خود را از نو زنده می‌یافتند. خاطرةٌ تک‌نک مسلمانال 


۱۴ دوش تر بیت از زان محمد 


از حضور حضرت در صحنه -بنوبۀ خود تیروبخش و نشاطبرانگیز بود. خاطرة 
روزهائی را که با او بودند و در همۀ امور اجتماعی پا او همراهی و همگامی 
_ داشتند» درخشان و فیض‌بخش بود و شعله‌های آن همچنان به زندگی‌شان 
ابید و حرارت می‌بخشيد. 
بعد عثمان بر س رکار آمد؛ در ابتدا تا بدانجا که در توانش بود» رفتار 
لیف اول و دوم را پیش هکرد» اما مروان پسر حکم به‌سیب نفوذ و خط 
مشیی که داشت» اند کان دک و غيرسمتقيم بر حکوست دست یافت؛ از 
سوی دیگر پیری و سن زیاد» عثمان را شکسته و فرسوده و ناتوان کرده بود. 
بطور کلی مسلمانان د ریافتند که خط اسلام دچار دوگانگی شده است, 
و از آنجا ابعاد مادی و معنوی تصوی ر کامل رسول خدا» رفته‌رفته فشرده 
می‌شد و به کنج دل‌ها می‌خزید» تصویری که تمامی ابعاد زندگی مادی و 
معنوی مسلمانان را منظم و سرشا رکرده بود. 
هرچه تصوير تکامل یافته و عینی حضرت و رهنمودهایش با خطوط 
انحرافی بیشتر تعارض پیدا می کرد در کنج دلها بیشتر خلاصه‌تر و عزلت- 
گزین تر می‌شد. 
تا کار بدانجا رسید که تصویر حضرت چون تمثالی خوش نما از اعماق 
دلها سر برآورد و بجای آنکه تصویری متحر کث و زنده باشد به‌تمثالی دور از 
عینیت و واقعیت ببدل شد تصویری که نه اداره کننده و حکومت کننده بود 
ونه طراح و برنامه‌دهنده» نه اراده‌ای داشت و نه راه و رسم زندگی را تعیین 
می کرد؛ و همچنین مشاعر و احساسات مردم هم به‌سمت جل وکشش نداشت 
تاکشتی حیات را بح رکت درآورد. 
اماء عزلت و جدائی عمیقی که امروز دلها و معنویات مسلمانان را در 
تسلط‌خود درآورده است بر اثر گذشت» در زبانی دراز وطی نسلهای ستمادی 
بوده است. ۱ ۱ 
۱ نظام حا کم بر سرزمینهای اسلامی د رگذشته با آنکه به‌تدریج از روح 
واقعی اسلام تھی می‌گردید» معذالک با نام اسلام و ظاهر اسلام همراه بود. 
جامعه مسلمانان با وجود فسأد ستم بی‌حد حکمرانان» باز جامعه‌ای 
اسلامی بود ! ۰ 2 
آری درست است» جامعۂ روستائی و شهرهای دور از پایتختهاء نزدیک 
به پانزده قرن است که جامعه اسلامی بوده» له متأثر از فساد حاکمان می‌شد و 
نه سیکروبهای فساد از پایتختهای گسسته از هم وکاخهای سلطنتی مملو از 
کثافت و جنایات و زندگی پست و پلید آنان بدانجا می‌رسید. 


در امك ۲ ۱۵ 


نظام حکوست رسول‌الله -ص- آنگونه نبو د که د رم رکز بنشینندو اصول 
سیاست اقتصادی وضع کنند. حکومت وی حکومت پیوندهای روحی و قلبی 
بود که ميان مردمان شهرها و روستاهای دورافتاده بوجود آمده بود و چنین 
پیوند ها و روا بط ر استحکام می بخشید و عمق می‌داد.: 

همین استحکام پبوند ها برد ت و اس و ی تاش ریق 
همدلی را بیان مسلمانان شهرها و روستاهای دورافتاده استوار نگاه می‌داشت. 
در صورتیکه تصویر روستای اروپائی در همان دوره نشانگر روابط ارباب و 
رعیتی است؛ اربابانی که امر و نهی م ی کردند و مالکیت مطلق را از آن خود 
می‌دانستند و بردگان حق هی گونه دخل و تصرف جز بردگی و بیگاری مطلق 
و خواری و ذلت نداشتند, 

در آن دوران هنوز صور زندگی رسول خدا عص-- از وجدان مسلمانان 
جدا نشده و د رکنج زوایا و عزلت بطلق دلها فرو نرفته بود» حتی با وجود 
فعال بودن فرقههای صوف یگر ی که در آن ایام. بازاری گرم و پررونق داشتند. 

و چنانکه می‌دانیم» تصوف» دعوت به‌عزلت و گوشدگیری از حبات 
اجتماعی و دوری ازکشکشهای زندگی است؛ اما با این همه تصوف نقشی 
مهم و تاریخی در جلوگیری و از هم‌پاشیدگی جامعةٌ اسلامی ایفا کرد و جامعه 
را تحت پیوند «فتوة» يا «اخوت» صوفی محفوظ جات و که عرصه 
فعالیت خود را به‌سیدان مبارزات سیاسی می کشاند. 

ابا عزلت حقیقی و وحشتنا کك» زمانی پیش E‏ 
کر د که هم دولت و هم ملت | ز اسلام دور شدند! 

دوری مسلمانان از اسلام هم درظا هر رفتار و هم در باطن و در روح و 
قلبشان بود. درعوض غرب» راه و رسم وسیاست جاسعٌ کشورهای اسلامی را 
وضع می کرد و در این راه» گاه مستقیلم و صریح اعمال نفوذ م ی کرد. و گاه 
غیرمستقیم و از طریق ایادی خود که از اسلام‌نفرت داشتند و بدین ترتیب 
تصوير حامعة اسلامی» به تصویری ازهم پاشیده و فاسد مبدل شد. بافتهای 
فکریش از حیات فاصله گرفت» نه اسلامی صرییم وصحیح واصیل بود. و نه 
بافتی مستقل و متمایز داشت و نه هویتی مشخص وآشکار. بلکه» پدیده‌ای 
مسخ شده و پسریشان . نه وحدتی داشت و نسه‌وجودی مستقل. اینجاست 
که دیگر تصویر واقعی از حضور حضرت» درعینیت جامعه محو می‌شود» 
تصویری تمام نما و واقعی؛ تصویری‌با همه احساسات» مشاعر و انديشه» 
پندها و اندرزها و رهنمودها» چه در زندگی بادی وچه در زندگی معلوی... 
و بجای آن تصویری بنفی» منحرف در عزلتگاه دلها, .. آنهم به‌صورت عاشقانه 


و با حالتی وجدآمیز! تصویری مجرد و گرفتار ایده‌آلیسم» و اگر این وجد و 
محبت شدید نبود» چه بسا تصویر حضرت بگونه‌ای درمی‌آبد که از عالم 
خبال سرچشمه گرفته باشد. ۱ 
* ما ما 

چه حسرت و تأسنی است بر این بندگان ! 

چگونه بر خود روا دانستند چنین کنند؟ چگونه به‌خود احازه دادند 
بزرگترین انرژی و قدرت بشریت و تکوین این عالم را به‌هدر دهند» به‌عالم 
عزلت بکشانند و آنرا از صحنه حیات بدرکنند؟ آیا رسول خداست که با خود 
چنین می کند؟ رسول خدا که قدرتی زنده و متحر کک و فعال و کوبنده و سازنده 
است. و دمی از فعالیت باز نمی‌ایستد! مردی که تمامی وجودش حبات است. 
چنین مردی در این عینیت خاکی از صحنة واقعیت بیرون می‌رود و به کنج 
عزلت می‌نشیند... از سوی چه کسانی؟ از سوی پیروان و محبانش! ! 

اگر محمد دص د ر د یری روزگار میگذراند... ۲ 

اگر «فیلسوفی» بود؛ یا از کسانی بشمار سی‌رفت که اندیشه‌ای را بنبان 
می‌نهند» ولیکن از به‌احرا درآوردن و فعلیت بخشیدن آن عاجز و ناتوانند... 

اگر از آنان می‌بود که با مردم از رژیاهای شیرین و آرسانهای بزرگ 
سخن می‌گفت» اما از واقعیت عالم ژسین و راه و رسم زندگی و چگونگی آن 
طرحی بدست نمی‌داد... . 

اگر شاعری بود يا کاهنی و... 

اگر او کسی از این دس تکسان بود» روا بود که او را به‌عزلتگاه دل 
پسرند و تنها محبت «نظری» را بر او عطا کنند و به‌شگفت درآیند,.. در 
حال ی که آنان در اطراف زمین سیر می کنند و با عالم واقعبت روبرو می‌شوند» 
بهاو توجهی ندارند. در حال ی که می‌دانیم: 

او خود بدانان آموخت که چگونه در پیرامون زمین گرد شکنند... 
و آنگاه که خود تیغ به کف گرفت و باطل را در برابر چشمانشان منهدم کرد و 
سپس بجای آن کلنگ حق را بر زمين کوبید... هنگامی که با آنان به‌جنگ 
می رود و همراه اپشان پیمان صلح ر مزعقد می کند و ساختمان «دولتی» ر 
خود خشت بر خشت می‌گذارد و بر پا می‌دارد که بناهای عظیم که هیچ » 
حتی بنای تمامی‌زسین بدان پایه نمی رسد...-- و آنگاه که با آنان می‌خورد و 
می‌آشاید؛ و مردم پا او هستند و او با بردم»بهمراهی ایشان تمامی لحظه های 
زندگی و حبات خود را می‌زید» و همگان تمام لحظه‌های وجدان و لحظه‌های 
سل وک و شبوه‌های او را مشاهده می کنند. و سی‌بینند که در هر ابری از 


در آمد ۰ ۱ ۷۱۷ 
امورات بزرگ ‏ وکوچک زندگی» چگونه رفتار م یکند رفتاری که از آن 
پس بصورت سنت درآید و دیکران بر آن اساس عمل م ی کنند و خود الگوئی: 
نیک برای مردیان و در همه زبانها و مکانهاست- حال که دانستیم که وی 
دارای این همه ابعاد گوناگون است. پس جنایت عظیمی است که وقت‌و 
انرژی و این قدرت و نیرو و عظمت فراگیر بشری را به هدر دهیم و فنا شود و 
به‌صورت تصویری کوچک د ر وجدان‌ها محدود گردد ! ! 
مگر محمد دص آمد تا در محدودة وحدان‌ها محصور شود؟ در 
صورت ی که آئین او آئینی اس تکه هرگز گوشهگیری را نمی‌پذیرفت و نمی‌پذيرد. 
و بزرگترین شاخص آن»؛ این است که ظاهر و باطنش یکی است» و 
نمی‌پذیرد که ظاهرش پا ک باشد و باطنش آلوده و ناپا کک» چه در این 
صورت بر مردم» دینی ریا کار جلوه خواهد کرد. و سیل آن ندارد تا باطنش 
نیک و پا کک باشد» ابا هیچ انعکاس و جلوه‌ای در ظاهرش نداشد و سیب از 
دست رفتن و هدر شدن سأموریت ابدی و هدف جاوید ی که بر آن مأمور است 
گردد. اسلام ذینی اس تکه عمل را عبادت دانسته است و پیامبرش. کسی 
اس ت که در طول حیات خود با عمل» پرسش پروردگارش را بجای آورد... و 
کارهای ثمربخش و قابل توجه‌ای را عرضه داشت. 
حال چگونه رواست که پس از این همه تأکید بر غمل» در دل 
مسلمین چنان قرا رگیرد که بصورت «تمثیل»وتصوير درآمده باشد»حتی آگر چه 
این تصوير خود بهترین تصوير درعالم خلقت بشمار رود؟ ! ۱ 
%* با زد ۱ 
سخن کوتاه» احساس ی که نسبت به‌حضرتش داشتم همواره یک واقعیت ‏ 
قابل لس و عینی بود» نه تصویری خیالی که در فضا معلق باشد. 
تصویری که از او در سیرث» حضرت رسول ص مشهور است با 


«هنگامی که راه‌می‌رفت. چنان بو دکه تکه‌های زمین را از حای 
بر می کند.* ۱ 


اینجا بود که روحم را سخت تکان می‌داد و در ذهنم تصویری زیبا از 
او مجسم می‌شد: زنده» آشکارا» پرنشاط» متحر کث و پرجلب و جوش ؛ عظمتی 
غیرقابل توصیف. به‌تصویری می‌نگرم که در ذهنم تجسم يافته و خيالم را پر 
کرده است. بةانواری درخشان و صاف که از ژرفای روح او به‌تشفع 
پرمی‌خیزد و می‌بینم که به‌ژرفای وجود من فرو می رود [وجدانم .بر من چیره 
بی‌شود] و چون چشمانم به‌این روح زلال ژرف شفاف و درخشان» می‌افند 


۱۸ روش تر بیت از ذبان محمد 


حالات روحی بر من آسماط می‌یا بد» اما دیری نمی‌پاید که تصویر او به‌ح ر کت 
و جنب و جوش دربی‌آید... او را درگذر می‌بینم» چنان راه می‌رود که انگار 
۰ تکه‌هایی از زمین پ رکنده می‌شود... او راء.. بدانسان که روحم ظرقبت دارد 
می‌نگرم. پس به‌او نزدیک می‌شوم... می‌بینم که: با حر کت و جنب و جوش 
در پیرامون زمین سیر م ی کند» م یکوشد» راهش را با قدرت و استقامت و 
مکنت میگشاید؛ و ساگ بر سنگ می‌نهد... 

او را در حالات روحی و صحنه های ظریف و ژرف روانکاوانه ملاحظه 
نیایش او را ِ انوار درخشان پرتششع از روح و رخسارش بری‌تابد» 

این است E‏ زنده و حوشان تصویر فروزان ی که من از رسول خدا 
دردل خود می‌بینم. 

پس»هرگز این تصویر را در گوشة وجدان خود به‌حال عزلت نمی بینم؛ 

آنگاه تصویر او را که در وجدانیات سردم خاموشانه به‌عزلت و سکون 
پناه پرده» می‌نگرم. تعجب می کنم ازین سردم که چگونه او راء بدین حل 
دوست دارند» اما در زندگی او تدبیر و تعقل نم یکنند و از آن نمونه 
نمی‌سازند» به‌همانسان که خداوند د رکتاب مجیدش بدانان گنته است!؟ 

XK KN FR 

این کتاب» در باب سیر رسول خدا ص نیست! بلک ه کوششی است 
متواضعانه در شناخت سیمای راستین او» و نهایت تلاشم در این اس ت که 
تصویر حضرتش را از عزلت هرا س انگیز دلهای مسلمانان بیرون آرم. . و غرضم 
اين است که به‌سردم بگویم که در گنتار وکردار رسول خدا تدبر و تعقل 
کنند. و بنگرند که چگونه هر سخنی از سخنانش که بر زبان می‌آورد» 0 و 
رسمی آموزنده در سل وک تفکر و برناسهُ زندگی و حبات می‌باشد. 

ای ن کتاب گزینه‌ای گوناگون از حدیث يا به‌عبارت دیگره «تابش 
انواری از زندگانی حضرت است؛ چنانکه نام کتاب خود گویای همین مطلب 
است. هریک از آنها می‌تواند به‌عنوان مفهوبی ازسناهیم اسلام باشل بفاهیم 
واقعی که در ابعاد مختلف حیات مادی ريشه دوانده است و ژرفای حیات 
اجتماعی را دربرگرفته است. 

این گزینه هاء هرگز در برگیرند؛ تمامی سفاهیم نخواهد بود؛ و نه این 
اس ت که تمام آلچه را که دربارة هریک لازم است گفته شود» گفته است؛ 


در امد ۱ ۱۹ 


پلکه» این ها گزینه‌مائی است مجرد که» به‌ذهنم رسیده و یادداشت کرده‌ام. 
تنها کافی است تا راهی را بگشاید... 
پروردگارا مرا توفیق ده... و برخوردار از تلانائی‌ا م کن. و سپاسگزارم 
از نعمتهائی که بەمن عطا کرده‌ای... 
و فقیر و نبازمند نعمتهائی هستم که هنوز بر من فرو نفرستاده‌ای. 
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پس ن دا بکار...! 


«ان قامت الساعة و بيد احد كم فسيلة» فاستطاع الاتقوم حتی بغرسها» 

فلیغرسها فله بذالکک آجری» ۰ ۱ 
xk +X‏ مد 

«اگر روز رستاخیز در حال دررسیدن بود و کسی از شما نهالی بدست 
داشت» پس پیش از برپاشدن قیامت آنرا بکارد که او را پاداشی عظیم خواهد 
بود,»۱ 

% با مد 

شاید» آخرین سخن ی که از زبان حضرت در یاد شنوندگان سانده است» 
همین حدیث شریف باشد! 

و شاید پیش بیلی می‌شد که حضرت ص برای پیادآوردن قيامت در 
ذهن مردم» آنان را به کوشندگی فرامی‌خواند تا دلها و وجدانها را پاک و 
تمی زکنند و رفتار و سل وک خویش را برای فرا رسیدن آن روز عظیم مهيا 
گردانند» برای روز حساب که تمام نفس ها در آن سرافکنده‌اند. شاید 
می‌پنداشتن د که بدانان چنین بگوید: پس هریک از شما برای استغفار و توبه 
از آنچه انجام داده‌اید» شتا بکنید و پروردگار خود را خالصانه نیایش 
کنید تا مومنانه جان سپارید و با پذیرفتن توبه از سوی خداوند» به روز 
رستاخیز چنان برخیزی که ازاهل هدایت باشید... شاید گمان می‌بردن که 
آنان را چنین خواهد گفت- شتاب کنید! دست‌ها را از خاک بزدایید... 
پاکیزه شوید» تمام مشغولیتهای عالم مادی را کناری نهید و با دل‌هایتان 
بسوی روز واپسین بنگرید. از هرچه شما را به‌عالم سادی پیوند می‌دهد دل 
بر کنید» پروردگار یگانه را پیاد آورید» خالصانه و بدور از هرگونه دلستگی. 
های دنیائی بسوی او روی آورید. تا چون به‌جانب او رفتید» از آن‌گونه 
رفتن ها باش د که نفس» خالصانه می‌رود» پس آنگاه توب شما را پذیرا گردد؛ 


| صحیح بخاری: باب حرت وزراعت 


۳۲ روش تر بیت از زیان محمد 
بازگشتتان را بپذیرد و به روزگاری که هیچ سایه‌ای جز سای او نیست شما را 
به زیر سای خویش درآورد. 
و اگر آنال را چنین سخنی گفته باشد آیا حاوی چیزی شکنت‌انگیز 
است ؟ ! ۱ 

آنا هنگام ی که مردیان یقین حاصل کردند که قیامت برپاست» طببعی 
ِِ بود» آگر اوقات خویش را صرف آمادگی برای فرا رسیدن آن لعظد 

س‌انگی زکنند؟ 

آیا به هنگامی که خوف شدید نردیک است» طبیعی ا سردم از 
عالم وابستگی‌های زسیلی دل بر کنند و با چشمی هراسنا کت و دلی ۳ 
انگیز و خاطره‌ای پریشان به روز رستاخیز بنگرند؟ «روزی که از هول آن زنان 
شیرده از شیر دادن باز می‌بانند و زنان آبستن سقط می کنند» و مردم از 
هراس» همچون سستان سیگذ رند» ابا به‌حقشت مست نستند» بلکه وحشت 
عذاب پروردگار آنان را به‌چنین حالی درآورده است»! 

پس آگر رسول خدادص- بدانان بگوید: «از بسیاری خوف» به 
اضطراب و پریشانی نباتید» و بجای آن به‌خداوند بنگرید. و از او بخواهید تا + 
شما را ا زکبر و نخوت عظیم برهاند» و در دعاهای خود مخلصانه از او 
بخواهی د که نبایش بندگان نیایش کنندهٌ را بزودی استجاب نماید. هرگز از 
گشایش پروردگار مأیوس و ناامید نشوید» زیرا تنها کافرانند که ازگشایش و 
یاری خدا بأیوس و ناامید میشوند» بشتایید تا خویشتن را پا کیزه دارید و در 
برابر خداوندتان فروتنانه نماز بگذارید! 


اگر حضرت دص سخلی بدینگونه بدانان می‌گوید.. حفیقتا؛ مرحم ا 


1 


شفابخشی را بر ارواح زخم‌دیده و نا کام آنها برنهاده و E‏ مهربان پر 
عطفت و مهربانش را برگرد نفس‌های ترسان و مضطرب نهاده است تا 
آرامش و امید خود را بازيابند» و دریچۂ امان را بر آنان گشوده تا از روزنۀ 
اسیدواری برگذرند» و دل‌های ترسیده و پراضطرابشان به‌آرامش رسد. 

اما رسول خدا ص هرگز سخنی بدین‌گونه که شنوندگانش گمان 
می‌بردند» نگفت!! بلکه غریب ترین و شگفت‌انگیزترین سخنان را بدانان 
" گفت که بر قلب هیچکس نمی‌گذشت. 

آنان را گنت: آگر بدست کسی از شما نهالی بود و توانست 
قبام قیامت بکارد؛ پس بدین کار همت ورز د که او را پاداشی عظیم 
بود, 


اهد 


خدایا! بکارد؟ چه چبز را؟ نهال د رخت خرما که بدین زود پارور 


چن آن دا کاو ۳ 


نخواهد شد! در صورتی که هو رال وقوع است! 

پروردگارا! هرگزه هیچ کس چنین سخنی را نمی‌گوید! به‌جز پیامبر 
اسلام» که خاتم انبناء است. تنها اسلام است که دل‌ها را چنین راه می‌نماید و 
تلها پیایسر اسلام است که از چنین هدایتی برخوردار است» و دیگران را 
پسوی هدایت فرامی خواند! 

اینجاست؛ که» تاریخ همه عالم... هرگز تابشی چون تابش رسول 
خدا که از وجودش ساطع شده است. بیاد e‏ 

سخنی است بسیار ساده» که ا و تفنن خبری ثیست! 

کلام ی که در وهلة نخست» ناگهان در انديشة آدمی» ظاهری غریب 
و غیرمعمولی می‌نماید. سادگیش» همچون سادگی فطرت و طببعت» است؛» ابا 
در عین‌حال چنان عمیق اس ت که چون طبیعت و فطرت انسانی» همه‌گیر 
گسترده و فراخ است» و تماسی ایعاد نظام زندگی... و نظام حیات اسلامی را 
دربرمی‌گیرد. و نفس انسانی» چه معناهای بسیاری که ازین کلام سادهء اما 
ژرف» در یک آن» می‌تواند استخراج کند, نخستین چیزی که به خاطر می رسد » 
این مطلب شگفت‌انگیز اس ت که از مشخصات بارز اسلام نیز بشمار می‌آید: ‏ 
این ابت کدو راه آخرت بی هیچ پیش و کم همان راه دنیاست. 

دنیا و آخرت دو راه جدا از یکدیگر ندارند که یکی برای دنیا و دیگری 
برای آخرت باشد» بلکه راهی یکانه است که هردو را شامل می‌شود و با هم 
پیوندی ناگسستلی دارد. ۰ 

آن‌گونه راهی نیس ت که یکی راء راه عبادت بدانیم و و راهی دیگر را 
برای عمل در نظر آوریم ! 

بلکه» راهی است که آغازش دنیا و پایانش آخرت است. چنین راهی 
که بیان عمل و عبادت» و یا عبادت و عمل هست در نظرگاه اسلام یکی 
است و هردو در یک مسیر و به‌سوازات هم به پیش می روند و به‌جز این راه 
دیکری وجود ندارد. و هم‌چنین حتی برای یک‌لحظه هم که شده بأموریت 
ا نمی‌شود و عمل تا واپسین دم و آخرین گام حبات وجود دارد! و 

حتی اگر لحظه‌ای دیگر قیامت برپا شود. در آن دم نیز باید بکارد و بکار 

پردازد و توشۀ دمی دیکر که قیامت به‌یقین برپا می‌شود» با خود بردارد. 

تا کید بر اهمیت و ارزش کار و فراخوانی به‌سوی آن» تصویری بسیار 
روشن از تصورات اسلام است» اما آنچه در این کلام نظر را بسوی خود 
سی کشد تنها با ارزش بودن عمل نیست؛ بلکه جلوه دادن آن به‌عنوان دست- ‏ 


افزاری برای روز واپسین است که جز آن راهی نیست و هردو در یک 
امتدادند. بر بشریت رورگاری دراز گذشت؛ چه درگذشته» چه در زان حال 
که لان دنا و آخرت» جدائی و بیگانگی تصور می‌شد» و بر این عقبده بودند 
که برای کار آخرت» باید ا زکار دنیا دست کشید. زیراکار دنیائی مخ ل کار 
آخرت است! 

این جدائی و پرا کندگی میان راه دنیا و راه آخرت» در نفس بشریت 
چه بسا ریشه‌های ژرف و عمیقی داشت. تنها به‌ظاهرسازی بسنده نمی‌شد» 
بلکه از آن بسی فراتر رفته و تصورات وسناهیمی را دربرمی‌گرفت که دروجود 
وکبان پبشریت رخنه کرده بود. مشلا اینکد: 

راه دنبا از راه آخرت جدا است, 

روح و جسم جدا ازیکدیگرند. 

مادی با غیرمادی متفاوت و جدا است. 

حیات عملی از زات مشالی ا یا تاهج اخلاقی بیرون است» و 
از اي ن‌گوند» ال ی‌آخر.. .9 همه این گسستگی ها و جدائی‌ها از د یک م رکز 
سرچشمه میگرقت... و آن جدائی بیان راه دنا و راه آخرت بود و یا جدائی 
عالم مادی از عالسم معنی و ملکوتی» و چون بشریت با این اندیشۂ جدائی- 
گرایانه و تفرقه افکنا ند می زید› لاجرم همواره گرفتار زیستنی سراپا ستبز و 
کشمکش و آشوب و تباهی و کمراهی خواهد بود؛ د رونش آشفته و خاطرش 
به‌پریشانی دچار خواهد شد. و آن چیزی که بیان اهداف» و اساس حامعه 
پرا کنده و ازهمگسسته‌اش همبستگی و پیوند ایجاد کند وجود ندارد. نه به ' 
سامان و راحتی واقعی خواهد رسید و نه بەصلح و صفا دست خواهد یافت. 

جدائی و تضاد ميان هدفهای بشری» دردی اس ت که از رورگاران قدیم 
بوده و هم | کنون نیز ادابه دارد و خواهد داشت.در گذشته پیش می‌آم د که 
گروهی تن به‌عزلت گوشه‌گیری داده و به نسک» عبادت پروردگار را اثتخاب 
کنند؛ اما گروه دیگر بر سر متاع دنبائی همچون سگان درنده بیکدیگر هجوم 
می‌بردند و تنها هم و غم و هدف زندگانی‌شان این بود» تا پیش از آنکه 
فرصت از دست برود» لذات زندگی را به‌چنگ آورند؛ و بجای آنکه مالک زمام 
اسور خویشتن باشند» شهوت بر آنان چیره می‌شد و سرانجام همین شهوت. 
رائی‌ها» سب تباهی و نابودیشان می‌گردید... و خواه آنان را به‌سوی قتلگاه 
برده خواه از طریق تعلقات و دلستکیهای شهوانی همواره بی‌قرار و سبرنشده 
رهایشان می کرد تا بسوی شقاوت و هلا کت راه پسپرند» کار یکسان بود, 


پس آن را بکاد... ۱ ۱ ۳۵ 


هنو زکه هنوز است تا عصر حاضر» آن جدائی‌ها و پرا کندگی خا کار 
خودش را می کند و ثمره شومش را عرضه می‌دارد» به‌سنب انگیزه‌های تمدن 
کنونی با» این نایچ شوم به‌حد جنون‌آمیزی چون حالات هیستریکك» فشار 
خون» اضطراب» د تشنج اعصاب» پریشانی» خود کشی... .. نمایال می‌شود؛ و 
نشانه‌های e‏ قدرت و توانایی بشریت اه آن» در زیر سایۀ 
تمدن عصر حاضر» بکونه‌ای خطرنا کك» جلوه می‌نماید» و این خود» بازتاب 
آن اختلافات و جدائي‌ها اس ت که نفس یگانه را دچار چندسویگی می کند و 
سلب ازهم پاشیدگی اعضای بهم پبوسته جامعه بشری می‌گردد و سرانجام» آن 
انکیزه‌ها که" باید پیوندی محکم در جامعه بشری برقرار سازد. خود باعث 
متلاشی شدن و نابودی جامعه بشریت می‌گردد. ۱ 
نفس انسانی بحکم فطرتی که پروردگار تعالی آنرا آفریده» در مقام 
۲ یک کل واحد بشمار می رود. وحدتی که د ربرگیرندة جسم و عقل و رفح است 
سوشامل «ماده» و«غیر ماده»؛ شامل شهوتهای جسمانی وهوس های نفسانی 
و تأملات عقلانی و سبحات روحانی؛ و دربرگیرند؟ خوشگذرانیهای سنگین 
حسی و تأبلات اندیشه‌های رها شده و بال وپرزدنهای روح در حال پرواز 
نیز می‌باشد. 

بی ترد ید حزئبات اصل وکبان وحود» با ی در حال تضاد و 
تعا رضند و مرن مل بهسونی بای 
ازا اف انسانی بالغ خود باشد و بدانسان که ميل ند نیال: : خود 
را بکارد! 
فطرتی که e‏ ۱ قادر است 7 تا ان دسته از تعارض و 
تضاد و تشتت را که قابلیت وحدت دارند» با هم پیوند دهد و شگفت‌انگیزتر 
اینکه در پی این وحدت و پیوند» بزرگترین نیروهای جهان خا کی (قوه اتم) 
ایجاد می‌شود ! و این حالت آنگاه پیش می‌آید که اتم فناپذیر» تابشی از 
انوار حقیقت ازلی و ابدی را دربرگرنته, تا بسان نور شه‌له‌ور آزادگردد. پس 
ماده و غیرباده در آن متزوح است و وجود مادی و غیرمادی در یک اندازة 
سباوی قرار دارند» که در سرشت او قرار دارد» زیرا این تضاد و تعارض و 
تشتت» قا بلیت وحدت دارند و می‌توان آنها را باهم پیوند داد و از این پیوند 
و وحدت» بزرگترین نیرو و قدرت را در سطح مین ایجاد کرد این حالت 


هنگامی اس تکه اتم فناپذیر از انوار حقیقت جاودانی» شعاعی برگرفته و 
می د رخشد» تا بسان نور خود را آزاد و گسترده نشان دهد... ماده و غیرباده 
درآن ت ر کیب می‌شوند و وجود مادی و غیرمادی بیک اندازه بدست می‌آید و 
خلاصه» بزرگترین و گسترده‌ترین عامل وحدت این پرا کندگی‌ها و تعارض ها 
و از هم پاشیدگی ها؛ در یک‌چیز موجود است» و آن» این است که راه دنبا و 
راہ آخرت را با هم یکی کرد. ۰ 

تنها در این‌جاست که زندگی در دو سوی جدا از یکدیگر يعن ی کار و 
عمل و دیگری عبادت قرار نمی‌گیرد. و دیگر» نفس انسانی به‌روح و بدن جدا 
شده از هم» یعنی عملی و نظری و یا یکی مقصد واقعی و آن دیگری هدف 
ایده‌آل» تبدیل نخواهد شد. 

هنگامی که راه دنیا به راه آخرت پیوند می‌خورد و هردو در هم ادغام 
می‌شوند و بصورت چیزی یگانه و واحد درمی‌آیند» نفس انسانی نیز تبدیل به 
پدیده‌ای واحد خواهد شد. و بدینسان اس ت که هدفها و مقصدهای متعارض» 
به هم نزدیک می‌شوند» تشتت و جدائی‌ها» متحد شده. از سیان می‌رود» 
پزا کندگی‌ها به‌هم رسیده با یکدیگر جمع و پیوسته می‌شوند و بصورت 
چیزی یکانه و واحد دری‌آیند. نفس مستقل» در این وحدت» خودبخود با 
وحود و هستی و حیات پیوند می‌یابد» مقاصد به‌هم می‌رسند و جدائی‌ها و 
پرا کندگی‌ها از بین می‌روند و به‌لقای انته می‌پیوندند» نزد او آراسش می‌یابند 
و در چهارچوب هستی او انسجام پیدا می کنند و فضای او را درمی‌نوردند» 
همانند شنای ستارگان منفرد در فضای هستی بی‌آنکه با دیگ رکوا کب و 
ستاره‌ها برخور دکنند. بدانگونه که آنها برابر با قانونی یگاند» منظم و منسجم 
و درعین‌حال همهگیر در فضایند» خواهند بود. 

اسلام این شگفتی را برقرار م ی کند و می‌سازد! و آنرا به‌همین سادگی 
می‌سازد! و نیز با وحدت و توحید دنیا و آخرت آنرا با می‌نهد. 

«وابتغ فیما آتاکت‌ایله الدار الاخرة و لاتنس نصیبکت من‌الدنیا»" 

«به آنچه خداوند تو را عطاء کرد» طلب آخرت کن» اما سهم دنیا را 
نیز از یاد مبر!» 

«قل من حرم زبنةالله التی اخرج لعباده و الطیبات من‌الرزق؟ قل 
هى للذین آمنوا فى الحیاةالدنیا خالصة يوم‌القيامة»" 

«بگو: ای محمد دص-- ! کیست که زینت‌ها و رزقهای پاکی رأکه 


]۳۲[ سودةالقصص [۷۷] ۲ سودة‌الاعر اف‎ ١ 


پس آن را بکاد... ۲ ۳۷ 


خداوند برای بندگانش مقرر داشته؛ حرام شمرده است؟ بگوء که اين‌ها برای 
ایمان‌آوردگان حیات دنیائی اند ک» و در آخرت بتمامی در اختیار آنان قرار 
دارد.» ۱ 
رسول خدا .ص-- تصویر کاسل. و صادقی از اسلام اصیل و راستین 
است» و از این رو راه دنیا و آخرت در وحود او یکی است و یک امتداد دارد. 

کدام یک از اعمال رسول خداء دارای بینشی غیر از بینش خداوندی 
و بیرون ازمفهوم آخرت بود؟ ۱ 

آیا کدابین لحظه‌ی بود که حضرت رسول -ص-- از کار و کوشش در 
جهت ننافع امور جامعه و اصلاح و بازسازی زسین خدا دست کشید؟... حتی 
بهنگام ی که مشغول نماز و سیر و سل وک و نیایش بود ! ۱ 

مگر پیامبر دص نبود که در نماز از خداوند طلب کرد تا او را یاری 
کند و پیامش را به‌صورتی نیک وکمال يافته بیان نمود» پیام ی که هدایت‌گر 
مردسان باایمان در زین و دلیل و راهنمای آنها بسوی خدا و روز 
بازپسین است و او نشان داد که: عمل و عبادت» دنیا و آخرت» زبین و 
و آسمان. همچون زنجیری بهم پیوسته و جدا ناشدنیست. رسول خدا ص 
بهترین نمونه و برترین نشانه است؛ اوست که نظام عملی را تحقق بخشیده و 
اسلام را در عالم عیئیت وضع نمود. حضرت هیچگاه از مردم کناره نگرفت تا 
در کنج عزلت» در برابر پروردگارش پا کیزه جلوه کند. او عبادت خود را 
همزمان با پیشوائی مردم و بهمراه توده‌های مردم انجام بی‌داد. و اگر عزلت 
می‌گزیند» در خلوتنگاه شبانه‌اش بود که به‌راز وئباز با پروردگار خود 
می پرداخت. چه بساکه همه کس این حالت سیر وسل وکت را دوست دارند» 
چه همگان می‌خواهند تا چنین خلوتی داشته باشند و با پروردگار خویش در 
گوشه‌ای خلوت گزینند. هر آدمی قادر است تا چنین خلوت و صنا و خلوصی را 
پدست آورد که در حضور دیگران مبسر نیست. 

اما مهم این‌جاست که او در ژرفترین صفای خلوتگاه خویش» ملتش ` 
را از یاد نمی‌برد! که پیایبر خداست و موف است تا پیامی را که از حانب 
او آورده است بدانان ابلاغ کند, رسول‌اله ص در رام خداوند به‌جنگ 
می‌رود و در راه او از در صلح و آشتی دری‌آید. مردم را به‌سوی خدا فرا 
۱ می‌خواند» و با نام خداء غدا می‌خورد» زناشوئی می کند» به خواب می رود» 
میسازد» خراب می کند» بوحود می‌آورد» ابود می‌نماید» هجرت می کند» و 
سفر و حضز بی کند و خلاصه جائی را به‌عنوان وطن خویش برمی‌گزیند. 
. تمامی این وجوه برای خداوند و برای آخرت است و روزی که به‌سوی لقاالته 
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خواهد رفت. بنابراین» همه اعمال و کردارش برای خداوند و تقرب به‌ذات 
اوست و راهی را که در پیش دارد. تنها یک راه است. یعنی راه خداوند 
بزرگ! . او در این راه» یگانه و تنها» قدم میگذا رد و بی‌آنکه به چپ و راست 
بنگرد و یا از آن منحرف شود به پیش می‌تازد. و لحظه‌ای دست از رفتن باز 
نمی‌دارد... 

رسول .ص-- تا آخرین دم حبات و زندگی خود در این راه گام 
برداشت. کارش در دنبا بود» لکن هدفش در آخرت قرار داشت. برای روز 
بازپسی ن کار می کرد» اما در همین عالم خاکی» حتی آنگاه که این آیه 
نازل شد 

دالیوم اکمات لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت کم 
الاسلام دنيا»' 

«امروز دین را بر شما تما م کردم و نعمتم را بر شما» ارزانی داشتم و 
اسلام ر درمقام یک آئین به‌شما عرضه کردم.» 

و خلیفۀ دوم دریافت که این آیه نشانه به‌پایان رسیدن عمر شریف آن 
حضرت است... خلاصه» حضرت رسول تا آخرین دم حبات» هرگز ازکار و 
کوشش در اصلاح امور دنا و مردمان» آبادی سین » هدایت بشریت» عرضۀ 
راه و رسم و رهنمودها جهت تقویت ارکان و اصول دين و محکم کردن 
پیوندهای خویش با دیگران... باز نایستاد. 

۱ هنگامی که .پیمار بود و دردش دم‌بدم فزونی می‌یافت» حضرت فرمود: 
«برایم قلم و کاغذی فراهم آرید تا شما را سفارشی دهم که از این پس در 
پناه آن هرگز گمراه نشوید!» 

و نهالی بدستش بود و سر آن داشت تا بکارد! 

حضرت ۔ص- هیچگاه دستش را از آن خالی تکرد تا بدانگاه که روح 
شعاد یوس 

اد لا 

درسی که مسلمانان باید فرابگیرند و از آن عبرت‌آموز یکنند و چون 
چراغی فرا راه خود قرار دهند. تا بوسیلةٌ آن بشریت منحرف را به راه راست 
باز گردانند و او را هدایت نمایند. این اس ت که بیاسوزند که چگونه راه دنیا 
را با راه آخرت پیوند دهند» بیاموزند که مفهوم دنیا» گوشهگیری و دوری 
گزیدن از دنیا نیست» بلکه همانا خود اصلی از حیات است. پیاموزند» آنگاه 
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که خود را از این امواج پراضطراب و پرهیا هوی دنیا بدور می‌دارند و همراه 
دیگر سواران این کشتی راه نمی‌سپرند» پروردگارخود را خشنود نم یکنند و 
نیز دین خدا را یاری نمی رسانند. اگرچه خود می پندارن د که برای وارد شدن 
به‌سیدان کشمکش زندگی و آبادانی زمین و سازندگی حامعه» بایست خدا و 
دین خدا را به کناری نهند. اگر چنین گمان ی کنن دکه با وارد شدن به‌سدرسد» 
دانشگاه »کارگاه» کارخانه» و مغازه دارند برای دنیا و عالم خاک یکار 
م ی کنند و همینکه ا زکار دنیائی فراغت یافتند بايد به‌سوی خداوند بازگردند 
و او را پرستش کنند, سخت در اشتباهند و پروردگار خود را هرگز خشنود 
نمی‌سازند. ۱ 

هیهات» هیهات ۱ ! چنین شیوه‌ای هیچگاه از اسلام نیست! : 

اسلام این اس ت که بنام خدا بخورند و بیاشامند و بنام خدا همسر 
گزیند.علم را با نام او یپاموزند و برای او بکار بندند. در راه او بکار و کوشش 
مشغول شوند و نتیجه‌اش را از او بخواهند و همه توان و نیروی خود را در راه 
او آماده ساخته و همه هستی‌شان را در راه او بکار آورند. بطوریکه. دنیاء 
آنان را از توجه به‌آخرت باز ندارد و آخرت ازکار دنیا غافلشان نسازد» زیرا 
هردو در یک امتدادند و هیچ کدام از دیگری جدایی و افتراق ندارند . 
مسلمانان هنگام ی که این اندیشه‌ها را بدانند و بیاموزند که آگر انرژی اتمی ` 
را مورد مطالعه قرار دهند و آثرا بجای جنگ در سائل مربوط به‌صلح و صفا 
بکار گيرند. آنجاست که می‌توانند به‌خدا برسند» و در راه خدا باشند» وقتی . 
بدانند که با آموختن دروس نظامهای سیاسی» اقتصادی و اصلاح اجتماعی 

" بهنگامی که سیاست جامعه را در دست دارند» قادر خواهند بود آنها را اجرا 
کنند و يا مورد تطبیق قرار دهند؛ می‌توانند بدینوسیله با خداوند در ارتباط 
بوده و در راه او باشند, 
بدانند زمان ی که بزناشوئی اقدام نمایند» هدف بزرگ خلقت و حیات را 
برمی‌آورند» می‌توانند بیاد خدا باشند وکارشان نیز در راه خدا باشد... 

و بدانند هنگامی که همه امور جهان هستی و مادی چه کوچک» چه 
بزرگ» نمی تواند بیرون از راه آخرت‌باشد» پس» آنرا «قربتاً الی‌انته» یعنی به 
قصد نزدیکی به‌خداوند بزرگ انجام می‌دهند. و بلکه افزون بر این هاء آنگاه 
که بداننده محال است به‌ئواب آخرت دست یابند مگر اينکه به‌اصلاح 
امور مادی وحیاتی خود بیردازند» یقیناً کوشش خود را مضاءف می‌نمایند. و 
خلاص باید دانست که دسترس به‌راه آخرت تنها و تنها از راه عالم‌مادی 
میسر می‌باشد و بس. و بایست حتی آخرین دم حیات و لحظات زندگی خود 
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را درکار سازندگی و آبادانی جهان مادی مصروف دارند. زمین را بکارند و 
بارور سازند» وگرنه به هیچ روی نخواهند توانست رضایت خداوند را بدست 
اورند. .. ۱ 

زمانیکه این مسائل را بدانند» حقیقتا مسلمانان راستینی خواهند 
بود ! .,. ۰ 
و نمونه الگویی برای دیگر جامعه‌های بشری و ملتهای جهان خواهند 
شد» چنانکه حضرت رسول دص خود «اسوه» و تصویری کامل بوده است!. 

«و رسول خدا بر شما شاهد و گواه و شما نیز بر مردمان گواه باشید !» 

در چنین موقعی است که می‌توانند به‌دیگران چیزی بیاموزند؛ بویژه 
به‌مردسان غرب» یعنی» آنان که خودخواه‌اند و مغرور. یعنی» غرب حاهل 
دیوانه» که سبب پیش آمد دو جنگ بی‌دربی در یک ربع قرن اخیر بود و 
امروز نیز آماده می‌شود تا تمام جهان خاکی را یکسره نابود سازد! 

می‌توانند به‌تمام مردمان جهان بکویند: که خدا را از خود خشمگین 
کردید و خدا را از حساب‌های خود پاک نمودید» چون گمان بردید او سد 
راه آبادانی جهان است و مانع از آموختن علم و بهره‌گیری از نیروهای نهفته 
در دل زین و لذت بردن از متاع های دنیائی است» در صورتی که چنین 
نیست ! 

«قل من حرم زینةالله التی اخرج لعباده و الطیبات من‌الرزق» 

«بکوء کست که زینتهای خداوند را در زمین تحری م کرده» نسهای 
پاک را برای بندگان خویش آفریده و روزی بخشیده است؟» 

آنچه از شما می‌خواهد این اس تکه راهتان را یک یکنید» دو راه 
جدا از هم را پیش نگیرید یکی راه دنیا و دیگری راه آخرت. بلکه هم برای 
دئیا و هم برای آخرت راهی یگانه برگزینید که همائا راه خداست ! 

این تنها درسی نیست که با از این حدیث شریف و شگفت‌انگیز 
می‌آموزيم. ۱ 

زیراء از دیدگاه الام زندگانی توأم با یاس معنی ندارد! 

و هرگز نباید به‌سبب یأس و ناامیدی» زندگی و حیات انسانی» از 
جنب و جوش و خروش خود باز ایستد! حتی اگر دمی دیگر قیامت برپا شود 
و حیات مادی به‌انتهای خود برسد و از جنب و جوش و حرکت با ماند... 
حتی در آندم نیز» مردمان نباید ازکار و کوشش و آینده‌نگری دست بازدارند» 
پلکه هرکس وظینه دارد تا نهال در دستش را در زمین بکارد! و این» 
حرکتی است شگفت‌انگیز و جهشی است بسوی کار و تلاش و تداوسش نیز پا 
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قاطعیت و استمرار می‌باشد. یعنی که هیچ چیزی نمی‌تواند مانم از آن شود که 
مردم از کار و کوشش باز مانند. ۱ 

همه موانع... همه حرمانها... همه امور ی که غیرممکن می‌نماید و... 
و (بطو رکلی هم نه‌هاء باز در این راه مثبتند) و نمی‌توانند حتی"برای 
> کوچکترین لحظه‌ای انسان را ازکار و کوشش بداوم باز دارند. ! 

و با همین روحبةٌ عظیم است که زبین به‌آبادانی می‌رسد و تمدنها و 
فرهنگها: برپا می‌گردد. بیکن چیزی که هست این اس ت که» آنگاه که اسلام 
مردم را به‌آبادانی زبین و ب هکار وکوشش فرا می‌خواند» انديشه و شعور 
مردمان را از راه خدا و آخرت منحرف نمی کند. زیر که اسلام راء به‌جدائی 
بیان راه دنیا و آخرت و بین حبات عملی و اخلاقی اعتقادی نست. اسلام 
نمی‌گوید:- آن چنانکه غرب جاهل و منحرف عقیده‌سند است- زبین را آباد " 
کنیم» ابداً! !. زیرا» غرب بی‌گوی د که: اخلاق مردم بهتر شود یا نشود مهم 
نیست! و ه رکاری دارای معیارها و استانداردهای معین است و اخلاق نیز 
برای خود معیاری دارد! برای من اخلاق آدمی اهمیتی ندارد» مهم این 
است که کارش برای من سودمند باشد! ۱ 

این نگاه کوتابین و پست» دیری نخواهد پائید که ناگهان در یکک دم» 
هرآنچه در طول نسلهای متسادی برپا شده است» نابود و ویران گردد» 
آبادانی‌ها را بصورت خرابه‌ها درآورد. و بلکه بدتر از آن» چنین دیدگاه پست 
و فرومایه‌ای» نفوس و اندیشه‌ها را سيان راه خير وشرو راه واقعیت مثالی و 
آرمانی سرگردان و گمشده بجای می‌گذارد و نتیجةٌ این جدائی و افتراق» بوجود 
آمدن بیماریهای عصبی» جنون و خود کشی و... می‌شود. چنین دیدگاهی» 
حتی آگر سبب ویرانیهای عالم‌گیر هم نگردد» با زکافی است تا نفوس را نابود 
کند و انرژیها و نیروهای عظیمی را به هدر دهد. 

لیکن» موبنان دین‌دار در همان حالی که عبادت می کرد ند» به کار 
وکوشش و کشت و زرع مشغول بودند و تمدن را در زمین برپا منی‌داشتند و 
عالی‌ترین مفاهیم و اندیشه‌ها را بوجود می‌آوردند و هرگز از خط الهی 
انحراف نمی‌ورزیدند. 

- هنگامی که «ابوعبیده» جزیه را به‌اهل شام مسترد می‌داشت و میدید 
که رومیان سپاهیان خود را گرد آورده‌اند» ترسید نتواند از شامیان دفاع 
کند و آنان را مورد حمایت و حفاظت قرار دهد. گنت 

«بدین سیب پولهای شمارا بازپس دادیم که خبر رسید که: سپاهیان 
دشمن بر علیه ما آمده‌اند و شرط کرده بودیم از شما جانبدار ی کنیم و اکنون 


۳۲ ۱ ۱ روش تر بیت از ذبان محمد 


نمی‌توانیم. آنچه بها داده بودید» به‌شما بازسس خواهیم داد و اگر پیروز 
شدیم همان شرط و عهد گذشته بیان ما و شما پا برجا خوا هد بود,» 

آنگاه که چنین کرد یکی از شگفتی های بزرگ را که اسلام برای 
عالمیان به‌ارمغان آورده است نشان داد. مومن واقعی کسی است که: نهایت 
تلاش و سی خود را بکار سی‌اندازد. سراسر زمین را سیر م ی کند» می‌جنگد... 
صلح م ی کند... اسا» همه‌اش برای خشنودی خداست و لحظه‌ای او را 
فراموش نمی کند و ميان راه دنا و آخرت جدائی نمی‌اندازد» زیرا تمامی 
کوشش ها و بقصدها برای خدا و در راه خداست. 

هنگامی که «صلاح الدین» در جنگهای صلیبی پیروز شد و خداوند 
متعال گردن دشمنان را مها رکرد»- همان دشمنان ی که پیمان خود را شکسته 
و به‌مسلمانان خیانت ورزیده بودند و ناجوانمردانه به کشتارو قتل‌عام 
مسلمانان در ببت‌المقدس دست يازد يده بودند و فجایع و حنایات ضدانسانی را با 
شدیدترین و خشن ترین شبوه‌ها باوج خود رسانده پودند.. او زبانیکه پر 
آنان دست یافت و مغلوبشان ساخت هرگز برای خود انتقام ی 
ازای آن همه فجایع آنان» به‌یثله و قتل‌عام دست نزد» در صورتی که از دید 
گاه تمامی شرایع آسمانی و قوانین جوامع بشری احازه داشت با آنان مقابله 
به‌مثل کند. ۱ 
اماء بجای انتقام» گذشت و بخشش را بکا رگرفت و خود را با این عفو 
و بخشش تا رفیم ترین درجات و علو نفس که برای انسانیت مسر و ممکن 
است بالا برد. .. او برترین کار و عالی‌ترین رفتار انسانیث را آشکار ساخت. آن 
چنانکه گویی: حتی خود را از مرزهای اتسانیت نیز بالاتر برده است. هنگامی 
که او نیز چنین رفتاری پیشه کرد» یکی دیگر از شگفتیهای اسلام و قرآن را 
به‌نمایش درآورد... تلاش در پی تلاش... و بدین ترتیب نه خدا را از یاد 
برد و نه راه آخرت را از راه دئیا جدا کرد. 

و بدین‌سان اسلام صاحب تاریخی درخشان و بی‌همانند شد. بنائی که 
اسلام پرپا داشت» بنائی بی همتا بود که به رغم ضربتهای عظیم داخلی و 
خارجی همچنان استوار و پایرجا مانده و خواهد ساند. 

میلمانان به‌حضرت سول -ص-- می‌نگریستند» کار می کردند» در 
آبادانی زمین م یکوشیدند» نهالها را غرس می کردند و به‌انتظار نتیجه‌اش 
و باور داشتند که اگر مشیت خداوند باشد» بارور خواهد شد. آنان این 
گونه به‌وظایف مسلمانی خود عمل می‌نمودند. و آنچه وظیفة مسلمان است نیز 
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همین اس تکه نهال را بکارند و در پی نهالی دیگر روند تا در جائی دیگر 
بکارند! همان کار ی که رسول خدا خود م ی کرد» آنان در تمام نقاط زمین 
نهال نیکی می‌نشاندند» و هدفشان از این کار تنها تقرب به‌خداوند بود و 
توجه‌شان بسوی آخرت. آنان» اصلا دل به‌خوشیها و لذتهای فطری دنیوی 
که فقط در عالم مادی و زمینی است دل نمی‌بستند و این لذتها آنان را از راه 
خدا منحرف نمی کرد و شهوات نفسانی از تقوای خدائی بازشان نمی‌داشت..و 
بدینگونه است که بر دیگران امتیاز و برتری می‌یافتند و چونان انوار تابن اکې» 
ظلمت زمین را روشنائی بخشیدند. 

آنان با کردار خود برای دیگران نمونه بودند» نمونه‌هائی در همۀ 
اعمال و رفتار و کردان در سل وکث» دانش ونظام» در همان زسانیکه اروپادر 
تاریکی جهل و نادانی» پرا کندگی» جنک‌های خانمانسوز داخلی و عقب 
ماندگی و انحطاط بسر می‌برد و بردسان آنجا یکدیگر را می‌دریدند و 
می‌خوردند. و چون از تابش انوار اسلام به‌هنگام وقوع جنگهای صلیبی 
برخوردار شدند» از خواب جهالت برجستند و خود را از غفلت رهانیدند و 
بدینسان نهضت‌های اروپائی آغاز شد... اما نهضت‌هایی در غیر راه خدا و 
آخرت. و هیچگاه هدف آنها راه خدا و آخرت نبود» بلکه جهتی بود شیطانی 
که انتهایش تاریکی و ذلالت و گمراهی و تباهی است. ۱ 

اسروزه بهترین الگو برای مسلمانان سست‌عنصر و بی‌تح رکث» همانا 
شخصیت رسول دص خداس تکه اگر چشمان خود را بازگشایند و معناهای 
نهفته در سل وک و رفتار او را بازنگرند و در آن بیندیشند بی‌تردید توفیق 
خواهند یافت. بایست درکارو تلاش باشند» کار و تلاشی دائم و بی‌توقف... 
نهایت سعی و تلاش خود را بکار اندازند و برای جبران خسارت و کوتاهی- 
های گذشته هرچه بیشتر و بیشتر بکوشند؛ و همه امور و فنون را فرا گیرند و 
در همه زمینه ها دست‌بکار شوند. چه در زسینۀ علم و دانش» چه صنعت و 
تجارت» چه اقتصاد و سیاست چه هنر و اندیشه... 

باید کار کنند و نگویند. خوب» ثمرٌ کار و تلاش ما چیست؟ مکر 
می‌خواهيم به کجا برسیم ؟ 

باید نهال را بکارند» حتی اگر در همین لحظه قیاست برپا شود. زیرا 
وظیفهة مسلمان این است و جز این نیست 
باید کار و تلاش کنند و بر خداوند است تا کار او را به‌ثمر برساند! 
در این حدیث برای مبلغان مذهبی» اسرار و عبرتی عظیم نهاده شده 


است ! 


زیرا مبلغان» بیش از دیگر مردمان» در معرض حمله‌های ناابیدی قرار 
دارند. و لذا بیش از دیگران نبازمند استقامت و ثباتند, 

بمکن است تاجری د رکسبی توفیق بدست نباورد» اما انکیزهٌ بدست 
آوردن پول و ثروت» او را دوباه به‌تقلا و کوشش وا می‌دارد. 

سیاستمدار از بدست آوردن پیروزی نااسید نمیشود شود» چون دیسری 
نمی‌پاید که نوسانهای سباسی و دگرگونی #3 Rk‏ جدیدی را بر او 
می‌گشاید. 

و هم‌چنین آگر دانشمند در رسیدن به‌نتیجۀ مطلوب توفیقی بدست 
نیاورد» لیکن» کوشش و پشتکارش در بحث و تحقیق» ضامن به ثمر رسیدن 
تجربه های او خواهد بود. ۱ 

اتماسی اقشار مختلف سردم و صاحبان حرفه‌ها و فنون در مصرض 
ناامیدی قرار می‌گیرند و نیاز به‌تشویق و اميد مداوم درکار خود دارند» اما 
ناامیدی آثان عمق ناامبدی سبلغان را ندارد» بشتر هدفها و متصدهای 
صاحبان حرفه‌های گوناگون» نزدیک و قابل دسترسی است و موانع چنان 
نیس ت که ازمیان برداشتنی نباشد. ۱ 

ابا اصلاحگران جامعه با این اشخاص همسان نیستند. 

اینان با چیزهای محسوس مادی سر وکار ندارند» بلکه سرو کارشان 
با دل‌هاست» مهار دل‌ها از مهار ماده سخت‌تر است» دل‌ها در مقابل اصلاح- 
پذیری توانائی مقاوست بشتری دارند و برا ی کجروی و گمراهی به‌سراتب 
آماده‌ترند. 

زهر ی که دلهای مبلغان را نابود م ی کند» بی‌باوری سردم ب هگفتا رحق 
آثان است» زیرا سردم در برا بر حق » پیشتر س رکشی» مقاوست و ستبزه‌جوئی 
م ی کنند و هرچه حق عمیق تر باشد» مقاوست آنان بشتر است. 

و این مقاومت و ستیزه» به‌لسبت عمق بیانات حق‌گویانه و اصلاح- 

گرایانه‌شان» شدت پیدا م یکند. در این هنگام اس تکه دل‌های مبلغان: را 
ناامیدی او و از راه رفتن باز می‌بانند. مگ رکسان یکه و 
پرتوی تابنا کک از افق اعلاء را بگبرد. 

,مگ رکسانی که روحشان طاقت تحمل کاشتن نهال ر داشته باشد» 
ولو آنکه یقین کنند در همین دم» قيامت برپا می‌شود. 

را 

مبلغان تیش از دیگران نیاز به‌آسوختن و عبرت گرفتن از این 
درس دارند» بیش از دیگران نبازمند فراگرفتسن درسهای سول خدا دص 
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و رهنمودهای شگفت‌انگیز او هستلد, رهنمود هائی که در قالب کلماتی 
ساده و خالی از هرگونه تکلف و تفنن قراردارد. آنان بیش از دیگران نیازمند 
برخوردار شدن از پرتوهای درخشان و نورافکنهای حلب و جوش د هنده و 
نیرویخش: هستند که دلهای تاریک و ناامید را روشن م یکند و نهال‌های 
اميد را در دل ها می کارد چنانکد نهال در زسین تشانده می‌شود» و پس از 
زمانی ميو خود را بار می‌آورد. رسول ۔ص- می‌گوید: انتظار دیگر وظیفۂ 
شما نیست» شما دیگر مسئول میوه‌چینی نیستید. تنها بای د کا رکنید و بکوشید» 
هرآنچه در توان دارید بدهید» ودر پی چیدن میوه و نتیجه‌اش نباشید ! 

کوشش خود را با ایمان همراه کنید» زیرا وظیفۂ شما تنها همین است 
و مأموریت شما در همین‌جا پایان می‌یابد» تنها نهال را در زسین بکارید» 
دیگر در اندیشه ثمر آن نباشید! زمانی که این سخن را به‌آنان می‌گوید» 
iS‏ فرب و سخره‌گی درکار نیست! وی مطلبی درست و سختی حقیقی 

هنگاسی کد از خویش می‌سرسی : درخت» کسی و چگونه باردار 
۱ می‌شود ؟» در صورتی که ا ات سهمناً کث از رسو آنرا د ربر۔ 
گرفته‌اند؟ 

آنجاس ت که اندیشیدن» تو را این : نتنحه می‌رساند که نهال را به 
کناری انداخته و خویشتن را از آن رها کنی آیا چگونه به‌ثمر خواهد زسید؟ و 
چگونه زنده خواهد ماند؟ 

ایکا اغات گنوت غور از نهال زان ات 
هلا کت آن شدی؟ اما زمانی که آنرا در زسین بنشانی و دست از هم بگشائی 
و بدرگاه خداوند دعاکنی. a‏ آنگاه است که آنرا در جایگاه اصلی خودش 
قرار داده‌ای و پرورشش را بر عهد؛ خداوند گذاشته‌ای تا با چشم عنایت 
خویش آنرا بنگرد و پرورش دهد و به‌نتیجه‌اش بنشاند. : 

این پرسش تو را به خود مشغول ندارد که: میوه‌ها کی می‌رسد؟...: 

این در عهده و مسئولیت تو ليست؛ تو له به‌سرئوشت. حکم می‌رانی» و 
نه به‌علم غیب آگاهی! و حتی اگر آگاه هم می‌بودی نمی‌توانستی خود را از 
سر حیرت و شگفتی‌اش برهانی ! 

تو در مقابل اقتدار لیم حداوند 7 قرار کرته‌ای جخداوند ی که 
و متحرکی .هستی که وجودت مستقل .و وزن و جایگاه و نیروئی خاص تو نیز 
در تاریخ زمین و جهان مادی مستقل است؛ در حالیکه روځ نو خود نیز پرتوگی ' 


۳ دوش ریت از بان مد 
از انوار الهی و آفریدگار آسمان‌ها و زسین و آفریدگار تما یکائنات است!» آیا 
بهتر آن نیست که با راحتی خیال و اطمینان خاطر سرنوشت خویش را در 
اختبار او قرار دهی؟ آیا بهتر آن نیست که وظیفة تریبت نهال خود را بهاو 
واگذاری تا ثمرۂ آن ببارآید؟ آیا بهتر آن نیس تکه تو تنها د ر انديشة ایفای 
نقش خود و اجرای مسئولیت خود در این جهان عظیم بی‌انتها باشی و خدا را 
سپاس گوثی از اینکه بیش از نقش ی که بر عهدۀ توست از تو نخواسته است» 
نقشی بحدود و ساده؟ ! 

و آنگاه که چنین کنی نهال تو ثمر خواهد داد! 

هیچ غریب و شگفت‌انگیز نخواهد بود ! 

البته» تو نقش خود را ایناء می کنی و به راه خویش می‌روی» سپس 
دیگری اس تکه با نگاهی شگفت‌انگیز به کار و سازندگی تو می‌نگرد و به 
سبب عشقی که بتو می‌ورزد نهالی را که کاشته‌ای می‌پاید» پرورش می‌دهد: 
تا آنگاه که بزرگ و بارور شود. 

شاید خود را با این ارزشهای جهان زبینی «خوشبخت» حس کنی» 
چون هنوز زنده‌ای و در این عمر کوتاه خویش» مره‌ها را به‌چشم می‌بینی. 

و شاید نیز» پیش از به‌ثمر رسیدن میوه‌ها از جهانل هستی رخت 
پربندی! ... 

اباء مگر به کجا خواهی رفت؟ آیا بسوی کسی غیر از خدا می‌روی؟ 
یا درجوارکس دیگری جز او منزل م ی کنی؟ 

و حا ل که تو به‌عالم دیگر شتافته‌ای» چه تفاوت میکند که ثمرة نهال 
را در این جهان دیده باشی یا در جهان دیکر؟ نه! ابدآ! تفاوتی درکار 
نیست و نهایت یکی است, : 

ابا این محقق اس تکه در جهان دیگر درکنار پروردگار خویش» 
شاد و خشنود خواهی بود. زیرا که نهال خود را در عالم خاک ی کاشتی و 
دست خود را از آن خالی نمودی و نگذاشتی که ناامیدی و یأس و سستی تو 
بدان زیانی رساند. 

را 

بنابراین شایسته نیس تکه دعوت رسول خدا دص را چون می‌گوید: 

«اگر بدست کسی از شما نهالی است پس آنرا بکارد»» خیال بافی 
تلق ی کنید» بلکه این دعوت» نهایت دعوت حق را دربردارد و حقیقتی است 
که آنرا درعالم خاک و درطول تاریخ ارح می‌نهیم ! مبلغان هم در هر کجا 
که هستند» چون اابیدی دلهایشان را زهرآگین کند و افق دیدشان را تنگ 
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نمایند» نیاز مبرمی به‌چنین دعوتی دارند. 

مبلغان بیش از تمامی مردم نیازمندند تا سيره رسول خدا را بخوانند و 
در آن تعقل کنند. آنگاه که نهال را در زمین کاشت در حالیکه خود 
نمی‌دانست دبی دیکر چه خواهد شد و نیز میدانست که ممکن اس تکد» 
قریش با توطئه‌ای در پی قتلش برآمده باشد. و ممکن اس ت که از فرط گرسنگی 
[در شعب ابی‌طالب] بهمراه دیگر مومنان جان بسپارد» يا کافران در راه 
رفتن به‌غار او را تعقیب کرده به‌قتل رسانند. و فردائی درکار نباشد و یا شاید 
دمی دیگر قیامت برپا شود... اما با این همه نهال را م ی کارد» پرورش 
مید هد؛ و تمام سرپرستی لازم را بکار می‌برد؛ او خود به‌مشیت خدا و آنچه 
بر او واحب کرده است اطمینان دارد؛ و این خداست که هر آنگاه که شرایط 
اقتضا کند ثمرةٌ لازم را ببار سی‌آورا. 

آن سخن» برترین و عالی‌ترین مثالی است که ببلغان اسلامی در حین 
دعوت و تبلیغ خود سخت بدان نیازمندند و بایستی بکار پندند... 

و هر نهالی رااکه در دست دارند بکارند! 

از خود نپرسند: کی و چگونه رشد و نموم ی کند؟ هرچن د که طوفانهای 
شدید همه اطرافش را گرفته باشند. 

او نباید پرسشی بکند» زیرا این پرسش به‌او ارتباطی ندارد, 

بای د که به‌خداوند واگذار نماید, ‏ 

و مطمن و خوشحال باش د که بدست کسی سپرده شده اس ت که از آن 
بدرستی نگا هداری می کند و پرورش لازم را درموردش بکارمی‌برد. 


تحصیل دانش و اجب است 


«طلب العلم فريضة عل ی کل ۳ 

طلب علم برهر فرد مسلمان واجب 

دانش... این نور ی که خداوند با آن مردیان زبین را آگاه 
م یکند و راهشان را روشن می‌دارد؛ 

«آن مثل العلماء فی‌الار ضکمثل النجوم یهتدی بها فی‌الظلمات لبر 
و البحر فاذ! انطمست‌النجوم آوشک‌ان تضل‌الهداء» 

«وجود دانشمندان در جامعد» چون وجود ستارگان در آسمان اس تکه 
راههای تاریک دریا و زمین را روشن می‌سازند» و چنانچه ستارگان خاموش 
شوند» رهروان بیدا راه را گم خواهن دکرد.» 

دانش... آن پنجرءٌ عظیم که بر جهل گشوده شده است» و شعاعی که 
بهد رون تاریکی‌ها راه جسته است. 

دانش همان نیروی بی‌پایان اس تکه انسان راه ادامه حیات خود را 
از آن می‌گیرد و افق وجودش را گسترش می‌دهد» و بدین ترتیب نه به شخص 
خود محدود بی‌شود» نه به‌واقعیت فشرده اطراف و نه به‌سلی که با آن 
می‌زید. حتی به کل زین هم محدود نیست. بلکه از آن نیز فراتر می‌رود» به 
گذشته رخنه م ی کند» و از ,راه آموخته‌ها و دریافتهای اکنونی خویش» 
م ی کوشد تا آینده را بفهمد و دریابد وکل هستی را با تمامی گستردکیش از 
طریق نظریات و دیدگاههای گوناگون بنگرد..."حرک تکند... بدانسا نکه 
ماده محسوس از چهارچوبه تنگ خویش فراتر رفت» و تحول یافت و چون 
شعاعی» د رگرداگرد آفاق به‌چرخش و حرکت درآمد... 

«الانیس فی‌الوحشته» و الصاحب فى الغر بةء و المحدت فی‌الخلوق 
و الدلیل علی السراء و الضر اء و السلاح علیآلاعداء... و به بعرف‌الحلال 


1- روایت اد ابن ماجه ۲- ردایت احمد, از افس‌بن مالك 


۳۰ . روش تربیت از ز بان محمد 


من‌الحرام و هو امام العمل والعمل تابعه...» 

«دانش۰ این لحظه‌های وحشت و هراس» و یار غربت» همنشین 
خلوت» راهنمای حالتهای خیر و شر و نیکی و بدی»شمشیری در برابر دشمنان» 
معباری که حلال و حرام با آن سنجیده می‌شود و پیشواشی برای عمل 
که عمل از آن تابییت م یکند...» 

دانش... آن نعمت شگفت‌انگی زکه پروردگار به‌انسان بخشیده و بدان 
وسیله او را برتر و گرامی‌تر داشت؛ دانش یکی از شگنتیهای آفرینش به‌شمار 

می‌آید» از آن غافل می‌گذریم» زیرا برخورد ماء برخوردی عادی است. قلب 

ا ازشگفتی آن پسلپش د رد اید مگر نگل که علم بر یکی از سر ار هستی 
دست می‌یابد و دری بر جهل می‌گشاید... در صورت ی که معجزۀ عملی همواره 
یکی است» خواه بزرگ باشد ۳ چون سر حبات» خواه یک سلول 
زنده باشد» خواه از یک موحود زندۀ پیچیده بوجود آسده باشد ! 

و بدینسان شایسته است اگر اسلام به‌دانش ببالد و آن را گرامی بدارد 
و ارح بگذارد. اسلا ی که برای تمام نیروهای حیات شایستگی و برتری قائل 
است. اسلامی که دل‌ها را متوجه همه نعمتهای خداوندی و آفرینش های 
شگفت انگیز او می‌سازد. 

و بدین‌سب بود که جا داشت تا رسول خدا.ص-.» فراگیری دانش 
را قدردانی و تشویق کند. 

علم شايسته آن بود تا حضرت رسول ص--؛ مردمان را به‌آموختن آن 
فرا بخواند و آنان را بدینکار ترغیب و تشویق نماید. همان رسولی که بر او 
وحی شد و او را دعوت به‌آموختن نمود: 

«اقرآور یک الاکرم» الذی علم بالقلم: علم‌الانسان مالم یعلم!»" 

«بخوان بنام پروردگار شايستهٌ که علم را از راه قلم به انسان آموخت؛ 
و آموخت او را هرآنچه نمی دانست» 

و بدینسان شپرینی علم را چشید و انق‌ها بر او گشوده شد. گذشته از 
این او بو د که کلام وحی ر تلاوت م ی کرد ؛ 

«انما یخشی الله من عاده العلماء"» 

«همانا بدرستی» کسانی ستایش خدا را بجا می‌آورند که آگاه و فرزانه . 
اند» 


۰ 1 حدیت: از عبدالیر, از معاذین‌جیل 
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با این همه» شیوه‌ا ی که حضرت» در تشویق فراگیری دانش بکار 
گرفت همواره شکفت‌انگیز خواهد بود و همچنین دربردارنده اشاره‌هائی خاص " 
و الهام بخش و دارای تکاتی ویژه و رهنمود هائی است که هرگز از زبان 
هیچکس به‌جز انییاء بیان نشده است که انسان را به‌خداوند پیوند دهد»و او 
را در سای لطف و حمایت او بنشاند. 
فراگیری علم واجب 
ای ن کلام» به‌تنهائی موجهای نور را برمی‌تاباند و انق‌های حیات را 
با ز کرده و می‌گشاید. «وأاحب» بگذار به سعنای واجب بودن در دل مژینان 
بنگریم و بدانیم چست؟ 
اولا پر انسان واحب و لازم است تا آثرا بجا آورد و روا نست درآن 
تأخیر نموده و یا چیزی ازکسب آن بازش دارد و یا سدی در برابر آن 
ایجاد کند. 
تایب واجپ است بر انسان» تا در راه خدا و بر سییل عبادت» دیگران 
را بیاموزاند؛ یوم واجب بودن آموزش علم این است که از سر اخلاص و 
پا کی آنرا بیاموزد وبه‌دیگران انتقال دهد... 
ال اینکه: واجب اس ت که انسان به‌قصد عبادت وپرستش آفریدگان 
آنرا پیاموزد. پس e‏ آي این فریضه یا عبادت را انجام داد» احساس 
م یکند به‌پروردگار خویش نزدیک شده است» و بدینسان ایمان و 
دلبستکی‌اش به‌خداوند فزونی می‌یابد» عشق و خضوع او ژرنتر می‌شود و 
احساس رضامندی خود را در ساحت بقدس او و سپاسگزاری به‌داده‌هایش را 
در درگاه او نشان می‌د هد. اینها برخی از معانی «واحپ» از دیدگاه قلوب 
مومنین است» ومعانی دانش که خود در نفس هر بسلمان متصور می باشد ! 
۰ % ما 
مسلمانان» هیچگاه دنیا را منفصل از آخرت يا دین را حدا از زندگی 
نمی‌دیدند. و چون یک روح کل و فراگیر با یکدیگر پیوند و اتصال داشتند 
بدانگونه که خداوند و پیاسرش آموزاندند- مسائل حیات‌خود را همچون» 
عمل و*عبادت» انديشه وشعور قانون و نظم. 0 را فرام یگرفتند و بدیگران 
. نیز یاد می‌دادند. 
آنان با چنین روح فراگیر و پیوندد هنده‌ای» علم را بمثایة «واجب» 
مرتبط کنندهٌ آسمان و زسین می‌آموختند... علم پیونددهنده عمل و عقیده و 
خلاصه» علم‌شناخت... خداوند را. دانش در «ذ هن و عقل» آنان ابعادی 
گسترده و کاسل داشت... دانش ی که نه‌فقط دانش زمینی بود و نه خاص 


۲ ۱ آروش تربیت از ز بان محمد 
جهان آسمانی. و نه دانش تئوریهای محض بود و نهفقط دانش تطبیقی» بلکه 
تمامی آنها را دربرداشت و در کلیت خود در ارتباط با خداوند بود. 

و از این رو «دانش ها» در نظرگاه مسلمانان» دربرگزیدۀ تمام دعا 
است. از آن جمله علوم دینی که شامل فقه» احکام شریعت و توحید 
بود و علوم کلام» چون» عم هیئت» علوم طییعی» شیمی» ریاضیات... 
خلاصه همه علوم ی که در آن روزگار متداول بود. 

اعراپ تا پیش از ظطهور اسلام»؛ ابدا با علسم ی نداشتند و 
فرهنگ آنان برخوردار از معارفی نبود که شایسته نام بردن باشد. آنچه در 
استعداد ایشان بود» صرفاً شعر» ابداع معانی و کار لغوی بود. اا ح رکتی که 
اسلام به‌آنانل داد و آن تبروی شگفتی که در وحودشان پایدگذاری نمود و 
سپس به‌سراسر زمین به‌حر کت درآمد» سیب شد تادر تمام زبینه‌ها همچون» 
عقیده» جنگ» سیاست» و در تمام معارف دیگر» نیروی عظیمی از خود نشان 
دهد, ۱ 

مسلمانان برای فراگرفتن زمینه‌های گوناگون معارف» رغبتی شدید از 
خود نشان دادند. و در هم زمینه‌هاء هر شکل و هررنگی که داشت» این 
میل احساس می‌شد؛ در طلب دانش» به‌جانب شرق و غرب رفتند. در راه 
خود هرچه یافتند بر آن دست نهادند دیدگان بصیر آنان کشوده می‌شدء 
هرآنچه می‌یافتند» هضم و سپس جذب بدن خود م ی کردند تا به رنگ اندیشه 
های اسلامی‌اشان درآید» اندیشه‌ای که تمام جوانب زندگیشان را. به‌عقیده 
نوين پیوند می‌داد. سپس؛ بر آنچه راکه هضم کرده بودند» چبزی 

می‌افزودند. و چبز تسا زه‌ای ر ابداع می کردند که گواه حدیت و عزم مج 
آنان در علوم و نیز گواه» قدرت خلاقه و نیروی رشد آنان بود. 

در آن زان» از یککسو در یونان و ازسوئی دیگر در هند» علوم رونق 
بسزایی داشتند. همچنین پرتوئی از علوم نیز در چین دیده می‌شد. حدیث یکد ‏ 
می‌گوید «اطلبوا] لعلم ولوفی‌الصین»۰۱ «علم ر حتی اگردر چن باشد بطلیید» 
اشاره به‌این حقیقت دارد. رهنمودی که حضرت سول دص سب به‌مسلمانان داد 
تا نهایب کوشش خود را برای آموختن علم بکا ر گیرند» و بدین‌سبب بو دکه 
ایشان فعالانه و بی‌آنکه دشواریها سدی سر راهشان ایجاد کند» کوشیدند و 
ژسبنه ها دست یافت» مسلمانان به هم وحوه علوم و معرفت روی زسین که تا 
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آن زمان شناخته شده بود» مسلط شدند» و سپس تجرییات خود را بر آن 
افزودند و تکاملش بخشیدند» و دانشمندان بسیار بزرگی که در همه زین 
های دانش و معرفت بشری» نوآور و صاحب‌نظر بودند» پدیدارشدند. نوآوران 
در زمینه فقه» پا بعرصٌ وجود گذاشتند- بنظور از فقه: اصولی اس تکه تماسی 
حانپ های نظری حیات را دربرداشته باشد» از آن جمله ۰ اقتصاد» سیاست» 
جنگگ» صلح» نظامات اجتماعی-- و نیز نوآورانی در عرص علوم تگوری ونظری 
و علوم تطبسیقی» عمنی» ریساضیات» هیئت» طیسعی» شیمی» طب و,.. کسه 
تاریخ نام جاویدان آنها را هسواره بیاد خواهد داشت» معارف بشری را 
گامهائی عظیم به حلو بردند. برخی از آنان چول» «حسن بن الهیثم» که در 
زبینة کشفیات علمی» و سائلی بسیاری از ز اين‌گوند» صاحب نظر بود و 
اندیشه‌ها و تألیفاتش تا قرن نوزدهم مورد بطالعه قرار میگرفت و خود 
اروپائیان آثار او را مورد استناده قرارمی‌دادند. ۱ 

سهم این است که مسلمانال» «روحیه» آموختن علم را که در جهان 
۱ اسلام» خود همچون یک «فریضه» تلقی می‌شد» هموا ره با خود داشتند, 

تعلیماتت ی که از راه قرآن و سنت فراگرفته بودند» سایبان زندگی 
اجتماعی و نظا گر شعور و احساس درونی ايشان بود. فراگیری دانش و 
بعرفت را مانند یک‌فریضه در وحدان: خویش احساس می کردند؛ و انگیزه 
آموزش دیگران را به مثاب یک اسر واجب» و بصورت فریضه‌ای بزرگتر بشمار 
می‌اوردند. 

دانش» قدسیت و سقامی» همسال قدسیت عقیده داشت. و هم شاگرد و 
هم استاد را شامل می‌شد. و هردو در این راه توحیدی و مسیر خدائی» در 
خود احساس خشوع» پرهیزگاری» پا کی» آرامش و شادی میکردند. 

و این فریضه‌ای بود واحب که از «درون» انسان و از ژرفا و اعماق 
روحش مايه می‌گرفت. استاد» علم را فرا می‌گیرد چون واجب است؛ و به 
مردم می‌آموزاند» چون این نیز از واجبات بشمار می‌اید. 

طلاب نیز بهمانگونه که در مسجد برای ادای فریضه نماز می کوشند» 
درطلب علم نیز بايد همت گمارند. پس استاد و شاگرد هردو پاکك و 
خالصانه در این مسير تلاش می‌ورزند. 

محصول علم ی که مسلمانان از خود E‏ خواه آنکه مورد 
پسند غرب زدگان و متجدین و فرنگی‌مآب؛ باشد و خواه نباشد» ی است 
گواه بر کوششی سخت و صادقانه که در راه آن مبذول داشتند, 

هیچکس برای بدست آوردن ثروت يا کسب شهرت اثری خلق 


۴۴ ۱ روش تر بیت از زبان محمد 


نمی کرد؛ بلکه اینکار تنها به‌سبب استنباطی تازه از عقیده‌ای یا بحثی و 
کوششی در راه نظری تازه یا دستیابی به‌اندیشه‌ای مبتکرانه بود و لذا به 
پخش و ترویج آن همت می‌گماشتند. 
دلیل بر صدق گفتار وادعای ما نیز همین است. زیرا که آنان خالصانه 
و صادقانه در این راه جهد و کوشش می کردند. و تنها خلوص نیت و اخلاص 
و صداقت درونی مسلمین در این کار دانش‌اندوزی و علم- دخالت 
نداشت» زیرا نمی‌توانست که تمام معناهای «فریضه» را دربرداشته باشد. 
بلکه دو خصلت دیگر نیز درکار بود که در حدود این پانزده قرن؛ 
چهره‌ای روشن به‌حیات علمی بخشید. خصلت نخست اینکه» علم به‌عنوان 
فریضه تلقی می‌شد» دل‌ها را به خداوند نزدیک می کرد و از جادۀ هدایت»او 
را ببرون نمی‌برد. 
آری! هنوز آن جدائی نفرت‌انگیز ميان دین و علم» پیش نیابده بود! 
و چگونه ممکن بود که این پیش آید؟ در صورتیکه علم فریضه‌ای 
واجب بود. و انسان را به‌خدا نزدیک می کرد؟ و چگونه میسر بود بهخداوند 
نزدیکك شد اگر نسبت به‌عل م کراهت و کوتاهی بیشد! بله»! علم نوری 
خداشی» و استعدادی است که خداوند به‌انسان بخشیده؛ بنابراین شایسته. 
است تا سپاسگزاری کرد نه کفران نعمت ! 
چنین بود که مسلمین درمی‌یافتند» امانت خدا برگردن آنانس تکه 
بایست ادا کنند» او پدانان حکمت و معرفت بخشید» عقلل و انديشه و قلت 
ادرااک و استنباط را بخشید. توان استفاده از تجربه‌ها و شعاعهای عالم اعلا 
.را اعطاء کرد. و اگر این همه نبود» روحی که خداوند در انسان دمیده است 
نیز نیود... پس لازم می‌آید تا امانتی که برگردن اسان است ادا شود و آن 
سپاسگزاری خداوند منعم و وهاب است. 
و بدین ترتیب علم» په‌ایمان انسان ژرفی عمش پبخشید و تعلق او را 
به خدا افزون کرد 
«آن فی خلق السموات‌والارضو اختلاف‌اللیل والنهار» لایاتلا ولی 
الالباب. الذین یذ کرون‌اثه قیاماً و قموداً و على جنوبهم و یتفکرون فی 
خلق السمواتوالارض.ر بناماخلقت‌هد) باطلا! سبحا نک افقنا عذاب‌النار !»۱ 
«همانا در آفرینش آسمان و زمین و تفاوتهای بین شب و روز نشاند. 
هائی برای صاحبان عقل است و نی زکسانی که خداوند را به‌هنگام قیام و 
1 سورۂ آل عمران [1۹۱] 
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قعود و در دو سوی خویشتن بیاد می‌آورند و درباره خلقت آسمانها و مین 
می‌اندیشند: ای پروردگار منزه» تو هیچگاه این همه را بیهوده نبافریده‌ای! 
پس با را از عذاب آتش دور نگاهدار.» 

این است روح مژتی که «طلب علم» می کند. که دربارة خلقت 
آسمانها و زمین به‌تفکر می‌پردازد. و بر تجربه‌ها و دانش خود می‌افزاید» و در 
پیراسون زبینی که در گرداگرد او گسترده است و در طعامی که خداوند او 
را روزی می‌دهد و... می‌اندیشد.! 

تمام این حالات او را به‌شناخت- معرفت خدا و ف «علت» 
آفرینش آسمانها و زمین- می‌رساند. همان علت و «هدف» راستین که « 
خلقت هذا باطلا» ‏ «ھرگز این همه ر بی‌هدف نیافرید یم» آنگاه به‌تسبیح و 
تنزیه او برمی‌آید و بسویش راه می‌جوید از آتش خود را دور می‌دارد» | و 
تحقق وعده‌های نعەت و رفاه را | زاو طلب م ی کند: 

«ربنا اننا سمعنا منادیاً پنادی‌اللایمان. آن آمنوا بر بکم.فآمنا. رینا 
فاغفرلنا ذنوبنا وکفرعنا سیثاتنا و توفنامع‌الابر اد. ربنا و آتنا ما وعدتنا 
على رسلکت ولاتخزنا يوم القيامة انك لاتخلف المیعاد ۲» 

«پروردگارا شنیدم که ندا کنندهٌ به‌ایمان فرامی‌خواند: به‌پروردگار 
خویشتن ایمان آورید» پس ایمان آوردیم او راء حال از گناهان ما درگذر و 
بدی‌های گذشته‌امان را از میان بردار و ما را در زمرة نیکان بمیران. پروردگارا 
آنچه که از طریق پیامبران خویش با را وعده کرده‌ای ببخش» و در روز 
رستاخیز» آبروی با را مریزه ت و که هیچگاه وعده‌ها را نمی‌شکنی !» 

در تاریخ گذشتة اسلام» هرگز دیده نش د که دانشمندی محقق» خواه 
در زمینه علم طب» هیئت» علوم طبیعی» و خواه در زمینه های دیگر» کارش 
را از اعتقاد دینی خود جدا بداند یا آنکه» اعتقادات» او را ازکار علمی باز 
بدا رد ! و هرگز دیده نشد» در بیان مسلمانال» دشمنی و ستیزی برسر اعتقادات 
و علم یا دین و دانش دربگیرد. آنچه روشن است» این است که علم درسایهة 
اعتة ادات» فعالیت و پیشرفت بی‌ کرد و به| کتشافات عظیم علمی: دست 
می‌یافت» ب‌آنکه» لحظه‌ای سيان آن دو (دین و علم)» اختلاف و جدائی» 
پیش آید» حتی دانشمندان متعصب اروپائی نبز» خود به‌این اسر اعتراف 


کرده‌اند. 


۱-... فامشوفی‌منا کبهاه کلوا من رذقه»» سورةالمنك [۱۵) 
۲ سور آل عمران [۱۹۴-۱۹۳] 


زیرا آنان علم را به‌عنوان یک «فریضد» الهی تلقی می کردند» و در 

راهش همت می‌ورزیدند. بدانسان که به‌نماز و روزه 3 زکات اهتمام داشتند و 
ok‏ ما ما 

دومین خصلتی که در دانش مسلمانان د يده بی‌شود که خود ناشی 
۱ از اعتبار واحب بودن علم است- این است که‌علم ر هیچگاه در راه شرو 
نابودی و صدبه به‌دیگران بکار نیرده‌اند! 

چگونه می‌توان علم را در راه شر و صدسه‌رسانیدن به‌دیگران بکار 
گرفت در صورتی که ما آنرا به‌عنوان یک امر «واجب» تلقی می کنیم ؟ ۱ 

«دانش را فرا گیرید؛ همانا فراگرفتن دانش به‌قصد نزدیکی به‌خداوند» 
خود خشوع شمرده می‌شود و کسب آن عبادت است ؛ و نیز بحث و گنتگویش 
تسبیح وستایش پروردگار است» حستجوی علم» حهّاد» و آموختنا ش‌ به‌دیگران 
صدقه ودراختیاراهل آن گذاشتن» نزدیکی به پروردگار است. « 

شر» كِ ِ راه ون در سورتی که تن را 
خداست ! 

شاید چنین پنداشته شود که دانش در نزد مسلمانان بدین‌سب در راه 
شر و بدی بکار نرفت که اگر رشته‌های این دانش با دانش ویرانگر قرن 
پیستم همچون انرژی اتمی مقایسه شود بسیار ساده و غیرقابل استفاده برای 
نیتهای سوء است.اما حقیقت جز این اس تکه انگاشته می‌شود؛ زیرا دانشی 
که به‌نرد مسلمانان بسیار ساده و ابتدائی بود» در نزد فرعونیان مصر دوران 
تمذن بابل توانای زیان رساندن وکاربرد سوء استفاده را داشت. 
کاهنان دوران گذشتۀ مص رکه در عین‌حال» اغلب دانشمند بودند» ‏ 
دانش و اطلاعات ی که در شیمی» طب و ستاره‌شناسی داشتند» در جادوگری 
بکار می‌بردند» و بوسلهٌ آن اموال و دارائی مردم را پناحق صاحب بی‌شدند» 
و علم را وسیله‌ای برای ب ه کنترل درآوزدن دل ها و ارواح و اجسام و عقل ها 
و به‌بردگ ی کشاندن مردم» م ی کردند. 

آنان علوم و اطلاعات خود را منحصراً در اختبار خود داشتند و به 
دیگران اجازۀ فراگرنتن آنرا نمی‌دادند» تا تنها خود از آن سود برند و بناحق 
دیگران را به زیر سنطه و حکومت خویش به‌بردگی بکشانند.., بردگان 
فرعونیان و کاهنان» همان توده مستضعف و بیچاره جامعه بودند که بی هیچ 
کم وکاستی به یر دک ی کشیده می‌شدند. 


تحصیل دانش و اجب است ۳۷ 


اگر مسلمانان خواسته بودند تا دانش را برای نیت‌های پلید ‏ و کثیفی 
بکار گيرند» پرایشان خیلی ایتدائی و ساده بود و هیچ مانس درکار آنان 
ایجاد نمی کرد و اگر قصدی پلید در راه خود داشتند» چیزی سر راهشان نبود. 
ساده‌ترین کاری که می‌توانستند بکنند این بود که دل‌ها را از خدا ببرند» به 
ریش ساده‌لوحان و ابلهان پخندند و وادارشا نکنند تا زیر سلطٌ آنان درآیند.. 

و می‌توانستند دانش را بر تود مردم حرام کنند... و آنرا وسیله تقرب 
به‌سلاطین قسرار دهند و به کمک تاویل و تفسیر» ستم پادشاهان را توجیه 
کنند. این تاریخ است که صفحات درخشان وگواهی‌د هنده‌اش ب رکاربردد انش 
در اسلام و مسلمین است» که هرگز آنرا در راه تباهی و ویرانی بکار نبرد» 
بلکه هدفش سدام در جهت کسب رضای خداوندو خير مردان بود و چه 
بسیار در مقابل ستمگری سلاطین ایستاد و از آنان خواست تا حق پروردگار. 
را به‌محروبان بازپس‌دهند, و بدینگونه بود دانش » زیراد رسقام امری «واجب» 
از سوی دانشمندان-و برای نزدیک شدن به‌خداوندسبدان. نگریسته می‌شد. 

XK با‎ o 

اينف این صفحات درخشان و تابنا کف را می‌بندیم 2 تاریخ 
غرب ر با زکرده در آن مرور سی کنیم. 

اروپا وارث امپراطوری روم و فرهنگ یونان است» و هنو زکه هنوز 
است سرچشمهٌ تمدن بادی و حریان‌های فکریش» از همان سامان نشأت 
میگیرد» حال خواه اروپائیان خود بدین نکته واقف باشند يا نباشند! از جملد» 
نخسین امور ی که در تاریخ انديشة اروپائیان بچشم می‌آید» به‌ارث بردن 
چگونگی شناخت و اعتقاد آنها نسبت به خدا و دين است. 

بايد دانست که اروپا در هیچ دوره‌ای از دوران تاریخ خود» کمتر 
به‌گونه‌ای واقعی به‌دین مسیح عمل نکرده است. با آنکه مسیحیت دارای 
تفوذی گسترده بود و در جنگهای صلیبی به‌سختی از آن دفاع بی‌شد و در 

باراش تعصب صورت می‌گرفت و محا کم تفتیش عقاید در این مورد سختگیر۔ 

های زیادی می کردند و امروزه برخی غربیان» از تمدن و حکوست مسیحی در 
تاریخ نام می‌برند» هیچگاه از حقشت دين اطاعت و پیروی نکرد ند. و نهایت 
آنچه از مسیحیت عرضه کردند این بود که دل‌ها به‌هنگام رفتن به‌معابد نرم 
می‌شدند و ارواح به‌وسیلة تغمه های اندوهکین در فضای معابد» بال می‌زدند. 
اماء اینها هرگز نقشی در زندگی‌روزسره مردم و مسائل حیاتی جامعهٌ نداشتند» 
چه به‌محض اينکه مردم از نمازونیایش فارغ می‌شدند و عبادتگاه را ت رک 
می کردند» روحانبت از آنان فاصله م یگرفت‌و به بت پرستی رمی و یونانی کهن 


۴۸ روش تربیت از زبان محمد 
که رسوخی چندهزارساله داشت» بازمی‌گشتند» وآگاهی و احساسات» تفکر و 
شیوهٌ قانون‌گذاری» نظامات اجتماعی و خلاصه کل تمدن بادی و ریشه‌دار 
خود پرستی رم و گذشتیونان برمی‌گرفتند. 

بهرصورت در ناخود گاه اروپائیان» زیر پوشش مسبحبت قشري» آن 
دیدگاه خداشناسانة یونانی باستان بجا ساند و به‌ژرفای احساسات دینی و 
وجدان آنان راه یافت. ۱ ۱ 

اما اسطورة یونانی دربار؛ٌ خداء یا خدایانل چه بود؟ 

درصدد آن نیستیم که تمامی اسطوره‌ها را مرو رکنیم و یا از آن تصویر 
زننده که از خدایان عرضه میشد» سخای بگوئیم. 

بهترین تصویری که دربارۀ خدایان داشتند این بود که آنان را 
انسانهانی بسیار قوی و نیرومند می‌دیدند. نفوس این خدایان سرشار از 
شهوات حرام و انحرافی بود که بشر عادی را هرگز بدان راه نیست, 
در اینجا اسطوره‌ای یگانه را مرور می کنیم که در جریان استدلال با. 
یعنی موضوع علم عائی شایسته دارد. اسطورهٌ «پرومیتوس»» که ربایندة آتش 
مقدس است. 

این اسطوره» را بط انسان با خدایان راء رابطه‌ای بر اساس تضاد و 
ستیزةٌ جاودانی و دشمتی و کینه‌ای ابدی» نشان می‌د هد. رابطه‌ای که در آن 
هرگز برای» عاطفد» رحمت و بهرباننی» حاشی لست» آتشی را خاموش 
نم ی کند» مگر آنکه آتشی تازه را از نو» برانگیزاند. 

برای دستیابی به‌آتش مقدس» جنگ برپاست: بشریت بر آن اس تکه 
این آتش مقدس را در اختیار بگبرد» تا اسرارکاینات را بیابد و به‌مراتب 
خدایان برسد. خدایان نیز به‌نوبۀ خویش» بشر را دفع م یکنند تا خود به 
تنهائی برجای بمانند و نبروسندی هستی را از آن خود کنند! 

پنابراین» رابطة ایده‌آل و طبیعی بیان انسان و خداء از نظر اروپائیان 
همین است! مفهوم رابطه‌ای که بر ذهن اروپائبان سایه افکنده و ناآ گاهانه 
به‌عواطف آنان رهنمود می‌دهد» نوعی ناتوانی است. همین ناتوانی سیب شده 
اس ت که ایشان را به‌مشیت خداوند نیازمند کرده است. اما در عین‌حال در 
مقابل خدا» از عجز و ناتوانی خود ناراضیند. و لذا سا کت نمی‌نشینند و مدام 
می کوشند تا «قدرت» و سعء‌رفت» را تصیب خود کنند. و همواره در تلاشند تا 
بر این عجز و ناتوانی چیره شوند. یا بگفتۀ خویش این نیروی طبیعی را در 
تسلط خود درآورند و یا بقول ضمیر ناخودآ گاهشان» اسرا رکائنات را بزور در 
در چنک خود بگبرند و از دست بت خداگونة کهن ببرون بکشند» همان خدا 


تحصیل دانش واجب است ۴۹ 


که درصددند تا «آتش مقدس» را هم از او بربایند! 

چئین انگیزه‌هائی که در اعماق نفس و وجدان ناخودآگاه اروپائیان 
پنهان است انسان غربی احساس م ی کند که هرگام که علم. به‌جلو بردارد» 
انسان بەد رحه‌ای بالاتر رفعت می یا بد و به بالا صعو می کند و خدایان را ډه 
" همان اندازه از نقطه اوح و بلندی‌اشان فرود می‌آورد! و نزول سد هد, 

" جنک و ستیز بدینگونه ادامه دارد. هر موفقیتی که در زبینۀ علم در 
دسترس انسان قرار گیرد» خدایان را فرود می‌آورد و برتبهٌ انسان را بالا 
می‌برد. تا اینکه لحظه‌ای که غرب انتظارش ر می کشد» از راه فرا رسد. 
انسان اسرار آفرینش حیات را می‌آموزد و خداوند عالم می‌شود. 

اینها که برشمردیم» تعبیرهای با دربارهٌ افکار آنان نس ت که بخواهیم 
در قالبهاشی عرضه کنیم» بلکه عینا گفتار خود ایشان است که «جولیان 
هکسلی»! ذ کر م ی کند و نیز دیگر دانشمندان اروپا که خدا و دین را به باد 
تمسخر م یگیزند» بدان باور دارند. 

۱ لا‎ ok 

بی‌ترد ید چنين انگیزها ی که در ژرفای نفس و عمق وحود غربیان 
وحود داشت و خود را زیر پوشش مسبحبت که برای چندین سله وحدان 
غریبان را در خود گرفته بود بگونه‌ای پنهان ساخته بود. بمحض اینکه 
پوشش ياد شده در اثر نزاع و رفتار سختی که میان کلیسا و «داروین» پیش 
آید» ا نزاعی که بین دين «پدران روحانی» و صاحبان علم و دانش رخ داد» 
از هم د ريده شد» مسائل پنهانی آشکار شد:دانشمندان» علناً دشملی خود را 
با دین ابرا زکردند. و بعمد راه دوری و جدائی دين و اعتقاد را هموار داشتند. 
ونه خدا خالق انسان! ! را ترویج کردند. 

. بخاطر همین روح ش رک و بت‌پرستی واقعی حتی اگر بظاهر خود را 
مقدس جلوه دهد این روحیه از هرچه ایمان و اعتقاد است» دوری می‌گزیند 
و خود را به‌سوی تعبد و پرستش آنچه جنبه استکباری دارد می کشاند. در 
اینجا تفاوتی شکفت‌انگیز ميان «حسن بن هیشم» مسلمان «و داروین» اروپانی» 
می بینم «حسن بن هيشم » در فیزیک نظری» که بحثی است صرفاً علمی و خالی 
از هرگونه احساس و عاطفه که نه انوار عقیده در آن راه دارد و نه طراوت 


١‏ کتاب, انسان در عالم جدید 


۵۰ روش تر بیت از ز بان محمد 


شعوره سخنش را با نام خدا آغاز م یکند و با سپاس پروردگار از او توفیق 
می‌طلند, در صورتی که «داروین» چون دربارة «حیات موجودات ژنده» و . 
«تکامل» که در هر گام و مرحلهة خود» گواه شگفتی آفرینش و شانه عظمت و 
بدعت آفریدگار است و از طرف دیگر وجدان بشری را ستأثر م ی کند و به 
خشوع و عبادت م یکشاند» سخن می‌گوید» می‌بينيم که از یاد پروردگار نفرت 
دارد و خود را در زیر پوشش نام «طییعت» پنهان م ی کند؛ و در این باره 
می‌گوید: «بدرست ی که (طبیعت) همه‌چیز را می‌آفریند و قدرتش حد و سرزی 
نمی‌شناسد !» سبحان‌النته ! پس کار خدا در این طبیعت چلست ! ٩‏ چگونه دلها 
چنين سنگ می‌شوند ! و بدین‌شدت از یاد و نام خدا می‌پ رهیزند» در صورتی 
که وی صفات او را علناً در زیر لوای طبیعت بر شمرد؟ ! 

او بدین‌حد نیز قانع تست ! در حالی که همه‌چیز روشن است و چشمان 
تار و قلب سیا هش در برابر تدبیرهای خدائی پرده کشیده و هدف زندگی و 
آفریده‌های آفریدگار را با تگاهی پیفروغ می‌نگرد. و از سوئی دیگر در برابر 
خدای حدید طبیعت. به سجده افتاده او را آن‌طور توصیف‌سی کند ! چنین آدمی 
کور و بی‌هدف راه می رود ! هیچ دلیلی برای گفته اش در دست ندارد. و تنها 
علت این اس ت که خود انسانی است با توان محدود و دانش اند کك که قادر 
نیست همه اسرار حیات و زندگی را د رک کند! 

بر آن نیستیم تا دربارة این دانشمند» قضاوتی ظالمانه کرده a‏ 

شاید» شرایط محبط و حامسعه اروپا بود که کسی چون او را در برابر 
دیین» کافر داشته است! و شاید وحشیگری هول‌انگیزی که کلسای اروپا 
نشان بی‌داد و با دانشمندانی چون « کوپرنیکك» و «گالیله» که نظریات 
علمشان مخالف اطلاعات کتب مقدس مورد نظر کلیسا بود» بدانسان رفتار 
م ی کرد» ایشان را شکنجه می‌داد و می‌سوزاند.. . آری شاید همین وحشیگری, : 
ها باعث شد که چنین حدال کین توزانه‌ای» ميان رحال دين و دانشمندان را 
سبب شود, اما ما تنها حوادث تاریخی را دنبال می کنیم... 

از هنگامی که در اروپاء این جدائی مبان دانش پیش آمد» از 
. زمانی. که هریکك با ستیز و دشمنی براهی مخالف: هم رفتند :. از آن دم» 
سرتاسر اروپادچار فلسنه‌ای مادی» الحادی و نه به‌خداوند 
ایمان دارد و نه او را سرنوشت‌ساز حنبه‌های حیات» بویژه در مسائل مربوط 
به‌علم می‌داند. موح «داروینیسم» با آخرین سرعت به پیش رفت و هرچه از 
فرهنک جاودانۀ انسانی همچون» عقیده» اخلاق» آداب و سنن و... درکنار 
علم بود» از میان برداشت. پس از داروین» فروید و ما رکس به‌صحنه آمدند 


تحصیل دانش و اجب است ٠‏ ۵۱ 
وعفد و آیمان را لکد کوب و لجنمال مت وف سای را زشت و 
زننده و پر ا زکثافت و بدی توصشف نمودند. . 
1 به زشتیهای جنسی از نظر فروید و تضاد طبقاتی از دا با رکس 
بنگرید ! 
دانشمندانی دیگر هم سر برآوردند... در علوم طبیعی» شیمی» علوم 
هیئت» ریاضیات»› طب... که هریکف در زمینة کار خود دانشمندانی عظیم 
بشمار می‌رفتند. و افق هائی گسترده و باز و بزرگی- را در زین علمی و 
تخصصی خود» گشودند. اما متأسفانه راه دین و اعتقادات را رد کردند و به 
عمد از تابش نور الهی دور شدند, 

اروپائبان به‌سب تماسی که با سملمانال «آندلس» داشتند» تنها یکك 
بعد از درس و اصول اسلامی را فراگرفتند و آن بعد دانش و اطلاعات و 
تحصیل علوم امورمادی جامعه بود. 

از آنان جدیت و همت و صبر و پشتکاررا جهت آموختن فراگرفتند, . 

از آنانء حرمت گذاشتن به‌دانش و اوقات صرف درس و بحت کردن و 
خلوص نیت و بکارپردن آن را آموختند. 

اما خدا و اعتقادات را نپذیرفتند و آنرا بکار نستند. : 

و هنکام ی که آشوبها و فتنه‌ها و لذتهاء مسلمانان را از سر ود باز 
می‌داشت» آتش مقدس خاموش و پرچم از دست ایشان افتاد» اروپائیان آن 
را برگرفتند و با سرعت به‌پیش رفتند. و در تماسی زمینه‌ها» گاسهای عظیم 
برداشتند» تا آنجا که اتم را شکافتند» و انرژی آن را در راه فضا بکا ر گرفتند. 

اما با این همه راه خدا را نییمودند و علم را یک «فریضة» الهی 
بشمار نیاوردند» بدانگونه که رسول خدا -ص- توضیف م ی کرد: فریضه‌ای 
خداوندی که نیت تقرب به‌خدا در آن پنهان است. 

۱ اگر در «علم» قصد قربت به‌خدا نباشد» شیطان آنسرا می‌رپاید و به راه 

شر و فتنه سوق بی‌د هد و انسان را به‌سراشیب گمراهی و تباهی و سقوط 

۱  . می‌افکند.‎ 

ی نخستین گامهای بشر در علم که خود نعمت و 

" بخشش خدا به‌انسان است- آلتی در دس ت کفر می‌شود و انسان را از خدا 
دوربی کند. 

وعلم این نوری که انسان 1 به‌سوی حق و حقیتت رهبری می کند 

- وسسیله توجیه کسانی می‌شود که به‌سوی باطل انحراف دارند و فساد را در 

تمامی ابعاد زندگی رخنه می‌د هند. و در ابعاد .تحقیقات اجتماعی» اقتصادی» 


۵۲ روش تربیت از زبان محمد 


سیاسی» ادبی» فکری» معنوی و... و در هر بحث تحقیقی و زمینه های یاد شده» 
سرانجام دست خیانت و باطل راه می‌یاد. 

علم» که حلال و حرام با آن بیحک زده می‌شود-. وسیله نابودی ستوط 
تباهی بشریت بی‌گردد. و او را به‌دسث مرگ و تهدید می‌سپارد» و سبب 
ایجاد هراس او می‌شود... آری» هنوز یاد آزمایش کوچک «هیروشیما و 
نا کازاکی» درذهن انسانها باقی و تصویر آن در چشمها حاری است. 

 _‏ زیرا آنجاعلم به‌عنوان فریضه بشمار نمی‌رفت» بلکه بصورت مطابع و 
هوسهای نفسانی انسان درامده بود. 
RK ۱‏ : 

مسلمانان» امروز شدیداً نیازمند پندهای حکیمانۀ پیایبر خویشند تا بر 
اساس آن بیندیشند» تعقل کنند و عمق وجودشان را از آن سيراب سازند. 
نیازمند آنند تا قدسیت و احترام از دست رفته علم را بدان بازگردانند. در 
صورتی که هم[ کنون علم دردست آنان وسبلهً به هد ردادب وقت و ابزار لهو و 
لعب است و چنین غفلت از علم و به‌انحراف کشیدن آن» حتی برای مردسان 
عاسی عادی سرزنش آور است» چه برسد به‌اینکه مسلمان هم . باشند و علم ر 
چون مردمان سبکسر و جاهل و نادان بکا رگیرند! 

بنابراین» اگر محصلان مدارس یا دانشجویان دانشگاه‌ها یا استادانی 
که به‌شاگردان خود درس و ادب می‌آسوزند -بهرحال همه یکسان‌اند و 
چنانچه هدف و فکر و منظورشان از فراگیری دانش» سودورزی»نام‌جوئی» شبوة 
فریب و تقلب و سرهم بندی مسائل حبات و جامعه باشد. اینان» ادا دانش 
را امری جدی تلقی نکرده‌اند» بلکه عنایت لازم را هم بکار نبرده‌اند و حرمت 
آنرا هم پاس نداشته‌اند» حتی به‌اندازة اروپائیان کافر هم منزلت دانش را 
مراعات نکرده‌اند. در صورتی که مسلمانان در مقام عمیق علم» اصلیتر و 
شایسته‌تر و داناتر از غربیانند. و برخوردار از میراث پرشکوه عظیم پدران و 
نیا کانی هستند که در سای اسلام می‌زیستند و از روح بزرگ آن مدد 
میگرفتند. 

و بر همین اساس» نیازبند رهنمودها و پندهای رسول خدا هستند» 
رهنمودهائ ی که آنان را (از جاهلیت) به‌راه شایسته بازگردانید و حرست و 
قدردانی از علم را بدانال بیاموزانید و حدیت و خلوص نبت» در طلب علم و 
دانش را در آنان زنده گردانید. 

" آری» باید اسلام را به‌دلهای بشریت دوپاره شده بازآورد؛ که پاره‌ای 
به‌علم گرایش دارند و پاره‌ای به‌دین و به‌سیب همین جدائی‌هاست که در 
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دریای گمراهی غرق شده و راه فساد و تباهی را در پیش گرفته‌اند. و در این 
راه تنها کسانی رستگار خواهند شد که به‌پروردگار ایمان داشته» و راه صلح را 
به‌دل‌ها بازگردانند» بوسیله عقیده و ایمان منحصرینرد و بی‌نظیر خود» راه 
دين و دانش ر بهم پیوند دهند» و حتی در پې ایجاد وحدت بیان آسمان و 
زمین و پیوند عمل و عبادت» و دئیا و آخرت باشند تا سرانجام راه شناخت 
واقعی و معرفت به‌خدا را طی کنند... 


امر به معروف و نهی از منکر 


روایت است از «عایشه» یکی از زنان پیامبر دص کدگفت: حضرت 
بسه خسانسه‌ام د رآسد» از سیمایش دانستم چسزی بر او حضر نموده است» وضو 
ساخت و باکسی سخن نگفت» به‌دیوار حجره گوش چسباندم تا مگر چه 
می‌گوید» بەمنبر شد» خدا را سپاس گفت و آنگاه فرمود * 

«یا ایها الناس. ان‌ائله بقول اکم:مروا بالمعر وف و انهوا عن‌المنکر». 
قبل آن تدعوا فلا أجیب لکم» و تسالونی فلا آعطیکم» ی ای ف 
آنص رکم '» 

۰ «ای مردم» خداوند متعال شما را گوید: پیش ا دعاکنید. اما 
اجابت تکنم و سئوال کنید, ابا چیزی نبخشم» و طلب یاری کنید» ابا 
یساریتان نکنم. امریمعروف و نهی از منک رکنید.»؛ و بیش از این دیگر سخن 
نگفت و از منبر فرود آمد,» 

ok ۱‏ زد 
خدایا! راست است که مردمان دست به‌دعا برآرند» دعایشان را 
مستجاب نکنی؟ 
خداوند که خود می‌فرماید:- «وسعت رحمتی کل‌شی»»-- رحمت من 
تمام هستی را دربرگرفته است.» 
خداونند که می‌فرماید. 
و «اذا سالک عبادی عنی فانی قريب أحيب دعوة الداع اذا دعان» 
«اگر بندگانم مرا از تسو بیرسند» بکوه من‌پرسندگانم را بسی نزدیکم 
و چون دست به‌دعا برآرند بگو ستجاب می کنم.» 
آیا چنین چیزی ممکن است؟ 


۶ن۵ روش تربیت از ذبان محمد 

آری» پروردگار! راست گفته است وسخن پیامبرش نیز راست است» چه 
آنچه راکه گفته اند نمی‌تواند راست نباشد ! ! 

آری» همین سخن راست ت است که آدمی را از هراس می‌لرزاند و قلب 
او از شدت وحشت می‌طید ! 

پس برای مردسان چه باقی می‌ساند؟ 

چه باقی می‌باند اگر درهای رحمت خداوندی بر آنان بسته شود !؟ 

و به کجا بگریزند در این جهان گسترده آنگاه که تمام درهای عظیم 
کرم و اسید پروردگار بر ایشان بسته می‌شودو در بیابان نیستی عریان می‌مانند» 
کابله عریان» که هیچ تنیوشی برای آثان نمی‌ساند تا پوشش خود نمایند 
و نه ملجاً و پناگاهی می‌یابند و نه از آتش سوزان کویر و نه از سرمای 
سوزان پیابان د رابانند؟ 

هان! آگاه باش» این چشم انداز بسی هراس انگیز است که پندار 
آدمیزاد» حتی از بادش نیز بیمن اک و هراسان خواهد شد... زیرا دامنه‌اش 
و و عظیم اس تکه پندار آدمی تاب تحمل تصویر آن را ندارد. - 

کار ی که پروردگار دانا پیوند آنرا با قدرت قاهره‌اش برقرا رکرده 
است» از هم می‌گسلد» و به‌سقوط و پرنگاه ی که حتی تصور و خیال نیز از 
هول‌وحوش آن آگاه نیست »سرازیر می‌شود. د رظلمات سقوط می کند وعلی‌الدوام 
منقلب است و در حالت بی‌قراری و ناآرامی» گرفتار است» هردم چیزی به‌آن 
برخورد م ی کند» از هم می‌پاشد» و قطعد» تطعه‌اش به هرسو شی پرتاب 
می‌گردد» و همه اعضاء وحودش» دزدها» رنجها و مشقتهای طاقت‌فرسائی را 


۱ 


متحمل می‌شود ! 
«فکانماخر من السماء فتخطفه الطیر أو تهوی‌به‌الریح فی مکان 
سحیق)»! 


«گویا از آسمان فرو افتاده باشد و پرندگان به‌چنگش کشیده و بادهای 
تند برپرتگاهی عظیمش درافکنده باشند.» 
چنین است حالت آن آدمیزاد E kT‏ خدا را می‌خواند» اما 
پاسخی نمی‌شنود. او را طلب می کند» ابا نمی‌یابد. از او پاری می‌خواهد» اسا 
" او را پاری نمی‌ساند. 
لیکن آیا او برای بندگان مسلمان خویش-- آنگاه که او را طلب 
م ی کنند و به‌یاری می‌طلبند» سرنوشتی چنین هول‌انگیز می‌خواهد؟ 


|  ]۳۱[جحلا سورة‎ ١ 


امن به‌معروف و نهی از متکر ۵Y‏ 


آری... زیرا آنان» از اسربه‌سعروف و نهی از منکر... حتی از پائین ترین 
مرتبه های آن دس تکشیده و باز ایستاده و دچارضعف ایمان گردیده‌اند. 
kk‏ 
اراده خداوند بر آن قرا رگرف تکه انسان در زمین لیف پروردگار باشد 
و نیز اراده اوس تکه انسان- همین انسان که از خدا نیرو گرفته است- قدرت 
خلاقه و فعاله جهان هستی باشد زیرا خود می‌فرماید: 

«و سخر اکم ما فی‌السموات و ما فی‌الاد ش!» ` 

«و هرآنچ ه که در زمین و آسمانهاست در تسخبر شما درآورد ! !» 

انسان است که می کوشد وکار ثمربخش عرضه می‌دارد. انسان است 

که واقعیتها را دگرگون می کند و نظامهای جدید و ارزشهای اجتماعی 
می‌آفریند. 

و همان لحظه‌ای که انسان بر روی زمینی در مقام ایجاد کار مثبت 
ونیروی ثمربخشی برمی‌آید» تمام‌هستی و کیان خویشتن را تسلیم محض حق 
تعالی می کند. و بخاطر همین تسلیم مطلق وکال به خداوند است که انسان 
تمام نیروی سازنده و خااقۀ خویش را دراین جهان کسب م ی کندز 

«و سخر لکم ما فی‌السموات و فی‌الارض حمیعا منه"» 

«هرآنچه که‌در زبین و آسما نهاست در اختیار شماست» از آن اوست.» 

خداوندانسان را درمقام ابزار و عامل سازندۀ خود در زمین برگزید 

«سبحان اذاقضی آمراً فانما یقول له کن فیکون» 

«منزه است خداوند که هرگاه اراد او بر رارق قرار گیرد» میگوید. 

| پس ساخته می‌شود !» 

و بدین‌سان است» سنت ماو در آفرینش مین و آسمان و از آن 
حمله انسان! ۱ 

و خداوند تعالی پاک و منزه است و آن‌گونه که ذهن خام و پندار 
تنگ و تاریک غربی‌می‌پنداردش یا تصویرش می‌نماید نمی‌باشد. هنگامی که 
عقل غربی از جبری‌گری و لایتغیر بودن قوانین طبیعت سخن می‌گوید» تصویر 
خود را نیز به‌خدا نسبت مید هد پس» بدیهی است که معجزات را آنکا رکند» 
خد اوند هرگز مقید به‌اجرای سنتها و قوانینی که خود آورده نمی‌باشد و 
محکوم هم نیس ت که آنها را اجرا نماید. BE‏ 


۱- سورةالجاثية [۱۳]. 
۲- نگاه‌کنید به کتاب دوش تربیتی اسلام, فصل نفس انسان 


۵۸ روش تربیت از زبان محمد 


توصیف‌ها,.. دلبل و برهان ما هم همان معجزه‌ها و آفرینش های کشا 
انگیز او است که هردم که اراده‌اش بر آن قرار گیرد» بر اساس حکمت ی که 
خود اسرار آن را می‌داند واحدی از آفریدگانش بر آن آگاه نیست-- انجام 
می د هد. ۱ 

اما مشیت او نیز که از هر عیب و نقص منزه است- بر این قرار 
گرفته تا امورات بر پایه سنت و قوانین هستی جاری شود و مردمان به‌علتها و 
نتیجه‌های آن پی ببرند, تا سل وک و رفتار ایشان در زمین» از روی آگاهی و 
بینائی باشد. حتی بر دانش غیب و رازهای آن که از چشم عالمیان پوشیده 
است» آگاه نلستند, ۲ 

مشیت خداوند ی که به‌عنوان بخشش و رحمت اوست» چشم و دل 
مردمان را باز و روشن می کند. و بر این اساس» قوانین و سنت الهی ثابت 
۰" می‌باشد چه اراد خداوند و قدرت مطلق او بر این اسر قرار گرفته استت 
مردم می‌توانند حوادث جهان و رویدادهای گوناگون اطراف خویش را 
د ریابند و توفیق یایند که اسرار آن را بدانند و هماهنکی لازم را میال خواستم 
های خود و عالم هستی و نیازهای حیاتی ایجاد کنند. 

اگر قوانین الهی بطورثابت و مداوم وجود نمی‌داشت» همه این دانشی 
که مردم از آغاز تا به‌امروز فراگرفته‌اند و اختراعات» کارهای ثمربخش و 
خدماتی دیک رکه انجام‌د اده‌اند» هرگز امکان‌پذیر نبود. 

این مطلب شامل زندگی انسانهاء و بر محیط زیست و جامعه آنها نیز 
صدق م یکند. تمام نظامهائ یکه از راه تجربه و تمرین انسانها ایجاد شده 
است همچون نظابهای سیاسی» اتتصادی» اجتماعی و عمران و آبادانی... را 
نیز شامل می‌کردد. اگر برخوردار از پابرجائی قوانین و سنتهای خداوندی 
نمی‌بود» هرگز در حیات انسانها و جوامع بشری دوام و بقا نمی‌یافت. پس 
تنها سنت الهی اس تکه به‌تجارب بشری» اعتبار و ارزش می‌بخشد و آنرا 
بصورت وسیله‌ای سودمند و راهی ثمربخش وگران‌قیمت د رمی‌آورد. 

و اگر چنین نبود - و سنتهای الهی متغیر بودند- » هرگز تجربه‌ها 
ارزشی نمی‌یافتند» خواه تجربه‌های علمی باشند و خواه تجربه‌های اجتماعی یا 
اقتصادی» و تجربه را چه ارزشی خواهد بود اگر قائم به خود بوده» و هیچ 
پیوندی باچیزهای دیگر نداشته باشد» ونه امکان گسترش» در زبینه‌های دیگر 
پدست آورد. و سردم چگوئه می‌توانند تشخیص دهند که این سودسند است و 
یا زیان‌بخ ش که در انجام آنچه مفید است بکوشند و از آنچه زیان‌آور است 
دوری گزینند ؟پس این رحمت و هدایت‌خداوند به مردسان است که سنتها و 


آمر به‌معروف و نهی از متکر ۵٩‏ 


قوانین را بصورت ثابت و همیشگی؛ روشن و قابل‌فهم» پندآموز و عبرت‌انگیز 
درمی‌آورد» و ضمایر و وجدانها را به‌سوی آن سوق می‌دهد و بیدار م یکند. 

«قد خلت من‌قبلکم سنن فسیر ۱9 فی‌الارض فانظروا كيف کان‌عاقبة 
المکذبین» هدابیان للناس 3 هدی و موعظة للمتقین!» 1 

«بدرست ی که پیش از شما قاعده‌ها و قانونهای خداوندی پدید آمده 
است» پس به‌گرداگرد زمین سی رکنید و عبرت گیرید و بنگرید که چگونه است 
سرانجام تکذیب کنندگان. همانا این سخنان» برای سردسان روشنائی‌دهنده و 
راه‌گشاینده و برای پرهی زکاران پند دهنده است. ؟ !» 5 

* ی 

چنانکه پیش از این گذشت» سننهای خداوندی بر این پایه است تا 
پشریت در بقام ابزار کار و کوشش بر روی زمین باشد و این خود سخنی از 
سر حقیقت است» چه انسانها ابزارهایی قابل تغیبر و دگرگولی‌اند. : 

«آن‌انله لایغیر ما بقوم حتی یغیر ۱۵ ما بانضهم"» 

«بدرستی که خداوند مردبان را دگرگون نمی کند» مگر آنگاه که خود 
به‌دگرگونی خود برخیزند» ۱ 

خداوند منزه و متعال» ی‌تواند هرآنچه را که در قوسی هست دگرگون 
کند» بدون آنکه نفوس آنها را تغیبر دهد و از این کار ناتوان و عاجز 
نمی‌باشد»زیرا که آفریدگار صاحب آسمانها و زمین است» اوس تکه بر تمام 
بندگان سلطه و نیرومندی دارد و تنها اوس تکه هرگونه اراده‌ای داشته باشد ‏ 
در اسور آفریدگان خویش دخل و تصرف سی کند. چونکه قدرتی مافوق 
قدرتها دارد. اما او خود بو دکه مشیتش, بر این قرار گرفت |و اراده نمود»... 
تا انسانها خود عاسل سازندهٌ حیات باشند. و این دگرگونی- یعنی اراد 
پروردگار به‌اراده خود انسانها بستگی دارد که ازطریق او و بوسیلۀ خود او 
صورت می‌گیرد؛ و درکل وجود فکری» و شعور و احساسات و کوشش. انسانی 
آغشته وعجین.شده ام ST‏ 

سپاس خداوندی را که همه آین ارزشها و برثری‌ها را نصیب انسان 
کرده است والا اگر این لطف خداوندی نبود» و اگر آن انوار اله ی که او را 
چنین» گرانبا رکرده است» وجود نداشت؟ کی انسان پی به‌ارزش خود می‌برد.. 


١۔‏ آل عمران  ]۱۳۸-۱۳۷[‏ ۲- سودة‌الرعد [۱۱] 


2 روش تی بیت از زبان محمد 


آیا این همان انسان نیس ت که ازخا کک برآیده و با نسیمی حقبر و یا باجانوران 
وحشی و یا با درندگان و چهارپایان برابر است؟ 

ابا این تکریم و بزرگی و بالائی مقامش» تابع وظایف و سئولیتهای 
اوست. مسئولیت‌ها» این اس ت که انسان تبروی خلاقه و سازنده باشد و در 
واقعیات زندگی» بر اساس همان سازندگی خویش عمل کند. 

سبئولیت او این است که درطییعت بکوشد» و با طبیعت ستیزه کند» 
بخروشد» اما هرگز تن به تسلیم نسپارد» زیر بار نرود و از تنها ماندن‌نهراسد. 

سئولیت او این است که امر‌به‌مصروف و هی از منک رکند و 


به پروردگار من باشد. ۳ 
«کنتم خیرامت اخرجت‌للناس تامررن بالمعروف‌وتنهون عن‌المنکر 
وتومنون‌بالله»" 


«شما بهترین امتی بودید که به‌سردمان عرضه شدید» پس اسربه‌سعروف 
و نهی از منک رکنید و ایمان به خداوند داشته باشید.» 
مسئولیت‌های او این اس تکه اگ رکاری خلاف را به‌چشم خویش 
دید» ابتدا با دست خود در صدد تغییر آن برآیده اگر ننوانست با زبان خود و باز 
اگر نتوانست با قلب خویش... که این بائین‌ترین و ضعیف‌ترین مرتبه‌های 
ایمان است. ۱ ۱ 
رد 


کارهای معروف و بنکرات تنها به‌سائل زین محدود نیست و 
تنها به‌همین زین ه که برشمردیم اختصاص ندارد. 
هرآنچ که مختص به‌سسائل سردم بوده و يا کوچکک و بزرگ باشد» 
حکم اسربه‌معروف و نهی از منکر بر آن جاری اشت. و بايد مطمئن بود که 
حکم جاری گشته» معروف به‌عملٌ درآمده و از منکر دوری شده است. والا اگر 
چنین نباشد» نتيج کار فساد و تباهی است 1 
این نیز خود از سنت و قانون الهی است» سنت الهی اقتضا م یکن دکه 
انسانها مراقب و نظاره‌گر شثونات و مسائل عالم زمین باشند؛ بعضی» بعضی 
> دیگر را به‌درستی و نیکک‌رفتاری و صلاح و رشد فرابخوانند و اگر وضع بر این 
منوال نباشد» زمین پراز نساد و تباهی خواهد شد. 


1- سورة آل‌عمران [۱۱5] 


امر به‌معروف و نهی از منکر 3 ۶۰۱ 
«ولولادفع‌ایثه للناس بعضهم ببعض لفسدتالارض» و لکن‌الله‌ذوفضل 
على العالمين '» 
«و اگر خدا بعضی سردم را در مقابل برخی دیگر برنمی انگیخت» فساد 
و تباهی روی زسین را فرامی‌گرفت. ۱ ۱ 
ولکن این دعوت نشانه فضل و نعمت خداوند بر جهاتبان است.» 
بدرست ی که این مسئولیت‌ها بسی بزرگ و بار آن بر دوش انسان» 
سنگین و طاقت‌فرساست. اما کار چنین است؛ وبرای سروسامان دادن به‌امورات 
و نظم مسائل» جز این راهی نیست. زیرا هنگام یکه انسان- انسان باایمان 
و مین به‌خداوندت واجب را ادا کند و اسربه‌معروف و نهی از منکر را انجام 
دهد» باطل دیگر جرئت‌آن را نداردتا گاسی به‌جلو نهد» لذا از ميان می‌رود. 
و نابود می‌شود. و حق دریقام» تنها نیروی‌غالب و پیروزمند» برتر و فعال تر» 
که برتمام امورات مسلط است ظهو رکرده و بر خای می‌ساند. 
ابا هنگام یکه سردم در بسرابسر مسئولیت مقدس خویش بی‌تفاوت و ۰ 
خوابزده باقی بمانند. شر و فساد» جانی تازه می‌گیرد» شور و حرکتی پیدا 
می کند و تباهی و فساد بر تمام شئونات حیات مسلط می‌گردد. ۱ 
درسراسر تاریخ بر قوانین و سننهای الهی چنین رفته است... 
هرگاه استی زنده هوشیار و بیداره خود سراقب اوضاع و مسائل و حیات 
باشد و در انجام وظایف و ادای فرایض و مسئولیت‌ها دق ت کند و متنفر از 
هرگونه کوتاهی و سستی درکار باشد» موفق است و همواره قد رت امورات 
. خود را در دست گرفتد. و بر آنها تسلطی کامل دارد. 
و هرگاه استی» کاهلی و سستی بخرج دهد وباطل را بحال خود گذارد تا 
بر تمام شئون زندگیش تساط یابد» و تعصب و غیرت آن‌ها را بحرکت 
درنیاورد» و حق را یاری ندهد و آنراتنها گذارد تا توان و نیرویش به هدر 
رود. و خوار و ذلیل بجا ماند و از آن جانبداری و حمایت به‌سوقع ننماید.» 
پس چنین اسنی سزاوار زبون و شکست و خواری خواهد بود و دير یازود 
نابودی و سقوط» دامنش را خواهد گرفت. ۱ 
۰ پس بقا و دوام و اقتدار جامعه به‌این حالت» یا آن حالت بستگی 


دارد. 


جاسعه‌ای که مردبش خیرخواه یکدیگرند و منکرات را به‌هم یادآوری 
می کنند» محکم و استوار و ناگسته خواهد ماند. و با شتاب هرچه پیشتر به 


]۲۵۱[ سورة بقره‎ =١ 


2 : روش تی بیت از ذبان محمد . 


پیش می‌تازد. و از حاصل برکت و خير و خوبی‌اش به‌مرحله‌ای والاتر و برتر 
می‌رسد توان‌ها و نیروها» در اینجا همه با ابهت است و در جهت یکی و 
اصلاح جاسعه به‌حرکت خود ادامه بی‌دهد. 

جاسعه‌ا ی که هریکث از افرادش به‌بیل خود به‌سوی منکرات برود و به 
سیل خود واگذاشته شود و کسی بازخواستش تکند» جاسعه‌ای است از هم- 
پاشیده و ویران. جاسعه‌اای اس ت که بی‌تردید به‌عقب بازگشت م یکند و ضعیف 
و ضعیف‌تر می‌شود و نبروهایش هدر داده می‌شود .سپس» تمام افراد این جامعه 
نیز به‌سمت شر و تباه یکشیده می‌شوند» 

«لعن‌الدین کفرو! من بنی‌اسراثیل‌علی‌لسان داود9 عیسی آبن‌مریم 
ذالکت بماعصوا و کانوا بعتدون. و عن‌منکر فعلوه. لس ما 
کانو ایفعلون ! « ۱ 

« کافران قوم بنی اسرائیل و بردسائی که از با داود و عیسی پسر 
مریم» ملعون بشمار رفتند» بدین‌سبب بود که‌عصیان‌گری ونافرمانی حکم خدا را 
کردند و آنگاه که مرتکب اعمال زشت ستکرا ات شدند» در رفع آن تحوشید ند» و 
چقدر زشت و ناشایست است آنچه را که انجام مید هند». 

در تاریخ حدید»غریبان نیز نشمول لعنت شده‌اند. ۱ 
اما مسلمانا صدر اسلام که از بهترین امت‌ها به‌شمار می‌رفتند» از برای مردم 
بیرون آبدند, آنان که دست به اسر به‌معروف و هی از بتکر زدند و بخداوند 
بزرگ ایمان دا شنند» انی تیروبند و ستحکم بودند. انی ملین با پایه‌های 
استوا رکه توانست با تمامی نیروهای اهریمنی و قدرتهای ستمگر طاغوتی سبارزه 
کند و زنده بماند. با حکوبتهای طاغوتی داخلی برزمد و در برابر یورش‌های 
وحشیانه بیگانگانی» همچون تاتا رهاء صلیییها و غیره... بایستد و پیروز شو د. 

اسا آنگاه که» امربه‌سعروف و نهی از منکر را ت رک ککرده وکنا رگذاشتند و 
اظهار خستکی نمودند. و نه دعوت به‌سوی معروف نمودند و نه از بنکر هی 
" کردند... و در برابر قوانین و سنتهای الهی» سنتهای ابدی و جاویدانی که 
خداوند به‌پشر عرضه داشته بود» از آن حذر و دوری نمودند. و سپس بسان 
قدرتهای اهریمنی از هرسو بر جسم نیمه‌جانش هجوم برده و کارش را ساخنندو 
پلعیدندش۰ 
E ۴ ۱‏ اسلام دريابیم »که بسیار ناتوان و ضعیف 


1 سوه ماد [۷۹-۷۸] 


امر به‌معروف و نهی از منکر ۱ ۶۴ 
مس دم نس ر ا ی 
و تحتسلطة اجانب‌واستعمارگران است» زیرا مشاهدی کنی م که غرق‌در جهالت» 
عقب ماندگی و اتحطاط و جمودیت است» چون پیکره خود را بخاط رکینه ها و 
عداوت‌ ها پا ره‌پاره و تکه‌تکه کرده است» چون حکمرانان خود کامه و طغبان . 
گرش» بجای توجه به‌درد و رنج مردمان خود؛به‌عیش و نوش و لذتهای خویش 
مشغول بوده‌اند. پس» ستمگریها و بی‌عسدالتیهای اجتماعی و اقتصادی مردم را 
بدو دسئه تقسیم کرده» دستدای ستم‌کار و طاغوتی که صا حب همه‌چیز است 
و دستۀ دیگر مستضعفین ی که چون بردگانند و تود مردم را تشکیل می د هند» 
آهی در بساط ندارند و فقر و ذلت و خواری گریبانگیرشان شده است. و از این جا 
کرد» در صورتیکهاروپا در تمام زسینه ها . . رشد و پشرفت شکفت‌انگیری داشته 
است, 

آری» چنین است و جز این نیست» و هیچ جای شک و تردید هم 
ندارد ! اما چرا چنین شده است۱٩‏ 
. در حقیقټ علتش سبب سکوت وکنار گذاشتن حقاینی و سبارزه با 
منکرات است. ۱ 

مکر سخن خداوند نیست که عدالت را برپا دارید؟ 


« اذا حکمتم بین‌الناس آن تحکموا بالعدل '» 
و اینکه در برابر ستمکاران لب فرو نبندیم: ۱ 
«و چون ميان سردم به‌حکم و قضاوت نشستید به‌عدالت داور یکنید.» 
«آن‌الذین توفاهم‌الملائكة ظالمی آنشهم قالوا: فیم کنتم؟ قالواکنا 
مستضعفین فی‌الارض... فأولنک ما واهم جهنم وساءت مصیرا."» 
«آنان که در حال مرگ» ستم‌گر و ظالم بودند فرشتگان از آنان 
می‌پرسند» چه کرده‌اید؟ می‌گویند: آرمان ما سست و ضعیف- اسیر ستمکاران- 
بوده است. |فرشتگان گویند: آیا زمین خداوند پهناور نبود که در آن سفر . 
کنید. جایگاه چنین کسان دوزخ است و بد سرانجامی نصیب آنان خواهد. 
سل ۱ ۱ ۱ 
. ولکن» آنان در برابر ستم حا کمان و مستکبران» ایستادگی تکردند» به 
سکوت و سازش تن دردادند» نه ابر آنان تاخت آوردند و نه در برابرشان 
مقاوست کردند... آیا خداوند تفرمود ۱ 


ب کی ی وس ی کر و سکول یس 
1- سورهة‌الساء [۵۸] ۲- سورةه نساء [۹۷] 


۶۴ روش تر بیت ازز بان محمد 


«وأعدوالهم ما استطعتم من قوة»' 

خود را آساده کنید و نیروهای لازم را فراهم آورید؟ : 

«برای مقابله بادشمن هرآنچه در توان دارید مهیاکنید.» اما سکوت 
کردند» خود را آساده نکردند و نیرو فراهم نیاوردند» راه ضعف و زبونی پیش 
گرفتند. جهاد و سبارزه‌د ر راه خداوند را نخواستند و به‌پسوی پروردگار نرفتند. 

مگر خداوند» برتبة دانش را بالا نبرد؟ 

«اقرا ور نک‌الاکرم؛ الذی علم بالقلم علم‌الانسان مالم‌یعلم»" 

«بخوان بنام پروردگار بزرگ خویشتن» ا و که بوسیلۀ قلم» دانش را 
آسوزاند» و هرآنچه را که انسان نمی دانست بدو یاد داد,» و پیاسر خدا دص 
تشویق به‌دانش کرد: 

«طلب العلم فریضة» = «فراگیری دانش واحپ است» ابداً نه در پی 
علم رفتند و نه خود را از تاریکی جهالت نجات بخشیدند. 

سگر خداوند فرسان‌نداد, که «دولة بین‌الاغنیاء منکم»"- «ثروتها در 
سیان ثروتمندان شما محبوس نشود؟» آنان گذاشتند تا ثروتها در ميان خانها 
باقی بماند و هرگز علیه آنان بپا نخواستند و حقوق خداوند را بازپس نگرفتند 
و خواستة او را که قیام حق و دعوت به‌اجرای عدالت بود» انجام ندادند. 

و آیا خداوند نگفت: با زنان خوش رفتارتر باشید: «وعاشرو هن 
بالمعروف»٤‏ «با آنان» به سعروف رفتا رکنید.» اسا بجای خوش رثتاری» بل 
رفتاری کردند و راه ستم و ح ق کشی و پایمال کردن حقوق زنان را پیش 
گرفتند. آنان را طعمه حهل و ادانی ساخنند و شخصیتی گوشه‌گیر و خود کم- 
بین بدانان بخشیدند.- کسانی که تسلهای‌آینده را بدنیا می‌آورند» می پرورند و 

می‌سازند و بدین سبب زنان نسل‌اندرنسل» افرادی بی‌سوادو کم‌سایه بودند» 
و با افق دیدی بسیار سحدود و بی‌فایده بحال جامعه انسانیت پابعرصه وجود 
می‌نهادند. ۱ 

پس ب هکداسین معروفی فراخواندند؟» ازکدامین منکر جلوگیری 

کردند؟ و کدامین اعتقاد و ایمان به خداوند را نشان دادند. ۱ 

۱ در این حالت بو د که سنت و قوانین الهی جاری و خشم پروردگار بر 
آنان ازل شد... به‌بردگی گرفتار آمدند» در صورتی که اگر از مژمنین بشمار 
بی‌رفتند» بلندمرتبه و گرامی بودند: 

]۵-۳[ سورة انفال [۰ ۶] ۲-سوره؛ علق‎ ١ 

۳ سورهحخشن [۷ ۴ سوره نساء ]1٩[‏ 


أمربە‌معروف و نهی از منکر ۶۵ 


«ولاتهنوا ولاتحر نوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین !) 
«خواری به‌خود روا مدارید» اندوهکین مباشید» زیرا شما پرتر و بلند 
مرتبه‌اید اگر ایمان داشته باشید.» 


% ok 


چنین بود سنت و قانون خداوندی که: امربه‌سعروف و نهی از منکر 
کنند. «وگرنه خدا دعایشان را مستجاب نکند» سئوا لکنند» اما چیزی ندهد» 
یاری خواهند» اما یاری تکند,..» ِ 

زیرا مشبت خداوند بر آن است تا ایشان» ابزارهای خلاق و فعال 
زمین باشند. و بواسطة آنان» اراد پروردگار جاری شود. و نیز همچنین 
سنت و اراد خداست که: «ان‌الته لایغیر ما بقوم حتی یغیرو اما بانفسهم» «یه 
رامتی که خداوند درون قوسی را دگرگون نم یکند» مگ رکه آن قوم به 
دگرگونی خویش دست برآرند...» و این نه از روی عجز و اتوانی آفریدگار 
است که بی‌آن ابزارها- يا ابزارهای دیگر- دست به‌تغیبری نمی‌زند 
- سبحان‌انته !- بلکه از روی تکریم و احترام و ارزش نهادن به‌انسان است 
که او را خلینه خود در زسین قرار داده و آزادی دخل و تصرف در امور و 
آزادی در سل وک و رقتار را بدو بخشیده است. ۱ 

هنکاسی کسه این دسته از قوانین وسنتهای الهی را آسوختيم ویدان 
پی بردیم» حدیثی را که پیامبر خدا بیان داشت نیز د رک خواهیم کرد. 

پس چنانچه ابزارها آساد کار و تلاش بودند و خالصانه در راه خدا و 
برای او پکار رفنند» قوانین و سنتهای الهی برپا داشته می‌شوده کارها پیش 
می‌رود و اصلاحات انجام می‌گیرد. 

اما اگر ابزارها بی‌فایده‌وفاسد باشند» سنت وقوانین الهی به‌اجراء درنمی‌آید. 
ابزار در راه فساد تا بدانجا پیش می‌روند که آثرا بحال خود نگه دارند» بر آن 
بیفزایند و از دگرگونی و اصلاح‌اش بازدارند. 

بنایراین: اگر مردم بر این حال و روز دعا کنند و با سبتی و تنبلی خدا 
را بخوانند و از او پاری طلبند» ابا وسایل پیروزی را فراهم نکنند... خداوند 
دعایشان را مستجاب نمی کند» خواسته‌هایشان را برنمی‌آورد و ایشان را یاری 
نمی رساند... ۳ 

زیرا آنان مستحق پیروز شدن نیستند. 


1 سورة. آل عمران [۱۳۹] 


وو روش تربیت از ذبان محمد 

چگونه می‌شود پیروزی را بدانان عرضه داشت در حال ۍ که هیچ کاری 
انجام نداده‌اند؟ ! و آگر خداوند پیروزی را نصیب آنا ن کرد چگونه سی‌توانند 
قدرش را بدانند؟ و یا حفظش نمایند. 

در نظر آورید که پروردگارسنت و قوانین خود را تغیبر داد سبحان‌الته !- 
آیا در این‌صورت بی‌توانند پاسدار پیروزی باشند د رحال ی که تلاشی نکرده و دست 
به کاری نزده‌اند؟ آیا دوامی خواهد داشت؟" چگونه می‌توانند از پیروزی 
پاسداریکنند در صورت ی که فساد و تباهی سرتاسر وجودشان را دربرگرفته و 
ناتوان و خسته از پای افتاده‌اند. نه اراده و همت و قدرت در امری از اسور 
دارند و نه فهم و ادرا کک آنرا؟ ! 

و بدین‌سبب اس تکه پیروزی را بدانان هدیه نمی کند: 
«ما کان یظلمهم ولکن کانوآشهم بظلمون!» 

«پروردگار هرگز بر آنان ستم نمی کند» بلکه آنان خود» بر خود ستم روا 
می‌دارند.» 

راه پیروزی و راه یاری خواستن از خداوند روشن است. خداوند متعال 
انسان را برگزیده و او را خلیفه خود ساخته تا مجری اراده‌اش بر روی زمین 
باشد. و این جانشینی به هنگامی است که درست و صحیح در راه خد! باشد» په 
نور هدایت او عمل کند» بر قصد و رضای او بکوشد» دوستی او را به‌دل بگیرد 
وازاحدی جز او بیم و هراسی نداشته باشد. 

پس ھرگا کسی طالب موفقیت و استجابت دعا باشد» باید آنگاه 
که خداوند را بی‌طلبد و از او می‌خواهد تا خواسته هایش ر برآورده 
سازد» خواستش» چنان باش د که خواست پروردگار در آن است و سنطبق باراده او 
می‌باشد. تا سبب پیروزی و اجرای سنتهای او گردد: اینجاس تکه یاری خدا 
سودمند و هدایا و عطا هایش» ثمربخش است. 

راه خداوند نیز روشن است» پیروزی و بخششها هم تنها از این راه 
ممکن است. پس اگ رکسی طالب پیروزی باشد» ضروری است که راه خداوند را 
در پیش گیرد و با شتاب به‌پیش تازد. و بدینسان به‌وعده خداوند خواهد 
رسید» خدائی که وعده‌اش بر حق است و تخلفی در آن نیست» اما اگر راه را 
ت رک کند و اینسوی و آنسوی سرگرم شود و از پیروی و اطاعت سنتهای الهی 
روی برتابد» پس پیروزیش ا زکجا سمکن خواهد بود!؟ 


1 سوره عتکبوت (۴۰) 


اشر یتوو ي ار 5 ۶۷ 


بی‌تردید اروپا به‌گوشه‌ای از قوانین و سنتهای الهی آگاهی یافت» همان 
گوشه‌ا ی که امروزه مسلمانان فراموش کرده و آثرا از یاد برده‌اند و اروپا گوشۀ 
دیگر آنرا فراموش کرده» آن گوشه‌ای که اینک مسلمانان بدان آگاهند! اروپا 
دالس ت که انسان بروی فعال زسین است و انرژی و نیروی بشریت عامل 
اصلاح و سازندگی بشمار می‌رود: از این روی ساکنان آنجاء تما م کوشش 
خلاقۀُ خود را مبذول داشتند تا کل این نیرو را بکا رگیرند و در جهت کار ثمر۔ 
بخش از آن سود جویند. این واقعیت حیات» درکوشش و عمل به‌سرتبه‌ای 
والا دست یافت و با پش تکار و نظم آنان»-- بصورت تیروئی» پرنشاطء فعال» 
منضبط نتایج شگفت‌انگیزری را ارائه داد. این را اکنون مسلمانان از یاد 
برده‌اند و ه رکس کار خود را بر دوش دیگری الداخته است» و هرکس با 
نهایت سستی و تنبلی از دیگری انتظاراتی دارد» اما همه بیکار و بدون تلاشند. 

لیکن: اروپا خدا را فراموش کرده است! 

واز خاطر برده که باید برای خدا کوشید» و در راه او زیست و تولید کرد. 
و ای قدرت عظیم تولیدی خود را در راه شیطان بکار انداخت و بدین سبب . 
ستیز و تضادی چنین وحشتنا ک که نزدیکث است سرتاسر زمین را نابود کند 
همه‌چیز را دربرگرفته است. 

مسلمانان خدا را می‌شناسند... 

ابا تنها لایه‌های ظاهری دلها با خدا آشنائی دارند و در اعماق آنها 
یادی از او نیست. «احفظ ايله یحفظک '» «خداوند را بیاد داشته باش تا تو 
را پیاد داشته باشد.» ۱ 

خدا را می‌شناسند» اما سخنش را گوش نمی‌دهند و فرمانش را اجرا 

نمی کنند» ش رک می‌ورزند و لیروهای زمینی راء اعم ازسادی وپشری راس با 
خدا شریک می کنند: «و ما قدروایله حق قدره» «چنانکه حق است خدا را 
قدردانی نکرده» چناتکه شایسته است» خداوند را لپرسنیدند و بدین سبپ است 
که هنوز در راه درست گام نزده‌اند. حکم سنتها و قوانین الهی اس تکه 
هر کس تلاش کند و جدیت به‌خرج دهد» سرانجام به‌نتیجه می‌رسد» گو اینکه 
اقتضای حکم خدا نیز چنین است که اگر از نتیجة کوشش ها پاسداری نشود و 
کوششهای آدسی» مدام در راه خدا نباشد» ضایع و تباه می‌شوند و به‌تمامی از 
دست می‌روند» این همان اس ت که هم ایتک در غرب؛ در حال وقوع و اتفاق 
است. اما هر کس نکوشد» به هیچ وجه» نتیجه‌ای بدست نخواهد آورد... هرچند 


۱- روایت حدیت: از ترمذی 


خدا را از راه نظر پشناسد و به‌درگاه او دست به‌دعا و نبایش برآرد. 

این مسلمانانند که باند هدایت‌گر بشریت گمراه بسوی رستگاری باشند: 

«وکذالکت جعلنا كم أمة وسطالتکونوا شهدا علی‌الناس و یکون 
الرسول علیکم شهیدا»" 

«و بدینسان شما را امت- متعادل- وط قرار داد تا شاهد بردسان 
باشید» چنانکه پیامبر خدا -ص-- بر شما شاهد و گواه است,» 

هرگز نخواهند نوانست سردسان را به‌راه نیکك هدای تکنند تا خود 
درست نشوند و هدایت نیابند و راه نیک را سیر نکنند» راه ی که شناخته و 
معلوم است» همان راه ی که پروردگار آنرا طرح‌ریزی کرده است و پیش از 
آنکه دعای شما را سستجاب کند می‌گوید: «مروا بالمعروف و انهوا عن‌المنکر 
قبل أن تدعوا فلا آجیب...» 

«اسربه‌معروف و نهی از سلکر کنید,,.» 


1 سوره بقره [۱۴۳] 


خداشناسی 


در بارۂ ذات خداوند ماحثه نکنید 
لاتفکرو! فی ذاتالله' 


سبحان‌انته! ! مگر انسان را تاب آن است تا دربارۂ ذات او به‌تفکر 
بنشیند؟ آیا اتم سرگردان فناپذیر محدود و بی‌هدف» می‌تواند به‌حقبقت ازلی و 
عالم جاودانگ ی که بی‌آغاز و پایان است» تسلط پیدا کند؟ 

اگر انسان هدایت شد» جهت خود را شناخت و راه وصول به‌خداوند را 
یافت» دیگر چه حاجتی است تا دربارة ذات او بیندیشد در صورتیکه بوسیله 
همین شناخت بدو خواهد رسید؟ آیا انسان از تفکر و تعقل دربارهٌ رازهای 
کائنات رحائی یافته اس تکه اکنون سر اندیشیدن دربارٌ ذات سبحان بی‌همتا 
را دارد؟ ۱ ۱ 

آیا در این دانش که فراگرفته است» به یکی حقیقت جوهری از حقیقنهای 
بی‌شمار این هستی دست يافته است» يا اینکه هنوز در دایرۀ پدیده‌های قشری 
گرفتار است و شجاعت پا نهادن به‌قلمرو حقیقتهای اعماق را ندارد.؟ 

تنها یکبار جرأ ت کرد و پای از دایره خود بیرون گذاشت» و اتم را 
شکافت. و نزدیک بود تا به‌عالم اسرار دست یابد» اما ناگهان از فرط 
خوف آن انفجار مهیب اتمی به عقب باز گشت» شکافته شدن اتم و انرژی 
عظیم» و خوننا ک آن» سبب اصلی ترس و بهت‌زدگی نبود! بلکه خود این 
کشف تازه سبب اصلی آن خوف و هراس بود» زیرا انسان را گرفتار همان 
مجهولات و رازهای هستی کرد که می‌بایست در ہی کشف آن برآید. تازه 
دائست که آنچه را پیشتر ساده می‌پنداشت» ماده نبوده بلکه انرژی بوده است» 
و این انرژی هم سر مجهول اس تکه از هزاران و حتی میلیونها سال پیش» 


۱- حدیت؛ روایت اذ ابن عیاس, تفکردافی خلق‌الله ولاتفکروافی ال 


۷۰ روش تربیت از ر بان محمد 


انسان بدنبال آن است. و اکنون با این کشف به‌همان نقطه‌ای برگشت که از 
اول» آغازش کرده بود. چیزی پدست نباورد» آنچه یافت تنها پدیده‌ها و چیز- 
هائی ظاهری بود. 

ظاهر پدیده‌ها را می‌توال دریافت. ابا به کنه و ذات آن‌ها نمی‌توان 
زسید» آنچه دانستلی و قابل شناخت است» همانا ظاهر اشباء و صفات آنهاست. 

بفابراین» کدام جهش» جهت جنو نآسیزی او را واداشته است» تا چیز- 
های آفریده شد ۂ کوچککف را که ا زکشف اسرار نهان آن‌ها درانده است رها 
کند و در بی احاطه به‌ذات خداوندی و حقبقت ای خویشتن را به‌چنین زحمت 
وسشقلی درافکند؟ 

این عین بلاهت و دیوانگی است که هرگز با شیوه و منطق صحیح 
اندیشیدن نسبتی ندارد. آنگاه که ابقدائی‌ترین قواعد منطقی می‌گوید:» اگر در 
کشف چیزی کوچکث ناتوانی؟ بی‌تردید در کشف چیزی بزرگتر از آن نیز 
ناتوان‌تر خواهی بود. اگر یک سایل «سافت را تتوانی ط ی کنی» مسلماً صد‌ها . 
بایل را نخواهی توانست» و وقت خود را ببهوده در این راه تلف خواهی کرد. 
چه برسد به‌اینکه هزاران و میلیونها مایل» راه‌پیمایی! پس» این حقایق مبتنی 

پهنةٌ هستی بسیار بزرگ و گسترده است... 

آیا انسان به‌تمام ابعاد آن دست یافته است؟ آیا به‌انتهای آن رسیده 
است؟ آیا به‌همةٌ دانش‌ها و دانستنیهائ ی که جهان را ذربرگرفته دست يافته 
است» هیهات! ! زیرا در پندارها و رژیاها هم اسکان‌پذیر نیست. بگذارید 
دانش های رسمی در این‌باره سخن بگویند» زیرا آگر به‌همین دانش رسمی هم 
بسند هکنیم کافی است تا شگفت‌زده و مبهوت شویم ! پس گوش کنیم: 

«نزدیکترین ستاره به‌ماء بیش از چهار سال نوری از خورشیدمان فاصله 
دارد؛ یعنی نور ی که سرعتش ۰.۰.۰ بم ‏ مايل در انیه است بايد فاصله 
خورشید ما و نزدیکترین ستاره را بیش از چهارسال بپیماید» یعنی در فاصله‌ای 
نزدیکک به ,۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰ مایل. اگر به‌عنوان نمونه» خورشید 
را قطره‌ای م رکب بر این کاغذ بپنداريم و نزدیکترین ستاره را نقطه‌ای اند ک 
از آن در نظر آوریم» این نقطه نزدیکک به‌چهارسایل از قطرۀ مُر کب فاصله 


دارد.»! 


r ۰‏ ۰ ص 
1“ از کتاب: یا خدا در اسمان؛ از انعدار ات نیاد علوم اسلامی؛ تا لیف 
د کشر احمد د کی. 


خدا شناسی ۷ 


«راه شبری» قرصی عظیم با یک برآندگی» همچون گرد ان؛ شعاع 
این قرص نزدیکث به .../.., سال نوری است. هر سال نوری برابر با 
+۳ میلیون مایل است» بنابراین شعاع این قرص نزدیکث به , . ب هزارسیلیون 
در میلیون مایل و ارتفاعش حدود یک دهم آن است.»" 

بجز این راه شیری که ما در آن قرار داریم» بسیاری راههای شیری 
دیگر در این فضای بی‌پایان وجود دارند. این دنیاهائی که به راه شیری ما 
شباهت دارد چندناست؟ صد؟ هزار؟ دوهزار؟... نه» صدهامیلبون؛ صد‌ها 
بیلیون جزیره درفضای این هستی عظیم و شاید پیش از اینها,»۲ 

اینها در «فضای خارجی» چنانکه می‌بینید» تنها یکی از مظاهر این 
جهان. هستی بشمار می‌رود و تازه عقل و پندار آدمی از تصور و درک آن 
ناتوان است. 

بگذریم وا کنون تنها به‌عالم زمین بنگریم» همان «زمین » که باندازه 
یک‌سولکول در فضا گم شده است. قطره‌ای ناچیز و ضایع » پرت شده در عرصه 
پرعظمت هستی» که جز قدرت مقتدر پروردگار آفریننده» کسی نگاهدار این 
کر ,کوچک نیست. ۱ 

چقدر کوه» رود» صحرا و بیابان» دریا» و دریاچد؛ در آن قرا رگرفته ٩‏ 
د رکوهه‌ایش چند غار می‌توان یافت؟ در خاکهایش چند حفره وجود 
دارد؟ شمار قطره‌هائ ی که شبانه روز بر خاک زمین می‌نشیند» چندنا است و 
بخار آب که به‌هوا می‌رود چه ميزان است؟ چه شماری از انواع زیستها و 
ابعاد حیات می‌توان تصو رکرد؟ زیست گیاهی؟ حیوانی؟ انسانی؟... چند 
هزار از گروه گیاهان بر زمین می‌روید؟ چه ظرانتهاشی در میان گیاهان 
گوناگون وجود دارد؟ رنگهای گوناگونی که به‌یکسان آیباری می‌شوند» و 
برخی خوردنیها را از برخی دیگر متمایز م یکند." ‏ 

چندهزار نوع از جانور و پرنده و حشره در دشت‌ها و بیشدها و 
جنگلهاست؟ چه شماری از انسان» با رنگ‌هاء زبانهاء طرز فکرها و آئین ها 
یافت می‌شود و هریکث دارای چه کیفیتی است؟ 

و خلاصه شکنیهای آفرینش در یک‌گیا» انسان یا حیوان تا چه پاید 
است؟ آیا انسان سی‌تواند از اندیشیدن دربارةٌ یک گل زیبا با تمام نظم و 
تریب و رنگهای شگفت‌انگیز و معجزه‌آفرینش فارغ شود؟ 


۱ ۲- مر اجعه کنید به کتاب با خدا در آسمان. 
۳- ایضاً. مع‌الله فی‌السما. 


۷۲ روش تر بیت از ذبان محمد 


هنرسندترین عکاسان و طراحان» از درک «هنری» که در یکگل 
نهفته است» عاجزند. رنگ‌های گوناگون» نظم و هماهنگی» زیبائی و جذاییتی 
که چشمها و ارواح را شاداب سی کند و افزون بر این‌ها» عنصر ضروری 
حیات» یعنی اعضای تناسلی نر و ماده... اینها همه نشانه‌هائی شگفت‌انگیز 
است که زندگان را به‌تماشا و حيرت واسی‌دارد. 

خصوسیت ی که هر عضو را از عضو دیگر مشخص و ستمای ‏ کرده است» 
ريشه» ساقه» شاخد» برگ‌هاء گلها... و تازه همه این خصوصیت ها از دانه‌ ای 
کوچک که حتی به‌چشم نمی‌آید» ساخته شده است ! 

عمل «| کسیداسیون» که در حریان آن «انرژی» خورشیدی» مبدل به ‏ 
ماده می‌شود! چگونگی گسترش گیاهان بر روی زسین» برحسب مقدار گرماء 
سرباء خشکی» رطوبت... حتی برحسب بقدار نور! زیرا علم ثابت کرده است 
که «اختلاف شب و روز» بدین معنا که دوران آن بصورت منظم و پی‌دربی 
است» و نیز اختلاف زسانی شب و روز در عرض سال... سبب توزیع انواع 
گیاهان بر روی زین است ! هرگیاهی دارای گل است» گلها نه بهنگام روز 
که در فاصلة تاریکی پدست می‌آیند. هرگل برای بوجود آبدن و شکل 
گرفتن به‌اندازه‌ای معین از تاریکی احتیاج دارد و بر این اساس» انواع گیاهان 
بر حسب طول شب و روز و مقدار نیاز هر گل بهتاریکی» بر سطح زمین 
نشو و نمو می‌یابند! اگر گیاهی را که برای رشد و شک لگیری‌اش به‌دوازده 
ساعت از بان نیاز داشته باشدس» را در جائی بگذاریم که زان شبانگاهی آن 
بیش از ده ساعت نباشد ممکن است رش دکند» ابا گل نمی‌دهد. بنابراین به 
مرحله بارداری و سیوه‌دهی نمی رسد ! 

پا یک حیوان معین» بنوبۀ خود» چه اندازه از نظم و هماهنگی و 
شگفتی را در خود جای داده است؟ تنها حواس را اگر در نظر بگیریم شگفت- 
زده می‌شویم. پوست و موهای بدن معجزه است» دندانها و ناخن‌ها معجزه 
است» دستگاه گوارش» دستگاه تنفس» تولیدمثل و تمامی اینها اعجازآور و 

هر عضو برای انجام کاری اختصاص یافته است. در حالی که تمام 
اعضاء بدن از یک اسپرماتوزوئید که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شود» بوجود 
آبده‌اند, ۱ 
بطو رکلی انسان... در مقام والاتریی آفریدگان زنده روی زمین و 
نمودار عالیترین شکل نکاملی حیات... در هستی و آفرینش خود» چه اندازه 
اعجاز و شگفتی دارد؟ صرف نظطر از حثبه‌های حبوانی او» مشاهده می کنیم 


خا قاس ۱ ۷۳ 


که دقت» هماهنگی» و قدرت و نبروی خلاقه‌ای که 7 انجام کارهای 
کوناگون در درون انسان بودیعه گذاشته شده است» چگونه عقل را به‌حبرت 
وامی‌دارد و اندیشه را مسهوت و بدهوش می‌سازد. 

صرف‌نظر از خواصی که بین انسان و حیوانات دیگر مشت رک است» اما» 
ادر مجموع» انسان موجودی برتر» شگفت‌انگیزتر و متکامل‌تر از دیگر 
موجودات عالم است. 

و بنگريم به خصایص و خصلتهای منحصربه‌فرد انسانی که او را نسبت 
به‌سخلوقات دیگر متمایز ساخته است» به‌عقلش بلگریم. و به روحش» کدامیکف 
در این مخلوق شکفت‌انگیزتر است؟! عقل چیست؟ چگونه می‌اندیشد» 
چگونه به‌حقایق دست می‌یابد؟ به‌چه شیو سیان آنها نظم و ترتیب برقرار 
سی کند و بهنتیجۂ مطلوب می رسد؟ 

تفکر چیست؟ برق است یا داده؟ یا انرژی؟ اگر انرژی است»کدام 
انرژی است؟ از انرژیهای دیگر چه وجه استیازی دارد که آنرا منحصر به خود 
ساخته است؟ 

چگونه سمکن است» اسان ضعیف با قدرت محدود و حواس پنجگانه 
با گنجایش اند کث» با آن سجهول عظیم» تماس پیدا کند و پرتوی‌از انوار او 

برگیرد؟ 

چگونه سی‌توان بدون دیدن اشیاء با آنها تماس گرفت» چنانکه خلینۀ 
دوم بانگگ زد پا ساربه برو پکوه! بکوه! e‏ با وحود هزاران فرسنگك 
فاصله» صدایش را شنید؟ ! 

و چگونه است؟ این رژیاهای ی گوشه‌ای از 
مجهولات را کشف س ی کند» مجهولاتی که حادثه‌اش هنوز اتفاق نینتاده و در 
عالم حواس لمس نشده‌اند و چگونه است؟- غیب‌گوشی- و این حوادث 
شناخته شده» همچون۰ محدت» نفرت» فراسوشبی» بیادآوردن» ستیزه» الفت» 
شعر و نثر سرودن »کا رکردن» اندیشیدن و... گامی به پس :می رویم و می‌پرسیم: 

چه نیروی شگفت‌انگیزی در (دانه) نهنته است که خود می‌روید» و 
ثباخه‌ای از دل خود بیرون می‌دهد تا خا کف را بشکافد» بر زمین ظاهر شود» 
رشد کند» شاخ و برک وگل و سیوه بد هد و سپس پمیرد ؟ 

اين جد نیروشی است در «اسپرماتوزوئید» که ۳1 دو تن با هم 
درآمیخنند» بزرگترین معجزه حیات اتفاق سی‌افتد؟ 

افزون بر اين» چه نیروئی در یک سلول زنده- سلولی تکث و تنها 


۷۴ روش تر بیت از زبان محمد 


نهفته بود که نخستین حبات بر کره زسین از آن آغاز شد؟ 

چه نیروشی در سلول جامد اتم- (آنسان که تصور می‌رود جامد 
است) نهفته که ماده را تشکیل بی‌دهد؟ یا بصورت تابش و شعاع به‌حر کت 
دربی‌آید؟ آیا انسان از اين نیرو آگاه است يا بدانگونه قدرت دارد که به‌اسرار 
آن دست یابد؟ 


دا کل 


این است نهایت «دانانی»؛ و نهایت در ک حقیقت؛ اما اسان با این 
همه ارزش و سقام خود را نمی‌شناسد و دانسته و نادانسته هذیان‌گوئی 
تی کل 

بلی» او می‌خواهد» به‌حقیقت بزرگ دست یاید» بی‌خواهد به کنه و 
ذات پروردگار پی‌ببرد» اما آیا می‌تواند؟ 

پر فرض که بخواهد» کسی که جلوی ائديشة او را نگرفته است. 
چگونه می‌خوا هد پرسد؟ بدچه وسیله‌ای ؟ 

با عقل ؟ ! 

بگر عقل» خود به‌انسان نمی‌گوید: سحدود جز محدود را دربرنم ی‌گیرد 
و فناپذیر نمی‌تواند به‌فناناپذیر دست یابد؟ پس چرا انسان در جستجوی امری 
است که عقل آن را محال میداند ! 

آیا هنگامی که بردم عقل خویشتن را در جهت دست‌یابی به‌محالات 
بکا رگرفتند توانستند به پیروزی برسند؟ 

آیا فلسفه با تمامی فراز و نشیب ها و کوشش هایش توانست به‌حقیقتی 
واحد و ثابت دست یابد» یا آنکه با شکستی فاحش و سنگین و عجرآمیز رویرو 
. شد و خلاصه» سرش بەسنگ خورد؟! آیا این همه هذیان که فلاسنه در 
بار وجود خداوند گفتند و نوشتند واقعاً شایستۀ اوست؟ عاقلان بنگرند و بدان 
اهمیت د هند! ! ۱ 

این همه زحمت و رنج برای چیست؟ چه بی‌خواهد؟ بی‌خواهد تا 
به کنه ذات خداوندی دست یابد؟! سبحان‌الته ! ! پس چرا از راه شایسته 
نمی‌گذرد؟ راه هموار و کوبیده شده؟ ! چه پیش آمده است که چنین از پیچ و 
خم‌ها و کوره‌راهها می‌گذرد و دست‌آخسر همچون جادوشدگان کسه در عالم 
هپروت سیر ی کنند» با سر به سنگك کوییده شده‌اش دست‌خالی باز می‌گردد ! 

می‌خواهد به‌خداوند برسد؟ آیا در عمق و ژرفای هستی خویش راه را 
احساس نمی کند؟ بهتر این نیست تا عنان خویش را رها کرده و آنرا بدست 


خدا شناسی ۱ 5 ۷۵ 
فطرت بسپارد تا او را به‌مقصد برساند؟ بهتر نیست روح را بحال خویش 
بگذارد تا به‌آزادی پروا زکند» و راه نورانی را بیابد؟- راه ی که هنوز در 
عالم آفرینش و دانش درامتداد راه خداوند قراردارد و پرتوی از انوار آن 
برگرفته و راهش را بیابد. راه همان راه ایمان است ! 

و فطرت انسانی» خود راهش را داد 

برای باز یافتن راه فطرت و بازگشتن به‌حال طبیعی به هیچ چیز نیاز 
ثبست ! ۱ 

نباید با غل و زنجیرهای ساختگی فلسفه‌های گمراه کننده و انحرافی و . 
دانش های بی‌سحتوا» فطرت را زندانی کرد و آنرا به‌سوی شهوتهای پلید و 
لذتهای پست که ظرافت فطرت را از سيان سی برد و راه تا بش نور را بر آن 
می‌بندد؛ آلوده ساخت. 

فطرت» خود به‌تنهائی» انسان را بسوی آفریدگار رهنمون می‌سازد؛ زیرا 
خداوند تبا رک وتعالی فطرت آدمی را بر اساس هدایت به‌سوی الته آفریده 
است. ۱ 

انسان اگر بر آن باشد تا در راه‌یابی بسوی خداوند» به‌فطرت خویش 
یاری رساند» بهتر آن است تا در این همیاری و همکاری بزرگ» از آیات 
معجزه‌گر خاقت بهره برگیرد ودن ره هستی و شکنتبهای آفرینش» انديشه 
کند, 

و این راهی است که در آن توانانی رفتن و یاری در رسیدن باه مقصد 
دان فی‌خلق السموات والارض و اختلاف‌اللیل والنهار لایات لاؤلى 
الالباب. الذین یذ کرون‌اثه قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم. و یتفکرون فی 
خلق السماوات‌والارض: ربنا ما خلقت هدا باطلا! سبحانکك! فقنا 
عذاب‌النار »۱ 

«همانا در آفرینش آسمانها و زمین و رفت وآمد شب و روز دلائل و 
نشانه‌هایی برای خردمندان وجود دارد. آنان که به‌حال قیام و قعود و در 
حال خفتن بذ کر خداوند مشغول شدند و درباره آفرینش آسمانها و زمین در 
اندیشه فرو رفتهاند. ملزه باد پروردگاری» که هرگز این همه ر پیهوده تنافریله 
است ! پس ما ر از عذاب آتش بدور دار!» 


۱-سوده آل عمران [1۹۱-۱۹۰] 


آیات و نشانه‌های خداوند در جهان هستی» بسی ژرف و عمیق است» 
آنان که دیدی بصبر و ضمیری روشن و گشاده دارند» به‌وضوح ادرا کف 
می کنند! 

«و بریکم آیاته فأی آیات‌اله تنکرون»" 

«نشانه‌های شگفت خود را به‌شما می‌نمایاند» ازین همه کدامین را 
منکرید؟ !» 

تمامی آنچه در عالم هست» دلیل عظمت خدا بشمار می‌رود. برای 
ه رکس که بینا و شنوا و در پی عبرت است» هرگوشه از جهان هستی» دلالت 
بر عظمت پروردگار دارد. گردش شب و روز... ماه و خورشید و چرخش 
" فلک؛ حرکت ابرها و ریزش بارانهاء سبزه‌هایی که از دل دانة بی‌جان-- به 
ظاهر بی‌جان- سر برم ی کشند. نهایت گیاه زنده که به‌پیکره‌ای بی‌جان و 
پریشان مبدل می‌شود. مین «مرده» که از دل آن حیات بری‌آید. (نهایت 
زندگ ی که به‌سرگ منتهی می‌شود.) 

انسان که والاترین و برترین آفریدگان خداوند است و به‌نیکوترین 
وجه تصویر شده است؟ زمین که مهد زندگی است» به‌حنیدگان» جان داده و 
بدانان هماهنگی و ترتیب بخشیده است. وحود حبات در سوحودات زنده از 
سوثی» و اندازژ شعاعهای فضای هستی که از بیرون بر آنان پرتو می‌افشانند و 
اگر این آشعه‌ها نبود» حیات بر مین هرگز پدیدار نمی‌شد. و همچنین نسبت و 
هماهنگی و تعادل در موجودات آہی و موجودات خشکی» و ميزان بقدار 
اکسیژن و هیدروژن و نتروژند. .. انداژه سختی سطنیح زمین و نسبت قافن 
زسین از قوه حاذبه و دافعه» دوری‌اش از خورشید و سرعت گردش مین به 
دور آن. .. و ازین‌گونه مسائل بسیار است. و این هما هنگی و تعادل بیان 
سوجودات هستی گواهی به‌عظمت پروردگار بزرگ است ! 

پیامبر خدا(ص) مردبان را فرامی‌خواند تا د ربارۀ نشانه‌های آفریدگار و 
شکفتیهای آفرینش به‌اندیشه برآیند. قرآن مجید آیات بسیاری را مفصلا بیان 
م ی کند: سوره‌ای نس ت که در آن آیه‌ای دربارُ شگفتیهای آفرینش آفریدگار 
نباشد و انسان را به‌تفکر و اندیشیدن درآن آیات دعوت ننماید: 

«ان‌ادله فالق الحب و النوا؛ یخرج الحی من‌المیت و مخرج‌المیت 
من الحی» ذالکم‌الله فآنی تسوفکون؟ فالق الا صباح و جعل‌اللیل سکناً 
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والشمس و القمر حسباناً. ذلك تقدیر العزیر العليم. و هوالذی حعل لکم 
النجوم لتهتد وا بها فی‌ظلمات‌البر والبحر» قد فصلناالایات لقوم یعلمون. 
و هوالذی آنشاً کم من نفس واحده فمستقر و مستودع. قد فصلنا الایات 
لقوم یفقهون. و هوالدی آنزل من‌السماء ماء فاخرحنا به‌نبا تکل شیء 
فاخرجنا منه خضراً نخرج منه حسباً متراکباً و من النخل‌من طلعها قنوان 
دانية و جنات من آعناب والزیتون وا لرمان مشتبها و غير متشابه» انظروا 
الى نمره اذاآئمر وینعه» أن فی‌ذالکم لایات لقوم یومنون»! 

«بد رستی که پروردگار در جوف زمین- شکافندۀ دانه و هسته است» 


زنده را از مرده ومرده را از زنده پدید می‌آورد؛ این است قدرت خدا» پس 
چگونه بر او بهتان می‌زنید؟ 

سپیده‌دم را از دل شبانگاه بیرون می‌آورد و شب را برای‌آسایش و آرامش 
خلق قرار داده است و خورشید و ماه را با نظمی معین درگردش آورده است و 
این همه» تقدیر آن عزیز داناست! اوست که شعاع ستارگان را راهنمای 
تاریکی دریاها و زمین قرار داده است. بی‌تردید آیات خود را برای اهل فهم 
و جماعت آگاهان به‌تفضیل بیان کردیم» و هم اوس که همه شما را از تنی 
یگانه و در جایگاهی تاریک و بسته آفرید. ما آیات خود را به تفصیل برای 
جمیع دانایان بیان نموديم و اوست که آبها از آسمان فرو بارانید» و سیب 
رشد گیاهان شد. 

گیاهان سبز را آفريديم و از آن دانه‌های گوناگون انباشته برهم بوجود 
آوردیم. همچنین از درخت خرماء خوشه‌های به‌هم‌پیوسته برآورديم. و 
باغهای انگور و زیتون و انارکه برخی همانند و برخی غیرهمانند بودند 
آفريديم. اکنون با چشم خرد به‌مبوه‌های رسیدۀ درختان بنگرید» این آیات 
قدرت برای ایمان آورندگان است.» 

«آن فی‌خلقالسماوات والارض و اختلاف الیل و النهار و الفلکت 
التی تجری فی‌البحر بماینفع‌الناس و ما أنزل الله من‌السماء من ماء 
فاحیا به‌الارض بعد موتهاء وبث فیها من کل دابة و تصریف الریاج و 
السحاب المسخر بینلسماء والارض لایات لقوم یعقلون»" 

«همانا آفرینش آسمانها و زمین» و رفت و آمد شب و روز و کشتی‌ها که 
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بر دریاها بسود مردسان در ح رکتند» و بارانی که خداوند از آسمان به زسین فرو 
می‌فرسند» و زسی ن که پس از خشکی و زمستان آباد می‌گردد و برانگیختن انواع 
حیوانات» و وزیدن باد ها و ح رکت ابرها که مبان آسمانها و زسین به گردشند 
و... این ها همه از اوست. و این همه نشاله‌ها برای خردمندان ادله‌ای است 


واضح بر علم و قدرت خداوند,» 


9۰ عنده مفاتح‌الخیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی‌البر و البحر و ما 
تسقط من ورقه الا یعامها و لاحبة فی‌ظلمات الارض و لارطب و لایابس 
الافی کتاب مبین»' ۱ 

«کلید خزائن غیب بدست اوست و جز او احدی را بر آن آگاهی 
نیست. و او بیداند هرآنچه را که در زمین و دریاست. هیچ برگی از درختی 
فرو نمی‌افند مگر با آگاهی او و هیچ دانه‌ای در ناریکی‌های زسین برنمی‌آید 
مگر با دانش او؛ و هیچ تر و خشکی نیست که او آنرا نداند؛ و این همه در 
کتاب مبین ثبت و روشن است.» 

«و من آياتة أن خلقکم من تراب ثم آذا انتم بشر تنتشرون. و من 
آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواحاً لتسکنوا الیها و حعل بسینکم مودة 
او رحمة ان‌فی‌ذلکت لايات لقوم یتفکرون و من" آياتة خلق‌السمارات 
والارض و اختلاف آلسنتکم وألوانکم ان فى ذالكت لايات للعالمين "....» 

«از حمله آیات و نشانه‌های او» همانا آفریدن شما از خاک و سپس 
پرا کندن شما بر روی زسین است. و اینکه از جنس خودتان جفتی برای شما 
آفرید تا درکنارش آرامش یایید و میان شما دوستی و مهربانی بنیان نهاد» 
بدرست ی که این ها نشانه‌هائی استوار از برای جمیم اندیشمندان است. و از 
نشانه های آیات قدرت او آفرینش آسمانها و زسین و اختلاف زبان‌ها و رنگها 
می‌باشد که در اين اسور نیز ادله صلع و قدرت حق برای دانشمندان آشکار 
است و یکی از آیات حق همین است که درشب و روز به‌خواب رفته (بیدا_ 
میشوید) و ازفضل خدا روزی طلب م ی کنید. بدرستی که در این اسر هم برای 
جمیع گوش د هندگان آیات خدا پدیدار است. و از آیات اوست که رعد و برق 
برپا سی کند» تا خوف و اید به‌دل‌های شما راه یابد و از آسمانها باران فرو 
می‌باراند تا زین از پس خشکی؛ آباد شود به‌تحقیق در اين اسور هم از 
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برای خردمندان ادله و نشانه‌هایی است. از آیات دیگر اوست که هرگاه 
فرسان دهد رستاخیز برپا می‌شود و چون اراده کند شما را زنده می کند و دوباره 
برسی‌انگیزاند. و تماسی آفریده‌های آسمانها و زسین در برابر او با کمال 
خضوع و خشوع مطیع فرسان اویند. و اوست خدائی که آفرینش را آغازید و 
اوست که می‌سپراند. و آفرینش دوبازه برای او آسان و سهل است و آن ذات 
یکتا در آسمان و زمین- بظهر - عالیتر از حد و وصف و تعقل است و حکیم 
و مقتدر و با عزت» و به‌حقایق امور آگاه و داناست.» 

«و آية لهم‌الارض الميتة أحييناها و اخرجنا منها حباً فمنه ی کلون؛ 
و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنافیها من‌العیون, لیا کلوا من 
ثمره و ما عملتة ايديهم افلایشکرون؟ سحان‌الذی خلق الازواج كلها 
مماتنبهالارض 9 من آنفسهم و مما لایعلمون و آیبه لهم‌اللیل نسلخ منه 
النهار و فاذا هم مظلمون. والشمس‌تحری... متاعاً الى حين.»' 

«یک‌برهان و نشانۀ دیگر این است. که زین خشکک را زاد هکرد يم و 
از آن دانه‌ها روزی خلق برآوردیم تا بخورند» و درآن چشمه های آب حاری 
کردیم تا از میوه‌های رسیده آن باغ ها و از دسترنج‌های خویش بهره برگیرند 
و تناول نمایند. پس آیا سزاوار نیست تا سپاسگزاری نعمت‌ها را بجای آورند. 
پاک و منزه است خدایی که همه سمکنات عالم را زوج آفریده چه نباتات و 
چه از نفوس بشر و دیگر سخلوقات که شما از آن آگاه نیستید. 

و از شانه مای دیگر او» آن است که شب را از دل روز بیرون 
می‌آورد و برپا داشتن تاریکی» و خورشيد را که درمدار خود بهگردش است و 
این همه تقدیر خداوند عزیز و داناست و نیز گردش ماه را که در سنازل معین 
مقر رکردیم تا مانند شاخ خرما به‌منزل اول بازگردد. 

نه خورشید می‌تواند از ماه سبقت جوید و نه شب را یارای آن است تا 
از روز پیشی گیرد. هریکف درمدارسعین خود در گردشن و تسبیح اند. و نشانه 
دیگر» این اس ت که ما نژاد بشر را درکشتی پرباری نشاندیم و نیز بر آنها 
بمانند کشتی چیزی که بهآن سوار شوند خلق کردیم. و اگر اراد کنیم کشتی 
را به‌غرقاب درمی‌افکنيم» نه کسی آنان را یاری خواهد کرد و ندخود توان 
نجات یافتن را دارند» مگر باز رحمت ما آنها را نجات دهد. و تا فرصتی دیگر 
بهرة زندگی بخد » 
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و دردیگر سوارد نیز بهمین‌گونه است؛ هیچ سوره‌ای نیس تکه در آن 
a‏ يا به تفصیل از نشانه قدرت پروردگار توانا» سازنده و معجزه‌آفرین» 

«خدا» i‏ تمام نفوس بشری است.» 

کسی که په همه ح رکتها و اسرار حهان آگاهست و سود و زیان اسان 
ر بدرستی می‌داند. اراده و فربان خداست که فطرت بشری به‌نور او هدا پیت 
می‌شود. هدایتی ار تاش انوا ر اسرارآسیز ا و که همه‌چیز را د ربرگرفته و روشن 
کرده است. 

«أعطی کل شیء خلقه ثم هدا»" 

«ا و که به همۀ سوجودات عالم حد وجود بخشیده و سپس براه کمالش 
هدایت کرده است.» 

در این کار ابداً کمترین زحمت ‏ وکوششی لازم نیست» به‌همانسان که 
تیروی الکتریسته در اتم ب هگردش است» فطرت انسانی نیز برخوردار از چنین 
نیروئی است. هدایت در فطرت انسان همین نقش را دارد. اتم» بر اساس 
ساهبت ویژه‌اش در حایگاه خود به‌چرخش است. زسین» سناره‌هاء کهکشانها 
و... همه در جایگاههای خود درح رکتند. دراین ح رکت‌هاء نه هیچ زحمت‌و 
مشقتی مشا هده می‌شود» نه به کشف و جستجو در ذات او لزوسی هست. 
پلکه کار برپاية تسلیم به خواستۀ خداوند انجام می‌پذیرد. 

خداوند انسان را عقل بخشید و او را نسبت به‌سایر سخلوقاتی که ما 
می‌شناسیم مقاسی والاتر و برتر داد. حکمت پروردگار اقتضا سی کند تا این 
عقل آگاھی بخش و روشنگر» نقش هدایت پسوی او راء همراه با فطرتی که 
در ژرفای وحودش مبخفی است» بعهده بگبرد. «آگاسا زی» برای ح ر کت 
(یعنی آگاهی و روشنی که طرحی و برنامه‌ای مشخص برای آن منظور شده ` 
است, ..) و تفکر و اندیشه و تعقل در آیات حستی. 

و ۳ صحیح همین اشتار .. هرگاه انسان» با "تدییر و انديشه در این 
آیات نگریست»› دل او بیدارمی‌شود و در یک آن» به‌خدا نزدیک م ی‌گردد» 
هدایت می‌یابد و راه آفریدگار- خالق حیات و هستی- را می‌پیماید. 

خداوند از هیچ کس» بیش از گنجایش او مسئولیت نمی‌خواهد؛ 
خداوند از مردم نخواسته است تا در ذات او بحث کنند. از آنها نخواسته 
است کاری را که در حد توانشان نیست انجام دهند. زیرا اگر خارج از 
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گنجایش و مسئولیت خود گام بردارند» در نهایت به‌انفجار و نابودی 
انرژی‌اش منجر خواهد شد» به‌همانسان که انرژی اتم هنگامی که از مدار 
خود خارج شود» متلاشی گشته و هرچه که برسر راهش بود نابود می‌سازد! ! 

هنگامی که پیاسبر حص-- از پیروان و اصحاب خود می‌خواهد» دربارةٌ 
ذات خداوند نیندیشند.- تا مبادا کار و اندیشه‌اشان فلج و وران شود بر 
آن نبست تا حلوی اندیشیدن آنان را بگیرد یا تفکر انسان را به‌زنجی رکشد. 

نه! نه!! هرگز! بلکه قصدش این بود که تا تلاش و نیروی آنان در 
کار ثمربخش مصرف شود. قصد حضرت این بود تا این همه, کوششها و 
زحمتهای فکری» بیهوده هدر نرود» به‌جلالت نیفتد» و به‌گمراهی منتهی نشود؛ 
بر آن بود تا مردم» پس از تفکر و تعقل در آیات الهی» راه هدایت را در عالم 
هستی بیابند» انرژی خود راکش ف کنند و آنرا در جهت آبادانی زمین و تولید 
بیشتر بکا رگبرند. تولید در مفهوم گستردۂ و ژرف خود» تولید روحی» فکری و 
مادی؛ تولید در زمینة اعتقادات» در جهاد و سبارزه» در زمینۀ کاره و هر عملی 
که اصطلاح کار بر آن صدق م ی کند... و چنین نیز شد... 

هنگامی که مسلمانان» جلو بهدررفتن نیرو و متلاشی شدن قدرت خود 
را گرفتند و با گمراهی و پرا کندگی سبارزه کردند» تولیدشان در سطحی بسیار 
عظیم قرا رگرفت. 

اگر این تولید با مقیاس زمان و محدودة. جغرافیائی» مقیاس ارزشهاء 
تمدن» فرهنگ مادی» علم... و هر مقیاس ی که بتوان نام مقیاس بر آن نهاد 
سنجیده شود» بزرگترین تولیدی اس تکه تا کنون در تاریخ بشری دیده شده 
است, ۱ 

در یک فاصلهٌ زمانی بسیار کوناه و بی‌نظیره تاریخ جهان اسلام از 
اقیانوس آرام تا اقبانوس اطلس گسترش یافت و همراه گستردگی زمین اسلام» 
اصول و تعلیمات اسلامی» به‌گستردگی ابعاد آسمان و زمین درآمد... 

نظامهای سیاسی» اداری و اقتصادی که تا آن زمان بی‌سابقه بود برپا 
شد لایه‌های گوناگون این نظامها با عدالت اجتماعی همراه بود و جامعه‌ای 
را تشکیل می‌داد که در آن؛ همیاری» تعاون» محبت و .عطوفت و عدالت 
اجتماعی وجود داشت. و نزدیک به هزار سال از پیوندهائی محکم و استواری 
در جامعه برخوردار بود» و هرچند که حکمرانان و سلطه‌جویان از دین بدور 
افتادند و از اسلام کناره گرفتند» ابا با این همه جامعةٌ اسلامی» هرچه از 
فرهنگ و تمدن مادی در گذشته و معاصر خودء در جهان آن روزگار وجود 
داشت» جذب کرد» سپس بدان روح بخشید و درجهت آبادانی‌جهان-در همان 
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حال که بسوی خداوند توجه داشت بکار گرفت. تمامی علوم را که به‌نزد 
هندیان و یونانبان ماننده طب» علم هیشت» ریاضبات» طبیعیات» شیمی... بود 
فراگرفت» سپس در زمینه های گوناگون بدان افزود» که این اضافات خود گواه 
بر فعالیت» پیرومندی و تح رکف بینش و اندیشه قوة ادرا کث خلاقهٌ مسلمین 
باشد. 

انديشه اسلامی» هرگز اندیشه‌ای عاطل» و بیهوده» زندانی و سهجور 
نبود» بلکه به‌جز در سوارد بسیار کم و بصورت استثنائی» بسوی خیرخواهی و 
سودیندی مردمان توجه داشت. و از هر راه و با هر شبوه و وسایلی که در 
اختیار داشت برای خوشبختی مردمان عالم بشریت کوشش می‌نمود. 

بنظر اسلام» در هماندم که در جهت فراگیری فنون تطبیقی و علوم 
عملی تلاشی صورت می‌گیرد. و حتی در آن لحظه که در ژرفای علوم 
فقهی- شاسل» سیاست» حکومت» اقتصادء دیدگاه فرد نسبت به‌دولت و دولت 
سبت به‌افراد 5 جاسعه نسبت به هر کدام» خواه د ربارۀ جزئیات و خواه 
دربارۂکلیات و مسائل بزرگ زندگی و نیز در فقه» شاسل روشهای مختلف 
عبادات... کندو کاو صورت می کیرد در آندم که در زمینة هنرهای زیبائی 
و انواع گوناگون آن که در دسترس هست» از قبیل نقاشی» معماری» 
کاشیکاری» تزئینات» شعر» نثر. .. کاری صورت می‌گیرد . و... درتماسی اينامور 
حس ی کند که کاری انجام می‌دهد و وظیفة خود را به‌بهترین وجه» بپایان 
می‌برد. وکا راو بازتاب شخصیت اعنتادی اوست. 

تفکر و تعقل در آیات الهی» انسان را وامی‌دارد تا به‌سفاهیم 
های سودبند بیندیشد و ارزشهای ستحر کث عالم زسینی را نه در برج عاج ها و 
له در عالم آرمانها و مشالیات و رژیاها» پلکه در واقعیت زندگی درک کند. و 
بار پیامی را که به‌دوش اوست با سوفقیت بر زسین سی‌نهدوآن پیاسی اس ت که 
ازقرآن مجید و سنت رسول‌الته الهام گرفته است. 
% لا 

اما» صفحه‌ای دیگر را ورق سی‌زنيم» صفحه آنان که پند خداوند و 
پیامبر او را بدرستی بکار نبسته‌اند.- اروپائیان-- نیروی دانشمندان و 
اندیشمندان خویش را در راه بحث و تحقیق د رکنه و ذات پروردگار خویش 
و بسائلی آز این دست به هدر داده‌اند. 

و چنانچه» اگر در پاره‌ای از سسائل و نتیجٌ گفتگوها و انديشه هایشان 
مرور ی کنيم و از لحاظ موضوعی در آن بنگریم» خواهیم دید که حاوی چیزی 


خدا شناسی ۸۳ 


لیست! و چیزی دستگیرمان نم‌شود. 

و چنانچد» اگ رکسی در این باره تردیدی دارد» می‌تواند به کلب فلسفی 
خاص این سال خدا و موضوعات مشابه دیگر- رجوع کند و از خود 
بپرسد. آیا ازین راه شناختش دربارٌ خداوند بیشتر شده است؟ آیا دیگر» تمام 
ایعاد و مشخصات سوضوع برایش روشن است؟؛ آیا به‌همان چیزی رسیده 
اس ت که با تفکر در آیات خداوندی دربارة کل کائنات بدان می‌رسید؟ و یا 
برعکس ذهنش دچار تناقض نشده و افکان علابنها, مشخصات و تصورات 
را به‌هم نریخته و سرز میان آنها را ویران تکرده و در دریائی بی‌نهایت 
از حدل سرگردان نشده است؟ در ذهن من تصویری اس ت که عملکرد 
آن گروه فیلسوفان را نشان سی‌دهد. آینه‌ای درخشان اس ت که رخسار آنان 
را با تمامی ابعادش نمایان س یکند و در گوشهٌ آن لکه‌هائی تاریک و 
اشکالی سبهم وجود دارد» فیلسوف می‌رود تا آینه را از این لکه‌ها پاک کند» 
ابا ناگهان درسی‌یاب د که انگشتان چ رکینش» تمام آینه را ناپااکك و لکه‌دار 
کرده» روشنا تیش را از سبال برده و دیگر تصویری تمام نما در آن مشا هده 

بگذریم... مقصود ارزش های سوضوعی این اندیشه‌ها نیست» به نتیجۀ 
کار بنگريم... تا درياييم عاقبت آنان که از پند گرفتن و پذیرش هدایت. 
خداوند و نسست پیاسرش ممانعت کردند» به کجا رسبدند ! 

فیلسوفان و اندیشمندان» در همان اطاقهای درسته خود به‌پرواز 
درآبدند و مردبان زمین را به‌خود واگذاشتند... رهایشان کردند تا ظلمت و 
جهالت» نظام زمینداری» تفرقه و ایستائی آنان را در سیان گیرد... آن همه 
ستمگری ها که د رگذشته پیش آبد» وخون ژحمت کشان» مکیده شد و ذلیل و 
زبون برجا ماندند» در حالسی که اربابان اندیشمند» نه در بحث و جدل 
بی‌حاصل خود به‌حائی رسبدند و نتیجه‌ای گرفتند و نه» به‌صحنه زندگی فرود 
آمدند تا با درد های مردم آشنا شوند و همراه آنان به علاح درد ها برخیزند... 
بدین سبب مردمان کفر ورزیدند» و حق با آنان بود...! 

کفر» فلسفه ایده‌آلیسم را که دور از عالم واقعبت و در فضا و عالم 
پندار و صورتهای مثالی و لجن زده پسرواز می کرد» س را بحال خود گذاشت» 
تا کرم‌ها آن را متلاش یکنند و این فلسنهٌ گندیده را از بین ببرند» زیرا که 
نه اصل و حوهر داشت و نه وجدان! ابا متأسفانه» همراه با نابودی این 
فلسفه - ایده‌آلیسم- انديشة خداگرائی و اعتقادات دینی نیز از بین برده شد, 

از بین رفت» زیرا ایده‌آلیسم تنها به‌گرد اندیشة خدائی می‌چرخید! و 


ادعا م ی کرد که به‌جوهر می رسد. 

و بر ویرانۀ اندیشه خداگرائی و اعتقادات دینی و خرابه‌های فلسفۀ 
ایده‌آلیسم پوچ؛ بنای فلسفهٌ مادیگری برپا شد تا خذا را منکر شود و هیچ 
مذ هب و عقیده‌ای نپذیرد. این فلسنه شاخه‌های بسیار داشت و تمامی ابعاد 
حیات را د ربرگرفت... 

داروین» مارکس» فروید» تجربه‌گرایان» رفتارگرایان» تاریخ‌گرایان؛ 
اقتصادگرایان اگزیستانسیالیستها» منادیان بی‌بندوباری» بیدینان» ضداخلاقیون 
و پیروان تماسی ایسمهائ ی که در نهایت ضدانسانی می‌شود. همه از این گروه 
بشمار می روند ! 

در اروپا همه‌چیز» قدم به‌وادی و را جنون نهاد؛ راهی که به‌جز 
خون‌ریزی سرانجامی نخواهد داشت. تنها هنگاسی» اروپا در زمینه های علمی 
و عملی به‌پیشرفت رسي د که گوشه‌ای از تعالیم پیاسبر را بکار گرفت» انديشة 
جستجو در ذات خدا را کنار گذاشت و همه کوشش خود را در راه آبادی 
واقعیت زندگی بکار برد» و بدینسان بود که گامهای عظیمی در راه تمامی زندگی 
بادی خود برداشت. 

ابا متأسفانه, اندرزهای پیامبر خدا ۔ص۔ را بطو رکاسل بکار نبست» 
راه شایستۀ هدایت را طی نکرد و توحه خود را بسوی خداوند و عبادت او 
معطوف ند اشت. وازآن پس تمام ثبروی عظیم بادی و درحال رشدش» به 
حای ستایش خداوند به راه پرستش شیطان بکار افتاد. 

«و یجسبون انهم مهتدون!» 

«و خود را از دست هدایت‌شدگان به‌شمار آورده‌اند.» 

«9 اذا قیل لهم لاتفسدوا فی‌الارض قالوا انما نحن مصلحون»» 

«اگر بدانان گویند. و فساد روا مدارید» گویند. بدرستنکه با 
جز پندار اصلاح چیزی درسر نداریم !» 

و خلاصه» نتيجه این شد که اروپا از یک نیروی عظیم بادی به 
گمراهی هراس انگیزی برخوردار گردید. که عاقبت او را در خود غر قکرد. 
در اروپا سرسایه‌داری و کمونیسم پا گرفت... 

هردوی این شیوه از راه انسائیت سنحرف گشتند و هردو پر اساس 
اصول بادی محض برپا شدند» این دو سرام نه به‌خداوند ایمان دارند» نه حق 
را می‌شنانند و نه خدا را در اسور خود دخالت می‌دهند, در نظر آنان حقبقت 
همان است که حواس پنجکانة انسانی قادر باشد بدان دست یابد و هرچه 


خدا شناسی ۸۵ 


" قابل درک حواس نباشد» بی‌ارزش است. مسائل مربوط به‌عقیده و دین- در 
غرب حاهل سرمایههار کاربرد ظا هری و سطحی دارد و در آن هیچ سهمی 
از مسائل عملی زندگی نیست» نه در نحوۀ توزیع ثروت» نه در توزیع عدالت 
اقتصادی که خوشایند خداوند و پیاسرش باشد وجود دارد تا ثروتها در 
انحصار ثروتمندان قرار نگیرد و نه از لحاظ اخلاقی از دين پیروی شده است. 
اخلاقی که انسان را از پلیدی شهوتها و غریزه‌های حیوانی دور م ی کند و او 
را در مرحله‌ای والاتر قرار می‌د هد. از دیدگاه کمونستهاء عقیده عبارت است 
از در اختبار گرفتن افراد بوسیلۀ دولت. و اماء تقریباً تمام امور عقیدتی در 
شرق بامر دولت مصادره شد و در اختبار او قرا رگرفت و سعی نمود» تا آنجا 
که به‌حا کمیت کامل او بنحر شود و قدرت امر ونهی در اختبار دولت قرار 
گیرد. َ 

اگرچه بخاطر بهره‌گیری ار اوضاع سیاسی» ممنوعیت عقیده و دین و 
تبلیغ مذهبی از میان رفت؛ اما ممنوعیت هنگامی رفع ش دکه الحادگرائی 
بصورت درس رسمی مدارس درآمد» و درکتابها» مطبوعات» سینما» رادیو و 
در تمام رسانه‌های گروهی آنرا تبیغ کردند و از این پس جوانانی که در 
سایه مکتب کمونیسم پرورش یافتند» در مقابل میکروب دین ! وا کسینه 
شدند ! نتیجه اینکه» تضاد و کشمکش هراس انگیز ميان شرق و غرب و در 
سراسر زبین بصورت دو جنگ در یکئربع قرن بروز کرد و اينک سوبین آن 
نیز در آستانة وقوع است! چه بسیار سردمان نیازمند اندرزهای رسول خدا 
(ص) هستند: 

«اگر سردیان راه ایمان و نقوا و پا کداسنی در پیش می‌گرفتند» درهای 
نعمت‌های بسیار آسمان و زمین را بر آنان می‌گشوديم !» 


«و لو أن اهل القری آمنوا و انقوا لفتحنا علیهم بر کات من‌السماء 
والارضش» 


ستایش بر ور هد گاز 


خداوندرا چنان پرستش کن که انکار او را مپی‌نگری 


«...قال: فأخبرنی‌عن‌الاحسان. قال: آن تعدایثه کانک‌تراه. فان لم 
تکن تراه فانهیراکت»۱ ۱ 

کسی پرسید یا محمد! مرا برگ وکه احسان و نیکی در چیست؟ گفت: 
«احسان و نیکی در آن اس ت که خداوند را بدانسان پرستش کن ی که 
گوئیا او را می‌بینی» و اگر نبینی بدان که او تو را می‌نگرد.» 

احسان و نیکی آن اس ت که چیزی را نیکف گردانی. 

احسان و یکی در آن اس تکه خداوند را بدانگونه پرستی که گویا او 
را می‌بینی ! 

پرسش نخست» از اسلام بود» سپس از ایمان. اسللام را برای خود» 
سرتبه‌ای است و پس از آن مرتبهٌ ایمان است؛ اگر بخواه ی که اسلام و 
ایمان تو نیکث و شایسته باشد» بایست پای به‌رتبةٌ احسان و نیکی بگذاری. 

خدا را بدانسان پرستش کن »که گویا او را می‌بینی... 

این بیان با همدٌ سادگی و ظاهری بی‌ریای‌اش» باطنی عمیق و حقیقتی 
ژرف دارد. 

بزرگترین و شگفت‌انگیزترین چیزی که مرا در اینجا خیره کرده است 
- و شاید خود تأثبری شخصی باشد- این است که؛ در آن حال که به‌سیر 
آفاق می‌پردازی و سسائل را زیرورو می‌کنی و در پی پاسخ می‌گردی» 
بناگهان» قبله‌ای را که باید بسویش بنگری بر تو نمایان س یکند و بی‌آنکه 
انتظارش داشته باشی» روبروی آن می‌ایستی... 


۹ روات. مسلم. 


AA‏ روش تر بیت از زذبان محمد 


نوری که چشم و روح ودل ر خدره می کند. 
و ناگهان درمی‌یابی که پروردگار را می ببلی. 


«ایثه نور السماوات والارض... نورعلی‌نور. بسهدی‌الله لنوره من 
پشاء و یضرب‌ایثه الامثال للناس و الله بکل شیءعلیم۱» 


۴ xk # 


«خداوند نور آسمانها و زمین است... نوری سافوق نور... هرآنکس ر 
که اراده کند به‌سوی نور خویش رهنموش می‌سازد. خداوند بر مردمان 
مثالها و نشانه هانی می‌آورد و او برهمه‌چیز آگاه و بیناست,» 

بزرگترین قاعده‌ای که کلیت بنای اسلام بر آن استوارمی‌باشد این است 
که: خداوند را چنان پرستش کن که گویا او را می‌بینی. 

اسلا م» نظام» قانونگذاری و رهنمود های خود ر بر ایس قاعده بنا 
می کند. نظام سیاسی» اقتصادی؛ شبوه ساختمان حامعه» سسگولیت افراد تست 
به‌دولت و وظیفة دولت در قبال افراد. نظام خانوادگی» چگونگی داد و ستد 
در میان افراد جامعه و میا ن کشورهای گوناگون» سئولیتها به‌هنگام جنگ 
و صلح... و همه‌چیز این حیات ! 

شاید نخستین وهله بر ذهن بگذرد که: این کارها خود» پرستش 
است ! و مگر نه این است که: «پروردگار را پرستش می کلی»؟ ! ۱ 

و بطریق اولی» شاید بهذ هن خطو رکند که نهایت سرتبه‌های عبادت 
همین است» عبادت ی که انسان به‌هنگام آن» از وابستکی‌های دنیائی دل 
ب رکند» با خدای خود تنها بماند» با وحدان خویشتن خلوت کند» با احساسات 
ودل خود یگانه باشد و دور از دیگران بسر برد ! ۳9 اي نگونه عبادت و 
پرستش» حقبقی است» و بدون شک نهایت مراتب پرستش است و ریب و 
شبهه‌ای ثبز» درآن راه ندارد, 

ابا عالیترین سرتبه‌های عبادت و پرستش پروردگار از سوی بندگانش 
آن است» که از تنھائی و گوشه‌گیری بیرون آید و چنان گسترده و همهگیر 
شود که تمامی اناو انسانیت را دررگیرد 

و پلکه از همان آغاز و در همان خلونگام نوری تابال است که در 
روشنائی می‌بخشد, ۱ 

این همان حقبقت یگانه اس ت که ظاهر و باطن را دربرمی‌گيرد. هم 


ستایش پرورد کاد 1 ۸۹ 


فرد را به‌عنوان واحد سورد توجه قرارسی‌دهد و هم دریای جامعة انسانی را 
به‌حساب می‌آورد. و چنان جلوه‌گر می‌شود که شعور و سلو کف و رفتار آدسی 
ر دریکدم دریرمی گیرد و 9 عمل بی‌نگرد ! 

نها اسلام 1 راد را عمل ۳ را عبادت بشمار می‌آورد. 


جسم را با روح» زمین را با آسمان و دنیا را با روز آخرت و واپسین» در نظامی 
یگانه پیوند می‌دهد. 


لا با 


خداوند را چنان پرستش کن که انگار او را می‌نگری... 

حقبقتاء این جهانی گسترده است که از آن عشق و محبت تراوش 
م ی کند و تقوا و اميد می‌بخشد و نور و فروتنی عطا می کند. 

آدمی پا پروردگار و ول نت خود رودر رو می‌شود» رود ررو با ذات 
عظیم آفریسدگار قهار متعال» که بر تمام هستی و کائنات نظارت و سلطة 
دارد. نور آسمانها و مین » از همه سوبر او می‌تابد» به‌ژرفای وحودش نفوذ 
م ی کند و تمام زوایا و گوشه‌های دل و شعورش را دربرمی‌گیرد و مستقر 
می‌شود. ۱ 
انسان با همه ابعادش» با رگ و پوست و خونش, با زوایای وحودش» 
با ظاهر و باطنش» با ظریفترین و لطیفترین جنبه های وجودش» با تمام رازهای 
درونش و پنهانی‌ترین اسرارش... با پروردگار روبروست و همه این جنبه. 
هایش بر خداوند متعال معلوم است... «از اینجاست که اگر تو او را نبینی» 
او تو را خواهد دید!» 

بار خدایاء آیا این همان طیشها و لرزه‌های فروتنانه است که همه 
وجود آدمی را دربرمیگیرد؟ 

این همان چشمان بصیر و حقبقت‌بین اس ت که بەد رون همه ذرات 
هستی نفوذ سی کند» در هر جنبنده و در هر آفريده زنده» و بر خاطره‌ها و بر 
تمام اندیشه‌ها و شعورها راه می‌یابد» آنرا می‌نگرد و سراقبت می کند. و همچنین 
ترا. خواه آنکه نگران رفتار خویش باشی خواه نباشی» او تو را مراقبت 
می کند» و تو را می‌نگرد. خواه خویشتن را مهيا کرده باشی و خواه در زسرة 
گمراهان و دوری جستگان از راه خدا بوده باشی! 

پس بهتر آن اس ت که تو بدانگونه باشی که گویا هم پروردگار تو را 
می‌بیند» و هم تو او را... پهتر است در آن جهت گام برداری که آن چشمان 


۹۰ روش تر بیت از ز بان محمد 


حقیقت‌جو و نگران و ژرف‌بین بر آن دوخته شده است» تنها در این حالت است 
که ازهجوم ناگهانی اضطراب در امان خواهی بود ! در هر دو صورت» لحظه‌ای 
پر از اضطراب و دلهره» آ کنده از ترس و وحشت در پیش داریم» و آن 
لحظه‌ای است که در برابر خداوند دانای عزیز و قدرتمند و با حبروت قرار 
می‌گيريم... و اما این ترس و دلهره» در این سرای سادی با امید همراه 
است... و آن اضطراب شدید و ناامیدانه در سرای دیگر است... دلهره همراه 
با امید» هنگامی اس ت که با خداوند خود رو در رو می‌شوی و با خلوص نیت 
و پاکك» دل در راه او می‌سپاری... 

اما ترس و دلهرهة شدید زمانی است که از او دور می‌شوی و او در 
پشت سرء سراقب و نگران تو است. پس بهتر آن اس تکه» چنان خداوند را 
پرستش کن ی که انگار تو را می‌نگرد ! 

زیرا در هنکامی که با تمام وجود» با ظاهر و باطن خویش و در پنهان 
و آشکان بسوی او متوجه باشی... بی‌تردید خود را پاک و منزه می‌داری و 

بد رست ی که هیچ اسری بر خداوند» پنهان و پوشیده نیست» بدین‌سان» 
آنگاه که به‌سویش می‌روی» چگونه می‌خوا هی کردار خویش ر از او پوشیده 
داری؟ چگونه سی‌خواهی حتی اسر ی کوچکث را از او پنهان کنی؟ 

دو تعلم ماتوسوس به‌نفسه و نحن آقرب‌الیه من حل ‌الورید»' 

«پر تمام وسوبه‌های نفس او آگاهیم» زیرا از رگ گردن بر او 
نزد یکتريم.» ۱ ۱ 

«یعلم خائنةالاعین و ما تخفیااصدور»" 

«آگاه است بر چشمان پنهانکار خیانتها و هرآنچه درسینه‌ها سخفی 
است.» 

«یعلم السر وأخفی»۳ 

«یومئد تعرضون لاتخفی منکم خافید»؟ 

«در آن روز بازپسین که در برابر خداوند قرار می‌گیرید» اند کک‌ترین 


۱ سود ق. [۶ ۱] ۲-سورهٌ غافی [۱۹] 
۳ سوره طه [۷] ۴ سورة الحاقة [۱۸] 


ستایش پروردگار ۹۱ 


کاری ا زکارهای شما بر او پنهان نخواهد ماند.» 

خدایا! ! حتی بر آن چشمان که خبانتها را پنهان می‌دارد آگاهی! و 
آدسی گمان می‌برد تنها این چشمان اس تکه ی‌بیند و دیگر هیچ کس در 
جهان نیس ت که در این باره چیزی بداند یا بفهمد ! 

حتی وسوسه‌ها رکه هیچ کس از آن خبردار نیست بی‌دانی» از 
آنگونه اوهام و وسوسه‌ها که سکن است انسان» بی‌خبر و ناخودآگاه بدنبال 
آن برود ! 

حلی بر رازها و بلکه بر راز رازها» و بر اندیشه‌هائی که ایکان لمس و 
بیان آنها نیست آگاهی ! 

خدایا! ! پس چه چیز بر "و پوشیده و پنهان است؟! 

پس, بهتر آن نیست» که چون با تمام وجود خود بسویش میرویسم» 
پیش از حرکت خود را پااکك و منز هکنیم؟ 

«و نفس و ماسواها. فألهمها فحورها و تقواها. قدافلح من زکاهها 
و قدخاب من دساها» 

«بنگرید به‌نفس‌ها و چگونگی آفرینش آن» که طنیان‌گری و پرهیز.. 
گاری بدان بخشید؛ بدرستی» هرآنکس که نفس خود را پاک دارد» پیروز 
خواهد بود و هرآلکس که نفس را بهآلودگی و پستی بکشاند دربانده 
خواهد بود!» 

پس اگر پیش از رنتن بسویش از او دوری گزیدی» چیزی به‌سود تو 
دگرگون نخواهد شد و زیان آن جز به تو نخواسد رسید. زیرا او تو را می‌نگرد» 
و می‌بیند که چگونه با نفس خویشان زیانکاری و بدرفتاری م ی کنی و به خود 
آزار می‌رسانی» و هرچند که چشمانت خیانتها را پنها ن کنند و سینه‌ات رازها 
را سخفی دارد باز او آگاهست. 

پس» ا که تو را می‌بیند» پوشاندن و پنهان داشتن زشتیها- پنهان 
اسرار و دوری حستن از او و منصرف شدن از راه اوه برای تو چه سودی در 
بر خواهد داشت؟ 

آیا به‌سرزمینی دیگر» غیر از سرزمین او راهی داری!؟ 

«بیده ملکوت کل شیء و اليه ترحعون» 

«سلک و سلکوت تمامی چیزهادر دست‌قدرت اوست و سرنوشت و روزگار 
همه موجودات» بسوی او بازسی‌گردد.» 


«أم حسب‌الذین یعلمون السئیات أن یسقونا؟ ساء ما یحکمون» 


۲ روش تربیت از ذبان محمد 
«آنان که بدی پیشد کردند» گمان بردند بر ما سبقت جستند» پس ننک 
و زشت باد قضاوت آنان» 
و چنین گمان بردند که هیچکس را یارای برابری با آنان نیست و یا 
از مجازات خلاصی دارند. نه! چنین اسری هرگز سمکن نیست. نیک آن 
است که تو او را بیینی و او تو را بنگرد ! 


*% ۶ > 
تو را بیش از گنجایش خود وظیفه‌ای نمی‌دهد و به‌مشقت گرفتار 


«هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی‌الدین من حرج»*" 

«اوس تکه شما را برگزید و هرگز در اسر دین به‌بی‌راهه دچار نکرد.» 

«یکلف ایثه نفساً الا وسعها»۲ ۱ 

«هیچ آفریده‌ای را بیش از توان خود وظيفه نمی د هد.» 

دفا تقوا الله ما استطعتم...»" 

«تا بدانجا که در توان شماست» تقوا پیشه کنید,» 

رحمت و بخشندگی پروردگار گسترده است» او سی‌دان دکه انسان» از 
حب و شهوات ت رکیب و سرشت يافنه است. 

«زين للناس حب‌الشهوات من‌الساء والبنین و القناطیر المقنطرة 
من الذهب و الفضة والخیل المسومة والانعام والحرث»؛ 

۱ «دوستی شهوت و لذت از زن و فرزند و زر و سیم کنده کاری شده و 

اسب‌ها و چهارپابان وکشتزاران در نظر سردم ظاهربین» دلفریب آید.» 
می‌داند که تلاش» زحمت ببار می‌آورد و راه بس دراز است» و بدین‌سبب 
اس ت که می‌گوید: «فانقواایله ما استطعتم» «تا آنجا که در توان شماست؛ 
تقوا» پيشه کنید.» 2 

و نیز می‌گوید: «ادعونی استجب لکم» سرابخوانید تا شما را اجابت 
کنم.» از برای همه‌چیز سرا بخوانید! بخوانید مرا تا شما را از گرد وغبار راه 
این سفر د راز بزدایم و لفستان را پا کیزه دارم. 

آیا یاری خواستن از او را تجربه کرده‌اید؟! 


]۲۸۶[ سور:الحج [۷۸] ۲ سودة البقره‎ -١ 
]۱۶[ سور تغابن [۱۷] ۴ سوره آل‌عمران‎ ۳ 


ستا یش پرور د گاد ِ ۹۳ 


خدا راست گفت و وعدۀ او راست و حق بود. 
انسانی نیس تکه برای پاکیزه شدن نفس و طهارت قلب به‌سوی او 
رفته و ناکام ازیاری او بازگشته باشد. 

ابن» جادوی جادوگران و افسون افسو ن کاران نیست! خودء حقیقت 
است. و هرگاه دلها به‌سوی پروردگار توج ه کنند و از سر اخلاص دست بهدعا 
برآرند» این اسر به تحقق خواهد پیوست. اگر انسان با خلوص دل و نبت بدو 
روی آورد» خواهد دید که کارها بر او آسان خواهد گذشت» خواهد دید که 
وجود خویشتن» بزرگتر از آن است که اغواها و سظاهر نیرنگ او را از راه بدر 
برد. و خواهد دید که پاری خدا» چگونه عینیت و تجسم می‌یابد. و بازاین 
همه پیش می‌آید که در مبانه راه بمانی و تیرویت به‌سستی بگراید» اما سگر 
او» تو را از رحمت و بخشندگی‌اش بی لصیب می‌گذارد و بەسبێبپب ناتوانی‌ات 
. خشم و غضب بر لو سی‌باراند؟ 

هرگز! هرگز! تا آنگاه که بازگشت تکرده‌ای» تا آنگاه که به را کچ 
نرفته‌ای, او» تو را می‌آمرزد و تمامی گناهانت را می‌بخشاید؛ رحمت و بخشندگی 
۱ او فراگیر است. 

«والله یحب‌المحسنین. والذین اذا فعلوا ف‌احشة اوظلموا أنضهم 
ذکروا فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الاالثه؟...» 

«خد‌اوند نیکان را دوست سی‌دارد و همچنین کسانی را که مرتکب 
فساد شوند یا بر خود سنمی روا دارند و پس از آن» او را پیاد آورند و از 
گناهان خویش استغفار نموده و توبه نمایند! ؟» 

-مگر جز خداوند چ ه کسی آمرزندة گناهان است-- و نیز بر فعل 
زشت خود» آگا مان اصرار نورزند» بر آثان می‌بخشاید و در بهشتهائی که در 
آن نهرهای آب روان است برای ابد جای خواهد داد و چه نعمت نیکی 
است از برا یکوشندگان!» . 

" دالا من تابو آمن و عمل عملا صالحاً فأولنک بسدل‌الله سیئاتهم 

حسنات. و کان‌ادثه غفوراً رحیما»" 

«خداوند آنان را که راه توبه IT‏ و کار درست پیشه کنند» 
بجای بدی‌ها» پاداش نیک خوا هد داد. خداوندگار پسیار پخشنده و رحیم 


۱ ست »4 


]۷۰[ سور آل‌عمران [۱1۳۵-۱۳۴] ۲- سورء فرقان‎ ١ 


«قل یا عبادی‌الذین آسرفوا علی‌انشهم لاتقنطوا من رحمهالثه انه 
یغفر الذ نوب جمیعاً»" ۱ 

«آن بندگان را که پر خود ستم کردند» برگو تا از رحمت پروردگار 
نااسید نشوند. بدرست ی که او همه گناهان را می‌آمرزد.» 

نه ! نه! تا آنگاه که در راه او هستی» تو را رها نخواهد ساخت و از 
رحمت خویش محروست نخواهد کرد. چیزی از تو نخواهد خواست» و اگر به 

۔ راه انحراف لغزیدی با برخیز و جامۂُ خویشتن را نکانی ده و خود را پاک 

کن و ازنو راه او را در پیش گیر... 


ما لا 


و چون در راه او بحرکت درآسدی» چنان نگران کار خویشتن باش 
که انگار در همه‌جا تو را می‌نگرد» پس خود را پا کیزه کن و بدن خود را 
تمیز نگاه دار و چون براه افتادی مراقب باش تا آلوده نشوی. پس خود را 
ب‌حساب کشی و خویشتن را درکارهای خردو کلان بسنج» تا نکند لغزیده 
باشی» و به‌خود بازگش تکن و برای ه رکار» هرسخن هر خاطره و هر وسوسة؛ 
نفس خویشتن را محاسبه نما و حر کات تمام اعضاء خویش را بازخواست 
نما و... 

در این حالت اس ت که تمام کارها در مسیر حبات» نیکوسنجیده خوا هد 
بود. کار حاکم و محکوم» فرد و مجتمع» زن و مرد» پدر و فرزند و بلکه در 
سطحی گسترده‌ترکار است یا استها, اگر حاکم» خدا را چنان بنگر د که گویا 
او را می‌بیند» کی سم روا خواهد داشت؟ چگونه در دل خویش هوس 
شرارت وستم کاری خوا هد کرد؟ آنگاه که خداوند می‌فرماید : 

«اعدلوا هو آقرب للتقوا»" «عدالت برپا داری که به‌پرهی زکاری 
نزدیک‌تر است» 


«و اذا حکمتم بین‌الناس أن تحکموا بالعدل»" 
«و اگر پر مسئد دادگری سردمان لشستید» بر شبوه عدالت» قضاوت 
کنید,» 


چگونه می‌تواند لذت و شهوات‌هوای نفسانی را جایکزین حکم عدل 


1 سورة دمن [۵۳] 
۳ سورة مائده [۸] ۳ سوره شاء [۵۸] 


ستایش پروردگاد ۹۵ 


که پروردکار از او خواسته است» بکند؟ 

بر حأکم» زمینه و ابعاد عدالت بسیار گسترده و همهگیر است. تمام 
زمینه‌های سیاست و حکومت را دربرمی‌گیرد و مسألۀ ثروت و تمام انواع ‏ 
معامله‌های رسمی يا شخصی را مد نظر قرار می‌دهد. او مأمور است تا در 
همه زمینه های یاد شده سراقب خداوند باشد و او را در دایره نظر خویش 
حای دهد و چنان پرستش کن که انگار او را می‌پیند. 

بی‌تردید در این صورت» نخواهد توانست که راه ستم پیش گرد از 
مرزهای احکام الهی تعدی ورزد و سرتکب گناه و اعمال حرامی شود. 

به‌عنوان نمونه نخواهد توانست» اعلان جنک یا انعقاد صلح را جز 
در چهارچوب حکم الهی و رعایت اصل و مقرراتی که خداوند بیان داشته 
است انجام دهد, 

خداوند می‌فرساید: 

دولا تعتدواء ان الله لایحب‌المعتدین» 

«ستم نکنید» زیرا پروردگار ست مکاران را دوست ندارد.» و ایز 
می‌گوید: 

«ولا تهنو! فی‌ابتغاءالقوم» 

«در حستجوی قوم کافران»؛ دوه و خواری روا مدارید.» و می‌گوید: 

د تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنين» ` 

«اگر شما از گروه ایمان‌آورندگان هستید» خواریٍ و اندوه بر خویشتن 
روا مدارید.» و نیز می‌گوید؛ 

دو آعدوا لهم ما استعطعتم من قوه» 

«برای رودرروئی با دشمنان» هرآنچه يرو در وجود خود دارید» گرد 
اورید.» 
۱ دشمتان خداوند راء یاران خود مگیرید» و بدانان رو میاورید» از 
میان ایشان دوست برنگزینید» زیرا خداوند می‌گوید: 

«لایتخذالمومنون‌السکافرین آولیاء من دون‌المومنین و من‌یفعل 
ذلک‌فلیس من‌الله فی‌شیء...» 


«سوینان کافران را بجای مژینان به‌دوستی نگيرند» هر کس چنین کند 
ت‌ به‌نرد خداوند ارزشی تخوا هد داشت مگر آنگاه که بیمی درکار باشد.» 
و نیز می‌فرماید: 


۹۶ و از زان تنه 

یا ایهاالذین آمنو الاتتخذوا بطانة من دونکم. لایألونکم خبالا 
و دواماعنتم قد بدت‌الیغضاء من افواهم و ما تتخفی صدور هماکیر 
قدبینا لکم‌الایات‌ان کنتم تعقلون» ۱ 

«ای گروه ایمان‌آوردگان» دوستان را از میا ن کافران برنگزینید» زیرا تا 
آنجا که در توان دارند دست از توطئه بر عبله شماء برنخواهند داشت. کینه و 
بغض ی که تست به‌شما دارند» در زبانشان آشکار است. و آنچه دلهایشان» از 
شما پنهان س ی کند» بسی هولنا کتر است» ما دلایل را بر شما آشکار و هویدا 
کردیم اگر از دانایان هستید.» 

بدینسان آنچه رفت در تمامی حالات راست درمی‌آید و جاری است. 
وشامل همه سل وک ها و کردارهای انسانی می‌باشد. 

از همان دم که انسان بار امائت را بدوش می‌گیرد تا دم ی که به 
پروردگار یا ابناء خود, تحویل مید هد» کمترین عمل» انديشه ومیل و هوس 
او نمی‌تواند دور از نگاه خدا يا وحدان او باشد. 


ماد ماه ما 


اد 


محکوبان نیز بسان حاکمان؛ خداوند را بايد چنان پرستش کنند که 
گویا او را می‌نگرند. کار را باید با تمام خلوص دل وکوشش لازم انجام 
دهد. فریب کاری» تقلب» تنبلی و هواهای نفسانی را نباید بکارگیرد؛ کارت 
کار روزانه خویش را نباید بی‌آنکه واقعاً دست به کوشش و تولید فعالیث 
زده باشد» پر سازد. و نباید آگاهانه دست به‌زیانکاری زند» نباید ذره‌ئی فتنه و 
آشوب و ساد در جامعه روا دارد. ثروتهای بیت‌المال را نباید در راه نیاز 
های شخصی خویش بکار گیرد. و نباید به‌چیزهای 0 حرص و طمع روا 
دارد. 

ستم را نباید بپذیرد! بلکه و و ا از خود و دیگران» 
ستم را دور دارد» و اگر چنین نباشد» از زره ایمان‌آوردگان به‌خدا نخواهد 
شد. و از جملد بندگان ی که او را می‌پرستند و انگارکه هميشه او را 
می‌نگرنند» بشمار نخواهد رفت. 

دان‌الذین توفاهم الملانکة ظالمی آنضهم. قالوا: فیم کنتم؟ قالوا: 
کنا مستضعفین فی‌الارض!... فأولئکت ماواهم جهنم وساءعت مصیر آ" 


1- سورة ساء [۷ ۳ 


شعاش پرورد‌گار 4¥ 

«فرشتگان آنان را که در حال ستم کاری به‌ خویش* به‌سرگ گرفتار 
م یکنند» پرسان شوند که در زمین به‌چه کار بوده‌اید ؟ گویند. خواران و 
ذلیلان زمین ' بودیم... ی چنین» جایگاه در دوزخ دارند و از زمره 
بدسگالانند. « 

مرد ی که حق همسر خویش را محترم بدارد» زنی که در رفتار با 
شوهرش خداوند را می‌نگرد» پدر و پسر» همسایه و دوست» سرباز و فرمانده» 
کوچک و بزرگ... و حتی ازجامعه و تمامی جامعه‌های بشریت... روشن است 
که خداوند جز این چیزی نخواسته است» تا درکار خود معنای این جملهٌ 
کوچک و همهگیر و دامن‌کستر را رعایت کنند: خدا را چنان پرستش کن که 
گویا او را می‌نگری ! 

% ok اد‎ 


مسلمانان نخستین بهنگام پرستش پروردگاره چنان بودن د که گویا او را 
می‌نگریستند ! آنان امتی بی‌نظیر و شگفت انگیز .در تاریخ بودند. 
«کنتم خير أمة آخرحت‌للناس.تأمرون بالمعروف و تنهون عن‌المنکر 
و تومنون بایله» ۱ 
«بهترین امتی که از میان مردسان پرخاستند. اسر به معروف و نهی از 
منک رکردند» و به خداوند» ایمان آوردند. « 
حا کم می‌گفت: «گوش فرا دارید! آنجا که شما را به‌اطاعت از خداوند 
خواندم» مرا فرمان برید» و آنگا ه که بر خداوند و پیاسبرش عصیان کردم» 
فربانبرداری ازمن برشما روا نیست !» 

و نیزه «اگر نیکی روا داشتم» شتم» یاریا م کنید واگ نادرستی کردم» به 

1 اصلاحم برخیزید !» وی ۱ با شاهان فارس و روم [ بەجنڭ بود ويا 
بزرگترین قدرتهای تاریخ زمانه رود رروئی م ی کرد» دریغی نداشت تا مردم او 
را اصلاح کنند. حاضر بود سخن یک‌سلمان عادی را بپبذیرد که به‌اوٌ 
می‌گفت: «امروز گوش فرانمی‌داریم و فرنان نمی‌بزیم تا آنکه چنین و چنان 
کنۍ!» و بر او خشم E‏ او پاسخ می‌گفت و دربازۂ 
کار و سئولیتش توضیح می‌داد و می گنت: آگر چهارپاثی ا ناديد 

شند» مسئول منم ! 
اسلام کوشید و عدالت اجتماعی را تا و تا آنکه برای 
نخستین بار به خواستة خود جامۀعمل پوشید ِِ ريشه کن کرد و این 
در روزگار عمربن‌عبدالعزیز پود!. ۰ 

۱ سرباز می‌گفت. گر دز بیان سن و بهشت بهشت این فاصله نیست» که يا 


من دشمن را بکشم یا دشمن مرا؟ سپس پای در بیدا نکارزار می‌گذاشت تا 
یکی از این دو نیکی را به‌دست آرد! 

فرمانده در اوج قدرت و پیروزی برکنار می‌شد» نها نديشه شورش و 
نافرمانی از ذهنش می‌گذشت ن هکینه‌ای در دل می‌انباشت و له میدال جنگ 
را رها م ی کرد» بلکه همچون سربازی عادی راه جهاد را پیش می‌گرفت و 
فرمان مافوق را اطاعت م ی کرد. برای فروشنده خجلت‌آور بود: اگر در 
کار خود راه ناحق و ناسشروع پیش می‌گرفت, و آنگاه؛ پولی راکه شاگردش 
بی‌اطلاع او از مشتریان دریافت کرده بود» بازپس می‌داد» هرچند مشتری 
سوگند می‌خورد که پول را با رضایت خاطر بخشیده است» وکالای دریافت 
شده بنظر او آنقدر ارزش داش ت که پول اضافه بدهد. کاسب اصرار داشت تا 
پول را بازپس دهد. 

مرد با همسر خویش به‌نیکی رفتار م ی کرد» همسر در غیاب شوی 
خود» ناسوسش را پاک و محفوظ می‌د اشت» شوهر در سبدان‌های جنگ» 
چندین ماه از خانه بدور بود اما یقین داشت که ناموس وی در ابان است و 
کسی را جرت تعدی بر او ست. 

جاسعه پاک بود» روابط مردم درکار وکسب» و خرید و فروش» 
برپای تقلب نبود. کاری که در آن احتمال انجام تقلب میرفت» هرگز تحویل 
کارگر یا صنعتگر نمی‌شد. سفارش دهنده نیز هیچگاه گمان خلا فکاری یا ` 
تقلب د رکا رکارگر و صنعت‌گر نمی‌برد و با خود نمی‌گفت: نکند» حیلهگری 
کند و امانت را بالا بکشد. 

هرگاه مسلمان درمی‌یافت» کسی دروخ‌گو و فری پب کار است با او 
همکلام نمی‌شد و چون او گام در راه دروغ و حیله نمی‌گذاشت. 

پدر به‌فرزند دروغ نمی‌گنت تا سبادا درو غگو بار آید و خود الگوی 
بد او قرا رگيرد. ۱ 

فرزند نیز به‌پدر دروخ نمی‌گفت» زیرا خود را در برایر خداوند می‌دید 
له در برابر پدر! ۱ 

مرد جوان» زن شوهردار یا دختر بی‌خرد را اغنال نمی کرد! دختر نیز 
بی‌پوشش بناسب برای دل بردن از جوانان به‌بازار آشوب و فتنه‌گری» پای 
نم یگذاشت. 

مردم فرشته نبودند» هنوز آدمی به‌شمار می رفتند! اما آدمیانی د رست 

کار و پا ک‌سرشت بودند» دوروئی و شیطنت د رکردارشان نبود» در راه خدا 
دوستی می کردند و تعاون را در راه نیکی و تقوا پیشگی بکار می‌بستند» نه 


ستایش پردردگاد : ۱ : ۹۹ 


در راه گناه و تعدی ! 
جرم و خیانت درجامعه پیش می‌آند» زیرا جوامع سین هیچگاه از آن 
خالی نبوده است؛ اما در حامعه اسلامی» این ابر یک استناء بشمار می‌رفت ند 
ه همچون یک قاعله و امری رایچ ! ! 


E 


و از این جهت» امت اسلام» در پی تشکیل یک‌تاریخ عظیم» چنانل 
کوششی از خود نشان داده است» که بر آن نظبری نیست! 

- تنها کشورگشاشی مورد توجه مسلمانان نبوده گرچه خود مسئله 
کشورگشائی؛ شتاب و سرعت بی‌نظیری داشت» نه پیش از آن و نه‌پسن از 
آن»- و هرگز درتاریخ دیده نشد. در خلال پنجاه سال» جهان اسلا مکه از ۰ 
هیچ آغاز شده بود» از اقیانوس آرام تا اطلس ادامه یافت» و همه مردمان 
این سرزمین ها» یا بیشترینشان به‌دین تازه ایمان آورد ند و بجای دشمنی- 
ورزیدن» در هیئت جنگجویان به‌صفوف مسلمانان درآمدند» در راه خداوند 
شمشیر زد ند» و در راه اسلام برای فتح انتهای تازه» دمی از پای ننشمتند! 

شگفت اینجاست آن قله‌های عظیم ی که اسلام در هم سرزمینها بدست 
آورد» و در همه‌سو به‌نهایت بزرگی و والائی بقام رسید ؛ قله‌های بلندی چول» 
عدالت» معنویت» پاکی روح و تز كيه نفس بودند که در همین برهه کوتاه 
تاریخ به روشلی دیده می‌شود. 

و نیز در جوانب گسترده و چشم‌اندازهای بزرگ» در جنگ و صلح » 
سیاست و اجتماع و در تمامی زنینه‌های فرهنگ ی که اسلام بدان دست یافته 
بود» دانش ها را فرأگرفت» آنچه را لازم و شایسته بود در خود حذب 
کرد و هرآنچه را که تناله‌ای بیش نبود بدور ریخت. 

و چنین بود در روابط ژرف وعمق شیاه د سرام جهان اسلام 
وجود داشت و از بر کت وجودش تراوش می کرد و به‌جوامع دیگر غير 
مسلمان- با آنکه اسلام ۳ دشمن می‌داشتند و با آن ر و عليه او 
زشترین و پست‌ترین شیوه‌هایی را . همچون: براه انداختن» جنگهای صلیبی 
کوتاهی نم یکردند»- که می‌رسیدء آنان را دربرم یگرفت. .۰ 

این روابط استوار و متین که اعجازآوز و معجزه‌آفرین بود و در جهان 
غیرمسلمانه هرگز دیده نشده است و با :وهود اینکه دولت‌های باصطلاح 
اسلامی به‌راه کچ پای نهادند» به‌انحراف و فساد گرائیدند همچون انجراف ` 
زود رسی که بدست بنی‌امیه و بنی‌عباس پیش آمد مع ذالکث» حامغة اسلامی 


۰ ۰ ۰ روش در بیت ان ز بان مجمث 


اصالت خود را نگاهداشت» پیوستگی و همکاری میان .افراد و گروه‌های 
جامعه‌های خود باقی گذاشتند! 


RK‏ لد عد 


و تمامی این کارها در اثر e‏ شایستهٌ خداوند بوده» و چنان 

بی ترد سد ۳ ۷ برای آنان» 4 شخصیت پیانتر خدا بود» 
شخصت د هنده و پرورندة است» و فربانده نیا هيان در راه هدایت بسوی 
پروردگار و اسلام راستین. 
۱ سول خدا عص- در هر لحظه از حیات» خدا ر a‏ و در 
طول زندگی همه‌گیر و گسترده خویش با تمامی وجود خدا را ند نظر داشت. 

بهنگام وحی» خداوند پا ک و منزه را می‌دید» روانش پرطاقت می‌شد 
و نور او تا ژرفای وجودش سرایت می کرد و هستی‌اش را در خود می‌گرفت: 
هنگام ستیزه کردن و فراخواندن مردم به اسللام» خداوند در پرابر نگاهش 
بود» از او الهام :می‌گرفت و بوسیلۀ این الهام» به‌دیگران رهنمود می‌داد تا 
هدایتش ر د ریا بند و بخداوند نزدیک شوند. درمنزل و بأوی خویش» در 
5 ا آنجا که در مقام پد ره زوج و سرپرست خانواده بود 

هنگاسی که به‌عنوان دوست» آسونگار و هدایت کننده و ابانت‌داو: در 
کنار بردم بود» به هنگامی که در راه خداوند می رزسید » آگاه که پیمان 
صلح می بست یا از جهادی به جهاد دیگر روی می‌آورد» " همواره خدا ر دز 
برابر داشت و او را حس ب یکرد. 
۱ از بعد پرستش دا بهنگام خلوتگاهش» eT‏ جه این خود 
بحثی مفصل است. چه» او را در هم لحظه ها می‌بیند» با او می‌زید و با تماسی ۱ 
وجود احساسش می کند» در تمامی حسرکات. و رفتار در همه رازها و 
نیارهایش. . . 

سول خدا (ص) از الهام او گرفتارسستی و نخوت نمی‌شد و هرگاه که 
نگاهش بر او دوخته می‌شد» بیش از بیش از انواز جلالش بهره برمی‌گرفت و 
دلش روشنی می‌یافت. زیسرا مسحمد ماص سب پیامبر خداوند» اخرین انان و 
سرور رسولان بود. E‏ ۱ 


ستایش پروردگاد ۰ ۱ ۰ 


K.X %*‏ 
سپس به تربیت اصحاب برخاست» تربیتی که با نظارت مستقیم و چشم و 
دل همراه بود» آنان» به‌اندازه گنجایش و طاقت خویش» خداوند را می‌دیدند» 
+ و بقدر تحمل خویش از نور و روشنائی ا وکه همه کس را تاب آن نیست» 
بهره میگرفتند. 
تلها آن کس که از فيض خداوندی و انوار ان بهره‌سند بود» 
طاقت برخورداری از نوراو را داشت. 
آنگاه نسلهای بعدی» در ادوار مختلف آمدند» گاه پریشان و پراکنده 
و گاه مجتمع و متحد در گرد آن نور, اما به هرصورت در راه و محور دوستی 
خداوند تلا ش کردند. و او را پرستش و عبادت می‌نمودند» چنانکه او را 
می‌نگریستند. و هرگاه انسان» به‌اين نفوس بربخورد» درمی‌یابدکه ایشان تا 
چه حد با کسان ی که خداوند را نمی پرستیدند متفاوت‌اند و تا چه اندازه با 
آنا ن که خدا را از روی ظاهر و به‌لفظ می پرستند فرق دارند. کسان ۍکه اگر به 
چنزی شایسته دست یافتند آرام و سطمثن می‌شوند» و چون در اثر بد ی که 
خود مرتکب شده‌اند به‌سشکلی برخوردند» براه خداوند پشت می کنند و 
مرتد می‌شوند... خسرالدنیا والاخرة. آی ن کسان با مسلمانان تربیت‌یافتة 
اسللام» تفاوت دارند. وقتی با یکی از سلمانان روبرو می‌شویم» آناً این 
احساس بها دست می‌د هد که در مقابل یک انسان ایستاده‌ایم» انسانی که 
خداوند او را حرست فضیلت داد و نسبت به‌دیگر آفریدگان برتری بخشید. 
انسانی که پا دیدار او آراسش می یا بیم و با نزدیک‌شدن بهاو لذت می‌بریم و 
چون با او وارد معامله می‌شویم یا روابطی برقرار می کنیم» راحتی وشادسانی 
پما دست می‌دهد. شادسانی و راحتی که در نتیجه درستی و راستی راه پیموده 
شده بوسیلة انسان معنی يافته است. راهی که کجی و انحراف ندارد و او را نیز 
دوست خواهی داشت... 
حتی اگر با تو از در مخالفت درآید» مخالفت 1 شوه ۾ انديشيدن نو 
کردار توه احساسات و آگاهی توء نحوۂُ نگرش و تفکر تو باز هم نمی‌توانی 
او را دوست نداشته باشی ؛ او را دوست خواهی, داشت. چون تابشی از نور 
. خداوندی است... - ' ۱ 
م ی کوشی تا اگر بتوانی از پی ا و گام پرداری...» ٠‏ 
و از این روی چرن پیامبر اسلام» دین را می‌آموزاند» بر آن بود تا 
چکونگی انجام نیکی را بر مسلمانان روشن و آشکارسازد» و این چگونگی ر در 
کوتاه‌ترین عبارتها و زیباترین کلمات بیان کرد: 


۱۰ ۱ روش تر بیت از ذبان محمد 


« تعد ایل کا نک تر اد» فان لم آکن تراه فانه پرا کک» ۱ 

7 «خداوند را چنان پرستش کن» که گویا او را می‌بینی ! وگرنه بدا ن که 

او تو را می‌نگرد !» و بر این اساس بود که دل‌ها را به‌سوی تقوا برد و 

وجدان‌ها را بیدار کسرد... هم اسلام و هم پیاستر اسلام» کسوشیدند» تا 

مسلمانان در آستائه ایمان و گام نخستین آن برجا نمانند» فراتر روند و نهایت 

تیکی و شایستگی را درکارها سبذول دارند ‏ و کوشش خود را پبوسته در این 
راه بکا گیرند ! 4 


«نیکی در همه امور داجب است» 


«همانا خداوند» نیکی در هرکار را واحپ دانست» پس چون شما به 
کشتن برخاستید با نیکی بکشید و چون سر بریدید به‌نیکی باشد. پیش از 
انجام کار بر شما لازم است تا تیغ را تیز و گوسنند را راح تکنید.» 
7 «ان‌اللهکتب‌الاحسان علی کل شیء؛ فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة و 

اذاذبحتم فاحسنوا الذبحة, ولیحداحد کم شغر ته» ولیرح ذبیحتة»! 

«گوسفند خویش را راح ت کن»... چەوقت؟ ! هنگام سر بریدن! یغ ر 
تی زکن و به‌یکباره کار را پایان‌بخش تا گوسفند را از شکنجه شدن خلاص 
کنی! 

هان! که او مهربان‌ترین پیامبران است!! 

هان! که او روح خداوند است, برترین دانائی‌ها و عاطفه‌ها و حد 
اعلای انسائیت است که بالاتر از آن» جز در نور اعظم خداوند که برتمامی 
رحمت و مهربانی» در اینجا پایان نمی‌یابد» بلکه به‌درجه‌ای بالاتر و مترقی‌تر 
می رسد. 

در هرصورت» مهربان بودن و مهربانی کردن به زندگان؛ امری شناخته و 
مشهور است» خواه دل بشریت آنرا دریابد و خواه از آن غفل تکند. 

این مفهوم عبارتی اس تکه می‌گوید: این گنجشک را نکش» این . 
پرنده ضعیف و مسکین است» زیبا و ظریف است» ارزش کشتن ندارد. 

مفهوم عبارتی اس تکه می‌گوید: این پروانة زیبای در حال جهش و 
پرواز را نکش. تو را ازکشتن آن سودی نیست» بلکه وجود زندۀ او با آن 
ظرافتی که دارد» به‌مرانب بهتر است. و روح و حواس تو از دیدارش سیراب 


1- روایت از سلم و ابودادد و ترمذی و نسائی و این ماجه 


1 


۱۰۴ روش تر بیت اذ زبان محمد 


خواهد شد, ۱ 
و نیز منهوم کلامی اس تکه می‌گوید: این گل زیبا راء حتی با آنکه از 
کندنش رنجی پیش نمی‌آید» نکن» گل بر شاخه خویش» بدینگونه که 
" هست» بسی زیباتر از آن هنگامی است که در دست تو یا آویخته بر پیراهنت 
باشد. 
بناهیم تمامی عبارات یاد شده روشن و قابل فهم است» قلب اسان 
پاک و خوش دلء سادگی این کلمات را پذیراست. زیرا با آن خوگرنته و یکی 
از صفات طبیعی و ذاتی فطری چنین انسانی بشمار می‌رود. 
اما ازمرتبه‌ای والاتر» بلکه ظریفتر و دقیق تر از این مفهوم را بارگویم: 
این قربانی را که هم‌اینک سر خواهی برید و دسی دیگر بی‌جان خواهد بود» 
نیک سر ببر, آنرا کشدار نکن و به‌دردهایش بیفزاه یا بقول بخاری» او را 
«چندین بار نکش» چنانکه در حدیشی» نزد یک به همین حدیث روایت هده 


3 


است. 

دتمتها موتات»! 

قربانی خود را راحتکن ! 

عبارتی اس تکه هرگاه بر زبان رود و مجسم شود» وجدان آدمی را به 
لرژه می‌افکند! «راحت کن...» دقت در نبازردن قربانی» به هنگام کشتن و 
سر بریدن او و هنگامی که به‌سوی مرگ ونستی برده می‌شود. 

در این کا رکه قربانی را نیک و آرام م ی کشند» چه ارزش و فلسغه‌ای 
برای حبات وجود دارد؟ در این چند انیه که قربانی از جهان هستی به‌سرای 
نستی رحلت می کند» چه چیزی نهفته است؟ افزون بر اين» چه ارزشی در 
راحت کردن قربانی هست» آنگاه که قصد داری دردنا ک‌ترین دردها را بر او 
روا داری» آنگاه که با سر بریدن» دردآورترین رئجها را نثار او می کنی ؟ به 
اظاهر... چیزی نیست! 

ابا در باطن... ثمایانگر همه‌چیز است ! 

قربانی سرانجام خواهد مرد» چه او را راح تکنی» چه نکنی» و بھر۔ 
صورت درد وا مس خواه بسر او دل بسوزانی» خواه سنگ‌دلسی ۳ 

اگر از زمر کسانی باش ی که احساسات این وتا رش ناب و به 
وا کنشها و درد های درونشان پاسخ بی‌دهند؛ آ گاه باش که اینان هیچگاه 


۱ «اتربه آن تمیتها موتات؟ حلا احددت شفرتك قبل ان تضجهها:» 


نیکی در همه امور واجب است ۲ ۰۵« 


پس از لحظه کشته شدن با تو روبرو نخواهند. شد و از آن پس دیگ گر از 
خشونت تو شکوه نخواهند کرد, باه که لا یی دیک موی ی 
می روند» برایشان. مهم نیست که دسی پیش پیش» کمی هم خشونت و نامهربانی 
دیده‌اند, 

بنابراین ارزش عملی این کار برای قربانی, فد یت 

اما برای توء حاوی ارزش عملی است... و تو همه‌چیز تس 

آیا بالاتر از این است که دل «انسان» داشته باشی ؟ ! 

o‏ لا 

این مفهوم درباره قتل نیز راست ۱ 

«پس چون به کشتن دست برآورید» نیک بکشید !» : 

مسلمان مورد خطاب رسول جا هرگز بەناحق دست به‌قتل ۱ 
لمی‌آلاید:. 
«ولاتقتلوا النفس التی و الابالحق؛ 

«بناحق کسی را نکشید» مک گر در حالتی که مشروع باشد» که خداوند 
قتل ناحق را حرام داشته است K2‏ 

بارحم لین بسمشون علی‌الارض هو واا خاطبهم 

الحاهلون قالوسلاما...› 0 
«بندگان پروردگار E‏ آنان که پر زمین آهستد میگذ رند و 
هرگاه نادانشان خوانند» سلام گویند... آنا ن که با خدایند و خدائی دیگر را 
نمی پرستند» آنان»؛ انسانی را که قتلش حرام شمرده شده است»؛ بناحق 
نمی کشند» مگر آنکه لحق درکار باشد,» 

«من قتل نفساً بغیر نفس او فسادفی‌الارض فکانما قتل‌الناس حمیعا» 

«هر آنکس که تنی را در باب تن دیگر بکشد» یا بر زین در پی فساد . 
باشد» چنان است که تمامی مردمان را کشته است ۳ 

«کل المسلم علی‌المسلم حرام: دمه و عرضة و ماله» ۱ 

«تمام اعضا و اندام بدن مسلمان محترم است» هم خون او هم مال و 
ناموسش .» 


١‏ سوره اسراء [۲۳] ۲-سوره فرقان [۶۳ سم 
۱ ۳ سورة مائده [rr]‏ ۴ روایت شیخان 


وهم روش تربیت از ذبان محمد 


بنابراین E‏ بقتل مسلمان دست بیالاید» خود در خور 
قتل است. در خور قتل است» زیرا کافره سرد و یا قاتل» بشمار می‌آید. یا 
زنای محصنه کرده, يا مفسد فی‌الارض» و آشوبکر و فتنه‌انگیز است و یا باغی 
است و بر حکم حاأکم و احرا کننده قانون و شریعت خداوند» شوریده است. 

بی‌ترد ید ای ن کشتن به‌فرمان خدا ویلکه به تشویق اوست: د9 حرص 
المومنین» ' «مۇمنان را تشویق کن !» 

ابا با این همه رسول خدا (صض) فرمان می‌دهد», قتل را به‌نیکی . و 
احسان برگزا رکنید. 

بداستان» قربانی باز سکف درمی‌یابی مکه این داستان» هسان 
داستان قتل است. مقتول هرگز از اینکه او را نیک به‌تتل رسانند».سودی 
۱ نخواهد برد» بهرصورت او از دنیا خواهد رفت و درد هم خوا هد کشید» 
ہی هیچ تردید؛ نیک به‌قتل رسیدن یا بدون نیکی» یکسان است» به‌سخن 
دیگر» ميان دو حالت بقتل رسیدن» تفاوت بسبار اند ک است. 

پس ارزش عملی در نی ککشتن مقتول چه منهوبی دارد؟ بدیهی 
اس ت که هیچ ارزشی ندارد! اما ارزش عظیم- یکبار دیگر می‌گوئیم- از 
برای توست» بدین سیب که درتو «دل انسان» بوجود آید, 


لاک 


اسا سخن حضرت» تنها در مرز چگونه کشتن و سر بریدن» توقف 
نمی کند» بلکه از این مقوله‌هاء درمقام مثال سود می‌جوید و لذا ممکن است 
چنین پنداشته شود که منظور» منحصراً برای اظها ر شفقت و دل‌سوزی است. 

بنظور حضرت چنبن پیست» زیرا نیک کشتن » با شفقت وترحم تفاوت 
دارد» شفقت و ترحم تنها گوشه‌ای ا زکار نیک است: 

دان‌ارله کتب الاحسان عل ی کل شی۶» 

«همانا خداوند در هر کار نیک انجام دادن را واجب داسته است» 

مقصود از «نیک انجام دادن» در اینجا همچون حدیث پیشین است, . 
نیک انجام وظیف هکردن وکار را بدرستی بپایان بردن. در مثال ياد شده 
تب شین نناک مت مانت :را نشان من د هلر 

کوتاه شده دو مثال پیشین » چنین است؛ انسان نباید همگام "با غرایز 

طبیعی به هرس وک هکشیده می‌شود برود و لگام را بدست غرایز بسپارد» بلکه 


۱ سوده نساء [۸۶] 


یکی در همه امور اجب است ً ۱۰۷ 


شایسته است تا وسیله های پاک را بکارگیرد و به‌هنگام اجرای حکم» درست 
کار ی کند تا شایستکی احترام داشته باشد و اهلیت پیدا کند تا صلاحیت 
جانشینی خداوند در مین را پیدا کند. ۲ 
و از اين جه تکاربرد و ابعأد حدیث» عظیم و کسترده است و همه‌چیزو 
هر اندیشه» هر شعور و هرعمل را شامل می‌شود. 
آری «همه‌چیز» را دربردارد و تمامی ابعاد را نشان می‌د هد, 
بیان کنندۀ یک‌تصور اصیل اسلامی یا دو تصور اس ت که دو هدف در 
یک م رکز, به هم می رسند. e‏ 
اسلام به‌این بسنده, نمی کن د که کارها هرجور شد و هرطور بود فقط 
انجام گیرد. بلکه اینجا «نیک انجام دادن »کاراهمیت دارد. 
" اسلام به‌این اکتفا نم یکن دکه مردم فقط وظایف خویش را انجام 
دهند. به‌این بهانه که یک‌وظینه و یک کار را باید به‌سامان رسانند» نه آنکه 
پیش از این چیزی ازآن تخواسته است. 
. بلکه خواستار است تا وظیفۀ خویش را نیک ادا کند 
منهوم نخست روشن می‌نماید» زیرا از حضرت نقل است که 
«ان‌انله بحب اذا عمل احدکم عملا آن یتقنه ! ۱ 
«خداوند دوست دارد اکر شما دست به-کاری زدید» آن را درست به 
انجام رسانید.» 7 

و این معنا دربارۂ قربانی و در بارةٌ کشتن» راست است, آنچه ضروری 
می‌نماید» درست به‌انجام رساند ن کار توأم با نشان دادن عاطنه انسانی و 
آگاهی است و اینکه ح س کند خدا همراه و ناظر بر کارهای اوست. وجدان 
خویش را وجدان انسانهای خداگونه قرار د هد وکاری که می‌خوا هد به‌انجام 
رساند» صرفا برای ثواب و جلب رضایت خداوند باشد» تا خشوع و پرهیز۔ 
کاری و ترس خدا بیشتر در دل قرا رگیرد: «خداوند را چنان پرستش کن که 
گویا او را می‌نگری.» . ۱ . 

مفهوم دوم» بدرستی نمایانگر سیر رسول خدا (ض) و بیانگر» احادیث 
بسیاری است که برای پاکی نفس و آموختن ادب» از وی» روایت شده 
است» بویژه هنگاسی که انجام کارهای خشونت‌بار اما واجب وضروری» و 
صرف‌نظ رکردن از آن نازواست, ` ۳ ۹ 
دومثال ظریف و دقیق می‌آوريم تا بيشتر به‌روشنی مطلب یاری رساند: 


: - روت از بیهقی:ء‎ ١ 


۱۰۸ روش تر بیت از ز بان محمد 
از ابوسعید خوری روایت شده اس که رسول خدا (ص) فرمود: 
لناجی نان على غانطهما. ينظ ركسل واحسد منها لیعورة 
صاحبه‌فان‌انثه یمقت ذالکك.» 
«به هنگام قضای حاحت با هم سخن نگوئید» یا بهعورت یکدیگر 

ننگرید» خداوند» از این حالت بسیار نثرت دارد !» 
نقل است از جاب رکه حضرت :رسول (ص) فرسود: 
داتقوا الملاعن‌الثلات» البرازفی‌الموارد» و قارعذ)لطرین و الظل» 
ازس هکار لعنت‌آفرین بپرهیزید: 
«قضای حاحت در محل» آشامیدن آب» در گذرگاه مردم و در زیر 

سایبان‌ها, « 

و روایت است از ایوب که فرمود: سبادا کسی که به‌تضای حاحت 
می‌رود» رو یا پشت به‌قبل هگا کند» پلکه باید مقابل شرق یا غرب بایستد.». 

ابوهریره روایت می کند که حضرت فربود. «هرگاه در قضای حاجت 
رو به‌سوی قبله يا پشت بدان نکردید شما را ثوابی خواهد بود و گناهی 

بخشوده خواهد شد,» 
احادیث بسبار در این زبینه هست و چنان بسیار است که راگن 

همه را یکجا آورد» ابا هدف تمامی آنها یکی است» درست و با ادبانه قضای ‏ 

حاجت کردن,» با ادب بهآبریزگاه رفتن تا ازحالت نامطبوع آن کاسته شود وبدان 
نوعی لطافت بخشد و از حالت ی کار ضروری بیزون آورد و با برقراری سلولد 

و بکارگیری آداب بیت‌الخلاء آنرا بە‌مرتبۀ یک « کار اختباری و انتخابی» 

برساند و حرست و بزرگی و والائی آن ر نشان دهد. شاید اسروزم در زندگی 

شهری-- دیگر توجیهی‌برای این رهنمود ها و سناهیم» بدان صورت نباشد. چه 
قضای حاجت با وسایل پا کیزه که بکار برده می‌شود و ابزارهای تمیز که 

مورد استفاده قرار می‌گیرد» برای همگان ساده و روشن است؛ اما با این همه» : 

هنوز در زندگی شهری- و حتی در پایتخت- کسانی هستند که درکنار 

کوچه‌ها و گذرگاهها تضای ۰ می کنند و در انظار عموم بی‌ادبی شان 

می‌دهند» ولی» در روستا ها.. 

و بهرحال» تأثیر ا وضع را نباید فراموش کرد و همینطور نیز 
ادب و تهذیب نفس را که درآن بوثر و روشن است» آدمی چگونه می‌خوا هد 
خود ۳ به‌سطح «انسان» شدن برساند و از مرحلة حیواثبت به‌مرتبة والای 
انسانیت ببرد» حتی با آنکه سسئله قضای حاجت در انسان و حیوان مشت رک و 


نیکی دز همه امور واجب است ۱۰۹ 


یکسان است» و مسائل جنس ی که بسیار شگفت‌انگیزتر است و دلایل روشن 
آن بسی گویاتر می‌باشد... تا 

در هیچ گوشه‌ای از جهان و هیچ آئینی» نمی‌توان سراخ گرف تکد 
باندازة اسلام به‌مساألهُ جنسی توجه داشته و آنرا یک اسر پاک و محترم 
شمرده باشند. ۲ 
کافی است بدانیم که مسلمان هرگاه به همسر خود نزدیک می‌شود نام 
خداوند بزرگ را بر زبان می‌راند» و بدانیم در اسلام ذ کر و یادی مقدس تر 
از یاد و نام مقدس پروردگار چیزی نیست» و پا کتر ازکاری که نام خدا با 
آن برده می‌شود کاری وجود ندارد. ۱ ۹ 

مباح بودن چنین کاری در آن ح د که شرع سقدس گفته» روشن‌تر از آن 

اس تکه نبازسند بازگوئی و ارائه دلیل باشد. ۱ 

«نساه کم حرث لکم و فاتوا حرئکم انی شنتم»! 

«زنان شما کشتزاران شمایند» پس مباح است هرگاه‌بخوا هید به کشت 
زار خویش درآئید.»؛ ۱ " 

دان فی‌بفعاحد کم لاجرا. قالوا یا رسول‌اثه ان آحدنا لیاتی شهوته 
ثم یکون له فیها اجر؟ قال آرايتم لووضعهافی حرام اکان علیه‌فیهاوزر؟ 
فکذلك آذاوضعهافی الحلال کان‌له اجر.»: 

«همائا» همسرگزینی و هم‌آغوشی برای شما پاداش است. گفتند: یا 

رسول‌انته» چگونه سیر کردن شهوت را پاداش خواهد بود؟ فربود: آیا اگر 
کسی از شما در جایگاه حرام باد عمل حرام انجام دهد » کار او گناه 
نیست؟ پس همچنین هم اگر در جایگاه حلال باشد و عمل حلال انجام 
دهد » او را پاداش است.» : 

و حدیثهای دیگر و دیگر در این زمینه بسیار است. 

بی‌تردید» حضرت بنوبۀ خود در این اسر مباح سهم خویش برگرفت. .و . 
از راه حلال به‌لذت رسید, اماء بنگریم که کار و رفتارش چگونه بود ؟... 

در سيره و زندگی‌نامه سول خدا (ص) آمده است که حضرت بهنگام 
هماغوشی» رخسار؛ همسر خود را می‌پوشاند... خطیب از ام‌سلمة حدیشی 
روایت می کند که حضرت» سر مبارک خویش را بهنگام هساغوشی 
می‌پوشاند» صدایش را آهسته می کرد و به‌همسر خویش می‌گفت: آرامش 


1 سوره نساء [۲۲۳] ۳ روایت از مسلم. 


ص۳۳ روش تر بیت از ر بان مخمد 


خود ر نگاهدارد. 
پدین حد حجب و حا داشت! خود ۳7 والا می‌نمود. 


باب 


مسالة جنسی این نیس تکه آدمی چون حیوان گرسنه و از بند رسته, " 

کنترل خویش را از دست بدهد» و برای سی رکام‌گرفتن» وحشیانه عمل کند. 
نه همسان آن زن تشن شهو تکه برای اشباع غرایزه خویشتن را 

بی‌طاقت کند. 

و نه هسان مرد شهوت‌رانی که در بخار گندیدة چنان حالتی» عاطفه 
"انسانی را لگدمال کرده و نور قلب و روح را به خاموشی سپارد. 

بهرصورت وباوجود حجب و حیاء دعوت رسول خدا (ص) بر این پایه 
بود که: مردم عمل جنسی را با پا کی و ادب انجام دهند له بصورتی زا هدانه 
: و پرهی زکارانه و تحریم لذت. 
۱ آری» چنین نسك ! بلکه به‌عکس» آن را برای خوش ی کردن و لذت 
بردن فرامی‌خواند و بدان تشویق و ترغیب می‌نمود. اما از آنان می‌خواست 
تا درای ن کار مراتبی والاتر و دیدی وسیعتر داشته باشند و با نگاهی روشنتر 
و دیدی عمیق‌تر بدان بنگرند» آن را در دل جایگاهی گسترده‌تر و مقامی 
ژرف‌تر دهند» کار را به‌دایرة اشباع چنسی محدود نکنند» از آن فراتر بروند» و 
تا ابعاد «عاطنه» «احساسات» «آگاهی» و مهربانی عروح کنند. 

رسول (ص) از هماغوشی بدون پیش‌درآمد» نثل: مهربانی» شوخی» 
و ابراز محبت‌و احساسات گرم.... را نھ ی کرده است. 

بنابراین» چنانکه می‌نگرید» دعوت و پیام حضرت # چنان نیست 
که بخواهد. لذت و ت را بر سردم حرام کند؛ پلکه دعوت کسی است که 
می‌خواهد مردم را ادب و اخلاق بیاموزد و ازسطح حبوانبت» به‌سرتبة والای 
انسانیت و آدبیت بالا ببرد» و لذت بردن و تمتع کردن توأم با احساسات» 
نیکی را بیاموزاند» تا لذتی «زیبا» مسرت‌بخش و مفرح باشد. 

قرآن عمل پیوند زن و مرد را تسکین بخش و آرامش د هنده و سحلت 
آفرین تومیف می کند: 

«و من آیاته ان خلق‌لکم من انسکم ازواجا لتسکنوا الها 9 و جل ۰ 
پینکم حودة و رحمة»' 


1- سوزه روم 11 ۲ 


نیکی در همه امور و اجب است ۱ ۱۲۱۱ 


«از نشانه های اوست که از خویشتن شما» حفت شما را بیافرید, تا به 
نزد او آرامش ابید و میان شما محبت و مهربانی پدیدار شود.» 

این بیان بسیار زیبا و گیرا که تمامی امور مربوط به‌جنسیت را دربر 
می‌گیرد» ایا با رگ وکنندء روابطی متعالی و محتربانه و درسطح «انسان» است. 


RRR 


چنین بود منهوم نیکی کردن در مسأله روابط جنسی؛ و چنانکه دیدید» 
بخویی روشنگر دیدگاه اسلام نسبت به‌مسأله جنسی است. 

تردیدی در این نیس ت که ضرورتها بایست انجام شود. شایسته نیست 
آنها از بین برود» نجس شمرده و ناپ اک جلوه داده شود. محر کات فطرتی 
آدبی را از کثافات نباید بحساب آورد» و تباید به هنگام رفع ضرورتهای 
غریزی» احساس گناه داشت. تنها بايد پاکیزه شد و وجدان را صاف و 
خالص گردانید. ی I‏ 
. مسالة جنسی»- از بس فروید در بار‌اش سخن گنت و مدام تکرار 
کرد این گمان را بوجود آوردکه تمامی ادیان» آنرا عملی کثیف و نفرتد 
انگیز بشمار می‌آورند» اما چنین نیست» بویژه در اسلام. اسلام» حتی برای 
لحظه‌ای هم اجازه نمی‌دهد تا عمل جلسی» کاری زشت و ناپسند جلوه داده 
شود. اسلام که به‌تهذیب اخلاق و انجام اعمال نیک هرکار فرامی‌خواند و 
اهتمام بدان را ترغیب ی کند؛ و نیز در عمل جنسی به‌براعات ادب و نیک 
"انجام دادن آن می‌خواند» نیک انجام دادن بگونه‌ای که آدمی را به‌صورت 
«انسان» درآورد و او:را برتر و آزادتر از مرحله‌ای کند که صرفاً کار یک 
حیوان را انجام می‌دهد» گرچه خود از لحاظ غرایز» شریک حیوان است. ۱ 
دلیل ما در تهذیب اخلاق» ادب و نیک انجام دادن به‌عنوان یک 

قاعده در تمامی مسائل»- رفتار و ضرورتهای مورد مراعات مسلمال- این 

اس تکه در آداب خوردن و آشامیدن نیز وضع بهمینگونه است. 

بدیهی است که تمامی خورا کهای پا کیزه و مشروع» از حیث خوردن 
مباح است و بلکه بایست خورد: «کلواواشربوا»" «بخورید و بیاشامید» 

ابا با این وصف» برای خودآدابی دارد که چگونگی خوردن و نیک 
انجام دادن و آنرا از حالت درندگی و حرص درآوردن و برتر از حیوانیت 


۱ زوش تن بہت ان زبان محمد 


قرار دادن و به‌سطح انسان رسانیدن» نشان می‌دهد, تقل است از این‌عباس 
که حضرت رسول (ص) ازدمیدن در ظرف غذا و فو ث کردن به آن رائهۍ کرد 
«نهی‌ان یتنفس فیالاناء او ننفع فیه »۱ 
ار ز ابی‌حجینه‌نتل است که «قد ری ترید آبگوشت خسوردم و به محضر | 
حضرت شدم. بنای آروغ زدن نهادم» حضرت فرمود: ۽ ای مرد» از این کار دست 
بداره همانا بیشتر سیرشدگان دنیاء گرسنگان روز واپسین اند, 
دیا هدا کف عنا من حشاتکت! فان آکثر الناس شبعاً فی‌الدنیا اکثر 
هم حوعاً یوماً القیامة» 
بنابراین مسأله» نیک ادا کردن» عمل خوردن است» نه منع کردن از 
آن. ۱ 
ok‏ ¥ اد 


ماکه درقرن بیستم زندگی م ی‌کنیم» بیش از اندازه نیازمند این پند- 

و با در قرنی زندگی می کنیم که کار را به‌نیکی انجام دادن طلب 
و ای E‏ 

اا با آنکه . چنین ا ا از حضرت نقل شده است» متأسفائه 
ما هنو زکه هنوژ است دور از این روحیه هستیم و نیک و احسن ادا کردن کار 
ر حامهٌ عمل نپوشانده‌ايم. 

و نیز با در قرنی زیست می کنیم که رما تا سربوط ا 
اخلاق اجتماعی ر ضروزی می داند . مشل چگونگی غدذاخوردن» قضای حاحت» 
مراعات نوبت بهنگام خرید و تهبه مایحتاج» بعذرت خواستن برای کوچکترین 
اشتباه و سپاسگزاری کردن ب رکمترین دنت 

اما با این همه دنبای اروز تهذیب آداب یت 
نمی‌داند و این مسائل ر دوروئی و نیرنگ می‌شمارد. 

ما بر آن ج 1 ار و رفتار رسول < خدا 
E‏ 


1 روایت از بودادد و ترمذی 


/ 


نیکی دد همه امور واجب است ۱ ۱۱۳ 


و نیز نمی‌خوآهیم 0 دیگران را توص کرو 
تا هنگام همآغوشی» لذتهای جنسی را به‌سطح عالی برسانید؛ عاطنه‌ها» 
محبتهای قلبی و ملاحظۂ با همسر را از یاد نیرید پیروی از این توصبه ها 
را به‌انتخاب خود آنان می‌گذاريم» اکر خواستند عبرت گیرند و از پندها و 
رهنموذهای حضرت سود جویند» زیرا آگر بدین احکام عم لکنند خود بهره‌ور 
خواهند شد. و خوشی و لذت را در بزرگترین ابعاد و ععمیقترین وجه آن 
خواهند چشید. و لت آثان محدود به‌لذت جنسی و تمتع حواس نخوا هد بود“ ر 
پلکه هم برخوردار از شرایط جنسی خوا هد بود و هم پیوند قلنی و روابط / 
روحی... و همه لذتها را در یک آن خواهبد داشت. ما چیزی از آنان 
نمی‌خواهیم» جز آنکه حداقل آداب را مراعات کنند؛ آداب و اخلاقی که 
` پیشتر جنبهً عموبی دارد نه خصوصی و فردی. 

اینجاست که شایستگی و فضیلت» بدان معنا و نهوم واتسین 
اجتماعی‌اش نمایان می‌گردد. شایستگی و فضیلت در این است که روابط 
جنسی در حدود مشروع انجام گیرد» نه در مقام کالائی» تن فروشی» خاموش 
کردن آتش شهوت و غارتگری شهوت‌پرستان خبا بان‌گرد... ۱ 

بکار بردن این آداب و رسوم را در قرن بیستم نفاق می‌نامند! 

چرا نناق و دوروئی است؟ چون جنسیت یکد. ضرورت زیست‌شناساند ` 
است و به‌سسائل اخلاقی مربوط نیست. 

يا للعجپ ! ! ی یت 

پس چرا خود را به‌آداب و رسوم سره غذا» و اصول جامه‌پوشیدن 
چنین مقید م ی کنید و از حد لازم پا را فراتر نهاده و به افراط دچارمی‌شوید؟ . 


سخن ما اینجاء دربارۂ نیک ادا کرد ن کار است نه اخلاق! 

با می‌خواهيم از سطح یک نیاز و ضرورت فراتر برویم» می‌خواهیم 
طعم آفاق والاتر و برتر را که اسلام بدان نوید. می د هد و با را بدان فرا 
می‌خواند بچشیم! 

سی‌خواهيم طعم انسائیت ‏ بچشیم ؛ سوگند ی اگر 

انسانها بدان روی آنرا بسیا ر خوش آمد و خوش‌طعم خواهند یافت. 

زیبائی فطرت طد طییعت» زیبائی فطرت حیلت .است. که :خدا آفریده است. 
زنادگی. تنها با ضرورت. رت چیزها نمی‌گذرد» پلکه هدقی: والاتر را "در 
چگونگی او[ کردن کازها بهمراه دارد.. 


_‌ 


۱۴ روش ترربیت از زبان محمد ‏ 


آیا نگاهت بر آن گل خوشبوی و رنگارنگ و خوش منظر افتاده است؟ 

آیا گمان می‌بری بر اثر ضرورت چنین شده است؟ 

می‌گویند: بدین‌سبب زیباس تکه زنبور عسل را به‌خود جذ بکند تا 
عسلی بسازد و غذائی برای مردم فراهم آورد و گیاهان را باردا رکند. 

آیا این گنته‌ها را درست می‌پنداری؟ 

آیا ضرورت جذب زنبور عسل به‌سوی گل‌ها» به‌زیبائی گل بستگی 
دارد؟ 4 ۱ 
بخدا سوگند که نه! زنبور عسل مخلوقی بسیار ساده و قانع است؛ 
همانطو رکنه بر گل های زیبای خوش‌بنظر می‌نشیند» بر گلهای معمولي و 
بی‌آب‌ورنک هم می‌نشیند» بنابراین» زیبائی گل د رکاربرد یک مسئلة ضروری 
مطرح نیست! تمام نیازهای بیولوژیکی را می‌توان از یک ترکیب ساد گل 
که در زیباترین گل‌ها انجام می‌گیرد بوجود آورد. 

آیا چشمانت بر این «طبیعت» افتاده است؟ 
چشم‌اندازسرخ شفق خوش‌سیما را نگریسته‌ای؟ زیبائی سحرگاه نور را 
بهنگام بردمیدن روز دیده‌ای؟ a‏ 

ابهت و عظمت کوهها را که سبب شگفتی آدمیان و لرزش دل هاست 
دیده‌ای؟ دریای ب یکران را به‌تماشا نشته‌ای که چگونه موجهایش به 
آرامی برهم می‌لغزد و هنگام شب چنان آرام می‌نمایدکه گوئی سرشار از 
اشباح است! ۱ : ۱ 

شب مهتابی را... نظاره نموده‌ای که چگونه شبی است» و طعم سجر 
گاهش را چشیده‌ای؟! آیا آن سایه روشن طینهای درحال گذر و نجواهایش 
را دیده‌ای؟ گمان دار ی که این همه ازسر ضرورت اسث؟ 

ضرورت د رکجای این عالم جای دارد؟ مگر زندگی بدون جلوه و جمال 
ممکن است؟ يا می‌توان دوری از جمال را تاب آورد؟ 

این رخسارۂ زیبا را نگریسته‌ای؟ مور و 

این چشمان خما رکه همه عالم از دريچةُ ژرف و تابان آن آفریده شده 
این تصوير پرمعناء .چهره‌ای. خوش تماشاست» و روحی که از میانهةً 
خطهای آن چهره نمایان می‌شود...؟ آیا گمان م ی کنی از سر ضرورت است؟ 
مگر ضرورت را به‌تنهائی در جهان هستی چه ارزشی است؟ مگر تمامی اعمال 
بیولوژیکی» چون: خوردن» آشامیدن» نفس کشیدن» از زشت‌ترین و زیباترین 
حالتش» یکسان است؟  e‏ و و 


نیکی در همه امور واجب است ۱۵ 


و مگر... غریزة جنسی در هر دو جنس» صرف‌نظر از زیبائی و چشم- 
اندازه تحتق‌نمی‌یابد؟ نه ابدآًء ضرورتی‌د رکارنیست! این زیبائی جمال‌است! 

مسثله نیک ادا کردن کار است نه صرف ادا کردن آن! 

این است سرشت و طبیعت حیات» فطرت و سر Bn E‏ 
است. اسلام نیز دين فطرت است, 

اسلام با ناموس هستی برخورد می کند» زیرا از سوی خداوند است. 
خدآوند آفریدهٌ حیات و خالق فطرت است و بر وفق آن» کل هستی و حیات 
ح رکت می کند. 

" بدین‌سیب است که اسلام صرفاً ادا کرد ن کار ضروری را نمی‌پذیرد» 
چون در این صورت از حرکت طبیعی حیات عقب می‌باند و از قانون مرت 
" سرپیچی و نافرمانی می کند, 

اسلا م که نمایانگر عالیترین افق حیات و تمامی ابعاد زندگی است» بر 
آن است تا اسان همگام با حیات ح رک تکند» و هم‌آهنگ با آن» و در همه 
جهات وکردار با آن همسان و موازی باشد؛ و بدین‌سبب است که به‌تهذیب 
نفسها و ارائٌ رهنمود به‌انسانها دست می‌زند. به‌عمق وجود و زوایای پنهان 
و نهنتة درون آنان نفوذ می کند تا وحودشان را سرشار سازد و بسوی رفتا رس 
های لازم و زیبائی هدای تکند» به‌سوی هر عمل و اندیشۀ شایسته» هر 
احساس و آگاهی درست و نیک همان نیکث او تردق در ھر چو ور هرز 
زبینهب را پیاموزاند. , 

«ان ار کتبالاحسان على کل‌شیء» 

«همانا پروردگان نک ادا کردن هر کار را واحپ برشمرد.» 

و چون نفس ها به‌سوی نیک یا ایا ود هنگام ی که 
هت تهذیب اغلاق» آگاهی اوک داشتن احساسات و پا کد ا 
سل وک بروند» و چون ضرورت از حالت اجبا و اکرا و قهرآمیز بیرون آید و 
بصورت یک سل وکت مهذب و ننک و انتخاب شده جلوه‌گر شود» آذرا انتخاب و 
اختیار خواهند کرد و هر کدام در بهتر و بیشتر ادا کردن ضرورت سبقت 
خواهند جست, دراینجا انسان با کل هستی وتمامیت حیات هم‌صدا خواهدشد, ` 

تلقی و برخورد نگرشی همهگیر و رفیع و متعالی که ناسش » اداي کار 
های نیک احسان و یا زیبائی است می‌باشد. خداوند نیک است و نیکی را 
دوست می‌دارد. ۰ 


«وایله حمیل د یحب‌الحمال» 


سے 


تسم به چهر هة بر ادر موّمن» خود صدقه 
بشمار می آید 


«قال: ان ابو اب الخير لكثيرة: التسيع دالتحميد و التکبر و والتهلیل . 
والامر بالمعروف والنهى عن‌المنكر و تميط الاذى عن الطريق 9 تسمع‌الاصم 
و تسهدی الاعمی و تدل‌المستدل عن‌حاحته. و تسعی بشدة ساقیکت مع 
اللهفانالمستغیث» و تحمل بشدة ذر اعیک مع‌الضعیف. فهدا كله صدقة 
منک علی لفسکت و تبسمکت فى وجه آخیکت صدقة و اماطتك الحجر و 
الشو کة و العظم من طریق الناس صدقة و هدیک‌الررجل فی‌ارض الضالة 
لک صدقة» o.‏ 

ازا پوة رس رضی له عنهس نقل است که سول خدا(ص)گفت: «برهرنفسی 
که آدسی پا طلوع روز می کشد» صدقه‌ای واجب است» گفتند اینهمه صدقه 
ا زکجا بياوریم؟ فرسود: درهای خير بسیار است» تسبیح و سپاس و تکبیرگفتن» 
لااله‌الااتهگفتن» انربه معروف و نهی از منک رکردن» سنگی از سر راه مردم 
برداشتن» صدای ناشنوائی را بکوش دیگران زساندن» نایینائی را به‌سوی 
مقصد بردن» غریب و پرسنده‌ای را راه نمودن» یاری‌خواهنده‌ای را یاری 
کردن» و بازوان نبرومند» به‌ضعینی کمک رساندن» تمامی اینها صدقه‌هائی 
است که از تو برخواهد آمد و وابش بهنو خواهد رسید» و در روایتی دیگر» ۱ 
بر این حدیث» این ها افزوده شده است: نسم در چهرهُ برادر صدقه بشمار . 
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می‌رود» برداشتن سنك و خار و استخوان از راه مردم» صدقه است» راهنمائی 
آدم غریب یکه در سرزمین غربت دربانده نیز صدقه است. 
بو 
هنگاسی که انسان با این حدیث شگفت رویرو بی‌شود» بی‌آنکه دی 
چند در آن اندیشه کند و در معنایش تأمل نمایده نمی‌تواند از آن بگذرد. 


۸ ۱ روش تر بیت از زبان محمد 

معناهائی چند در آن پنهان است »که برخی بسیار دقیق و ظریف و به 
ژرفای روان و جایگاه وجدان می‌رسد» و جان را به‌اهتزار درسی‌آورد» رگ‌های 
قلب راء با آهنگهای دل‌نشین و فرح بخشش به‌صدا وطیش می‌افکند» صدائی 
زیا وگیراکه عقل آدمی را مبهوت می کند و نوازش می‌دهد. 

از بیان معانی پسیاری که دراین حدیث آنده است» دو معلی اصلی ر 
برمی‌گزينيم: اول» شکوفائی سرچشه‌های خیرء دیگر: ایجاد رابطه در 
حابعه با پیوندهای بحبت و برادری و دوستی» شاید در میان سخن به‌سعنا. 
های دیگری هم برخورد کنیم که آنها را نیز خواهیم آورد. 

XR‏ و ماو 


مفهوم کلم صدقه در زبان عابیانه» پول و اشیاء مادی است که 
روتمند به‌تهی‌دست و قوی به‌ضعیف می‌بخشد؛ گرچه کلم صدقه در چهار 
چوب این معلی» بسیار محدود و فشرده می‌نماید» ابا اثرات آن پرای زمانی 
بسیار طولانی» یکی ۱ زمظاهر همکاری اجتماعی بشمار می‌رفنه» و پیوند محکم 
برای ارتباط جامعه بوده» بهترین وسیله جهت پا ککسازی دلهای ثروتمندان و 
زدودن حرص و ددنشی آنان و راه ی که مستمندان از آن به‌ادامۀ حیات 
خود می‌پرداخته‌اند... صرف‌نظر از هدف اصیل اسلا که بر آن نت که 
بهتر خواهد بود . سلمان دارای زندگی خود کنا باشد» از دست رنج و کار خود 
. بهره جوید و به‌صدقةٌ دیگران نیازمند نباشد»- آرمان یکه به‌روزگار عمربن- 
عبدالعزیز» تحقق یافت» یحبی‌بن‌سعید در این باره می‌گوید: «عمرین‌عبدالعزیز 
مرا سئول جمع‌آوری صدقات سرزمین آفریتا کرد» پس از جمع‌آوری فقیران را 
خواندم تا از آن مال نصیبی دهم» کسی نیاند و فقیری پیدا نشد تا مالی ازا 
بخواهد» زیرا عمربن عبدالعزیز» بردم را دارا کرده بود...» 1 
ضرف‌نظر از هدف اصلی و نهایی اسلام» ضدقه در جامته اسلامی 
عنوان ذخیره دارد» زیرا تا وقتبکه فقر در حاسعه هست و تا آنگاه که دولت 
پتواند- چنانکه در دوران عمرین عبدالعزیز- مردم را از راه E‏ و 
نیاز آنان را از بین ببرد» صدقه در جاسعه لازم است. 
ابا حل لمث شریف» از افق تنگ معنی معمولی صد قه دورتر و از سمانی 
بادی و محسوس»› به‌معانی والای معنویت و روحائیت» گسترش یافته است. 
اینجاس ت که صدقه به‌جهانی بسیار پهناور و ناسحدود درسی‌گغاید 
ه رکار خير صدقه. است,.. و صدقه بر هر فردی واجب است.:,. 
" آری» با این فراگیری و گستردگ یکه. هیچ چیز را بیرون از خویش 


تبسم به‌چهره بر آدد. . ۱ ۱۱٩‏ 
نگاه نمی‌دارد و تنگ و محدود نمی کند. 
* لا کج 


هرکار خير صدقه است» آیا این سخن نادرست است؟ ! مگر سرچشمة 
معانی معمولی صدقه در کجاست؟ همان معانی بسیارمحدود تنگ و بادی؟ . 

۱ مگر این سرچشمه و ژرفای خیر نفس انسانی یست؟ آری! این تنها 
سرچشمه آن است» و اگر جز این باشدء دروغ و ریا و آلوده به کثافت اس ت که 
برخاسته از ميان نفس آدم پا کطینت نیست و بدیهی اس ت که در این 
حالت مصداق منهوم صدقه را نخواهد داشت. 

بنابراین» اگر سرچشمهٌ صدقه غیر از این باشد» بايد حدیث رسول خدا 
را ص نیز مستقیماً بدان سرچشمه بازگشت داد: تا به‌جوشد و فورا نکند و . 
طالب فیض رحمت را فیض بخشد و تمام وجودش را سرشار کرده و پاک 
نماید.. 

وی است» پس هر اسر خیری صدقه است ! هرچه ‏ 
از این چشمه بجوشد! هرآنچه ۱ زاین سنبع پا کک برآید» هدفش خير است و در 
واقعیت زنگی» خیر زا جان و معنا می‌بخشد. از سوی دیگر صدقه» خود 
چست؟ مگر «بخشیدن» تست ؟ 

درست همین معنی را دربردارد! پس بگذار هرگونه بخشش را صدته 
بنامیم ! حتی آنگاه که به براد ر لبخندی نشان می‌دهی... صدقه است! 

این .همه از یک سنبع واحد برسی‌آید و درتمامی EE‏ نفسانی 
و روانی محسوب می‌شود ! 

آن انگیزه نفسان ی که .روان تسرا یه درمی‌آورد تا به‌آدمی 
بحتاج ل یک‌ریال صدقه بدهی» يا به‌انسانی درسانده کمک کنی و او را از 
خیابانی به خیابان دیگر برسانی» یا آدمی که بار سنکین دارد... همه اینها 
یک‌چیز را در نفس تو تکان می‌دهد؛ اين» با آن احساس که تو را وامی‌دارد 
سنگی را از میانۀ راه برداری تا پای کسی بدان نخورد و بلغزد یکی است. و 
نیز همان است که لبخندی به‌سیمای خود می‌آوری تا برادر خویش له 
استقبال کنی... 

اگر تمانی ابعاد آگاهی و احساسات روانی و نفسانی خود را مجسم 
کنی و یکشیئی متح رکٹ و قابل‌تغییر را در خود به‌تصور درآوری» خواهی 
دید که همه یک نقش را می‌نمایانند: تصویری از «نفس» انان ی که دست‌ها 
را از درون به‌صرکت درسن‌آورد عمل را ایجاد س ی کند! نیز دازای 


م ۱ 
۲۰ < روش تربیت از زبان محمد 


همان انگیزه است, 
. آن انگیزه که تو را وادار به‌صدقه دادن به آدمی گدا E‏ ۳ 


شعور و اجساس انسائیت است. شاید نتوان از این سفهوم معنایی جامع بدست 
آورد» زیرا معنای آن با وجود سادگی» همانند خود انسائیت» بسیار گسترده و 
معجزه‌آفرین است ! 

شاید و ناس ا نمان" می‌دهد» روشن باشد: این آدم برادر 
انسانی توست» در وحود خویش احساس م ی کنی پوندی از نوع انساثبت 
ک هکل ائنانها را با هم مربوط م یکند» تو را نیز به‌او مربوط می کند. از 
آن‌گونه پیوندها که همگان را بیکدیگر نزدیک می‌سازد و همکاری بیان 
آنان را تحکیم می‌بخشد. 

و نیز شاید احساس و شعوری که ابراز م ی کنی» روشن نباشد» مبهسم 
باشد» وجدانی مرموز باشد» تا رهائی ناسحسوس و پنهانی از دلت برآید» و به 
دل او رسد و میان دلها پیوندی ظریف و محکم برقرار سازد. یا لرزشهای 
مغناطیسی را که از راه جو منتشر می‌شود به‌وجود می‌آورد و گیرنده زان آینده 
از دوردستها آنرا دریافت بی‌دارد. مکر این شعور انسانی-- خواه روشن» 
خواه ببهمت که تو را برمی‌انگیزد تا به‌محتاجی صدقه بدهی» همان شعوری 
یست که تو را وامی‌دارد خم شوی و سنگ را از مبانة راه برداری؟ مگر این 
همان شعور نیست که به‌هنگام برخورد بامردم» لبخندی به‌چهرات می‌آورد؟ ! 

همه این حالات نفسانی» دارای یک‌منشاء هستند.. 

ایا» هميشه نمی‌توانیم آثرا چنانکه هست: ات و به‌حقشت آن. 
همواره پی ببریم. و بدین‌سبب است که سول خدا ۔ص- در حدیث شریف 
خوده» با را بدین نکته توجه بی‌دهد. و نیز ما را برین نکته آگاه می‌سازد که 
بیع حقایق نفسانی یکی است.. همان بنبعی که تمابی عمل خیر در پشت 
آن قرار دارد. و دريايیم که سلبع خير از کجاست؟ و بدانیم هرچند از زوایا و 
تصویرهای گوناگون برخوردار است» لیکنن» همه اینه از یک‌جا نشعات 
میگیرد. 

ابا غرض حضرت» این نیس تکهما صرفاً از «منبع خیر» آگاهی 0 

زیرا صرف دانستن » با را بجانی نمی رساند و دانستنی‌هانی ازین دست 
از کر اسلام خير پشمار نمی‌آید. و بعنوان: هدف در حیات اجتماعی مورد 
پذیرش نیست- و صرف دانستن- حتی مورد قبول واقعیت حیات هم نیست! 
ه رکاری را بايد هدفی در پی باشد» کار بی هدف» پذیرفتنی نیست ! تمام 
هدفهائ ی که در این حیات جریان دارد این اس تکه خير در سرتاسر زندگانی 


تبسم بەچهره بی ادر... ۲ ۱ ۱۳۹ 


پشر حکمران ی کند. خير کلام خسداوند است. و « کلمةانته هی‌العلیا» کلام 
خدا در نهایت- بر تمام عالمیان ظفر خواهد یافت. ۳ 

و اینجاست که در اسلام» حیات زمین با آسمان و دئیاً با روز رستاخبز 

رسول خدا(ص) ازما می‌خواهد تا ب هکار خیر» خو بگيريم» نه اینکه 
صرفاً آنرا بدانیم. ۱ 

«و صدقه بر هر انسان واحب است, ,»4 «وعلی کل امری صدق4.» 

او از با می‌خواهد تا روان خویش را با کار خير به‌جنیش و حرکت 
واداريم. می‌خواهد تا نیروهای درونی را وادارد تا دست را به‌عمل بخشیدن 
عادت دهد. حیات نیز خود» عادت است عادت از آدمی به‌آدم دیگر منتقل 
می‌شود و از نفسی به نفس دیگر» حتی ازشعور باطن به‌شعور باطن دیگر! 

هنگام ی که نفس آدمی به بیداری عاد تکرد و آموخت تا از غفلت 
خود بد ر آید» برخیزد» تکانی بخورد و دست درون را به کار یا شعور برآورد. 
کافی است» پس از یک‌بار اتفاق» این اسر دوباره تکرار شود و بدین ترتیب 
انواع گوناگون بخشش پیش آید و تمامی ابعاد نفس را دربرگیرد... و تا 
بدانجا پیش رود که واقعیت را در همه صور آن و نیز شعور آدسی را شامل 
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شود. 


سخنان رسول خسدا (ص) را نیز در چنان گستردگی و ابعاد و اشکال 
گوناگون» می‌يابيم که می‌تواند تمامی ابعاد خیر را در دسترس انسانها بگذارد. 
اگر چنان باشد که فعل «خیر» یا «صدقه» تنها در محدوده اموال و" 
اشیاء محسوس مادی انجام گیرد» بسیاری از مردبان از برآوردن آن عاجز و 
ناتوان خواهند شد» و منابع ثروت در ابعاد مختلف آن» دز باطن ها و نفس , 
های انسانی بی‌استفاده خواهد ماند» نه کسی از آن بهره‌ای برسی‌گیرد و نه از 
آن منبع زلال حاصلی بدست خواهد آمد. ۱ 
انا این دست حکیم و دانا و ماهر است که می‌داند چگونه این ننسها 
را به کار خیر بکشاند؟ دستهائی مهربا ن که از این سو و آن سو می‌گسترد» 
درهاي بسته را می‌کشاید وسبب فوران و جوشندگی نیروهای نهفته می‌شود. 
رسول خدا (ص) چون هر لحظه با مردم در حرکت بود» در هر گام از 
حرکت اجتماعی, خویش با مردم چنان رفتار می کرد که رفتار مهربان و 
لطیف پدر با فرزندان را بیاد می‌آورد. کارها را آسان م ی کرد و ئشان می‌داد 
که می‌توانند بدون دردس رکار خیر را به‌انجام رسانند. و در این حالت است 
که مرد مکار خیر را پیش خود"م ی کنند» هرچند همراه با رنج و مشقت 


۱۳۲ روش ت بیت اذ ذباث محمد 


باشد!! این راه و رسم» بهترین و دوست د اشتنی ترین › راه و رسمی است که 
سورد پسند نفسهای بشری است. 
١‏ چتین نيس ت که پنداشته شود» هدف» فریب دادن‌بردم و بدام انداختن 
ایشان باشد! «العباذباته» از چنین قصد! این راهها همه در جهت حقیقت 
است» حقیقت خیر! اعمال خیر در نفوس از یک منشاء برخوردارند و تمامی 
صورتهای آن به‌تصویری واحد برمی‌گردد. گاه در نگاه نخستین چنین گمان 
می رو دکه برخی صدقه ها کوچکتر از آن اس ت که در ردیف صدقات قرار گیرد؛ 
و بنابراین پنداشته می‌شود که شایستۀ قرارگرفتن در این ردیف نمی‌باشد. 

بکمان بسار شاید این سورد درسخن رسول خدا (ص) پیش آمده باشد 
که فرسود: حتی لبخند ی کسه در چهرۀ برادر خویش می‌زنی یا آبی که از چاه 
بیرون م ی کشی و به‌ظرف برادر خود می‌ریزی» صدقه بشمار می رود. 

ابا بهرترتیب اگر در صدقه بودن این سورد کوچک تردید داری 
می‌توانی آزمایش کنی یا در میان زندگی سردم صحت آنرا تحقیق نمائی... 

تسم در رخساره برادر صدقه است» اما به‌این سادگی‌حاضر نیستی آنرا 
در شمار صدقات به‌حساب آوری و این برای نفسهائ ی که ب هکار خير خو 
نگرفته يا بدان بی‌توجه بوده‌اند» چندان سنگین اس ت که سنگین‌تر از آن تصور 
نمی رود ! ۱ ۱ ۱ 
آدمیانی هستند که هرگز لبخندی بهلب نمی‌آورند و چون با مردم 
روبرو می‌شوند» صورتشان گشاده نمی‌شود ! این نفسها .یا آفرینند؛ شرند» یا از 
زر بیماران روانی بشمار می‌آیند... چشمان خير بستۀ درونی» که قنلهای 
سخت بر آن‌ها زده‌اند, 

برخی چنان بخیل‌اند که حاضر نیستند حتی قطره آبی هم بېخشند! 
همین آب آشامیدنی را! سخن بزسر یکلبخند یا یک قطرهُ آب نیست, از 
بخشش نفس سخن سی رود» همان تح رک که در نفس آدسی به‌وجود می‌آید. 
با زکردن همان در بسته يا تکان دادن آن دست ی که از درون-برمی‌آید» و رو 
به پیش گشاده می‌شود... : 

در تمامی این حالات یک‌عمل انجام می‌شود. یا یک کار صورت 
می‌گیرد و نفس انسانی توان آنرا می‌یابد که کار خیر بکند و با مهربانی و 
محبت بخشش نمایید» یا کاری انجام نمی‌شود و در این حالت بزرگ یا 
کوچک و ناچیز بودن» تفاوتی پیش نخواهد آورد. زیرا درون آدمی بر تمامی 
صدقات بسته است. کک 
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رسول خدا (ص) این سربی بزرگ عالم بشریت» بر آن نیست تا ما صرق . 
ازمنابع خير آگاه شویم» یا بکارهای خیر عاد تکنيم. بلکه مسئله ینظر من‌بسی 
فراتر از این است و معنایی عظیم تر دربردارد. در پس آن اشاراتی گوناگون 
درساختن وجوه صدقه» در دسترس قرار دادن و آسان کردن انجام آن می‌بينيم. 
پخشش» کاری مثبت و در تربیت بس موثر است. نفس هائ ی که به‌انجام کار 
مثبت و پیش بردن احساسات مثبت خو بگیرند» نفی‌هاشی بس زنده 
پرتح رکف و فعال‌اند. برعکس نفس هائ ی که به کارهای منفی عاد تکنند؛ " 
نفس هائی» کوچک» ضعش» در خود فرورفته و دربسته‌اند. 

پیامبر خدا (ص) از مسلمانان می‌خواهد تا نیروهای فعال مثبت باشند 
و آن نفوس های کوچک و ضعیف و تو خالی را منفور می‌شمازد. 

در رواد‌شناسی» آگاهی و رفتارء مکمل یکدیگرند و بر بروی هم 
می‌افزایند» واز این روی رسول‌انته(ص ) تا کید داشت» که حت ی کارهای تاچیز 
را صدقه و بخشش بشمار آورند. 

و دیگر بار بهمثال پدران و فرزندان بازمی‌گرديم... . 

هنگام ی که به‌فرزند خویش وانمود می کنی» کار ی که انجام داده و 
تقشی که ادا کرده» بسی مهم است و نتیجه‌ای خوب بدنبال خواهد داشت, با 
این سخن او را به کار و تولید پیشتر تشویق م ی کنی» اما وقتی کارش را 
بی‌ارزش قلمدا دکنی» چنا ن که احساس کن د که کارش نسبت به‌آنچه باید 
انجام دهد» بسی ناچیزا است» او را بەد رون‌گرائی م ی کشانی و کوچک 
م ی کنی» و پاعث می‌نوی تا دست به هیچ کوششی نزند و درکارها خود را 
(حمت ندهد, . 

پیامبر خدا(ص) می‌خواهد تا مردم حس کنن دک هکارشان هرچند هم 
کوچک» ولی مثبت است. می‌خواهد تا آنان شخصیت خود را شکوفا کنند و 
در عالم واقعیت» عالم رفتار و زندگی بدان تحقق بخشند. در آن زنان است 
که بیش از پیش به کار خير روی می‌آورند و در راه آن گام می‌زنند. اشاره‌ای 
دیگر از تعبیر نام این کارها به«صدقه» بنظرم این است کد: ۱ 

صدقه بدان معنای ماد ی کوچک و محدودش» .چنین می‌نماید که 

مردنان بر دو دسته‌اند» دسته‌ای . بخشنده و دسته‌ای ستاننده, سحتملا در این 
صورت» بدان عده از ستانندگان بخشش احساس کوچکی و بی‌ارزشی کار دست 
می د هد» و بخشندگان گرفتار غرور و خود بزرگ‌بینی و نخوت» می‌شوند. این 
گروه‌بندی برای جامعه بسیاز بد و خطرنا کف است. 
: اما هنگام ی که دامنه بخشندگی را چنان بکستري م که همه‌چیز و 


۱۷۴ ۱ روش تربیت از زپان محمد ' 


هم هکس را که بسوی خير روی می‌آورند شاسل شود» تقسیم‌بندی ياد شده 
را کنار می‌زند و به‌انسان» صرفنظر از فقر و غناء فرصتی می‌دهد تا بخشنده و 
نیکی‌رسان به‌دیگران به‌حساب آید» و بدینبان تمامی مردم را با حر کتی 
یکسان و یگانه» از دهندگان و ستانندگان» هسان و شریک در این میدان 
وسبع قرار دهد! ۱ 1 

بدون شکك» این شبوه و برنامةً تریبتی» بهترین. شبوه برای ترببت 
تفسهاست. علاوه بر آن سفهوسی دیگر بر سفاهیم اصیل اسلام می‌افزاید. 
ارزشهائی که بر حبات جوامع بشری حکمفرماست» تنها مفاهیم مادی نیست» 
تنها ارزشهای اقتصادی نیست بلکه ارزشهای سعنوی و وجدانی است و باید 
گف ت که ارزشهای اخیر» اصبلترین ارزشهائی اس تکه روابط بشریت بر آن 
استوار است. ۱ ۱ 


Kf ok 


تمامی ارزشهائی که حیات بر آن استوار شده» ماده است. گذشتگان و نیز 
مردبان امرون همه همین تصور را داشتهاند. هنگام ی که چشم دل مردم 
کور است و قادر به‌دیدن سرچشمه‌های خير نیستند» نفسها از حقیقت این 
عالم گسترده غافل می‌مانند» جز ارزنهای بادی هیچ تخوا هند دید و جز 
آنچه از راه حواس قابل د رک است چیزی را حس نخواهند کرد. ابا اسلام» 
همواره دقت داشت آفاق حیات راکه گسترده و از چنین تصویر حقیقی 
برخوردار است» تجلی بخشد. افق مادی حیات را بکنار نزد» ضروریات حبات 
را نادیده نگرفت» بلکه همه حوانب و ابساد حیات را سورد عنایت خود و 
توجه شرع مقدس اسلام قرار داد» بگونه‌ای که شرحش د رکتب اسلامی 
آمده» و آنچه» در خلال قرون از طربق احتهاد علمای بزرگ به فتقه. اسلام 
افزوده شد» نیز به‌ثبت رسیده است. ابا چنانکه دریافته‌اید» اسلام تنها بعد 
سائل محسوس بادی حیات را در نظر نگرفت» زیرا واقعیت حیات» فتط 
به همین جنبه ختم نمی‌شود» بلکه آفاقی دیگره شادمانه‌تر و گسترده‌تر دارد . 
و سطح های عظیم‌تر و والاتر را د ربرمیگيرد. ۱ ۱ 

اسلام آئینی کاسل از برای حبات است. از این رو تمام آفاق حیات و 
تمامی سطوح را شاسل می‌شود و از روی خلوص رفتار می کند. ر 

همچو نکشاورز اس ت که زین پرحاصل خود را روا نمی‌دارد که تنها 
گوشه‌ای از آن را بکارد و بقیه را به‌استناده نگیرد یا رما کند تا گیاهان هرزه و 


مردم در بسیاری اوقات» افسون ارزشهای مادی شدند» پنداشتند 
۱ ۱ 
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مسموم در آن پروید. او ارزشی این زین حساصل خیز را مسی‌داند» و حس 
م یکند» اگر گوشدای از زین بی‌استفاده و متر وک بماند» تا چه حد زیانبار 
خوا هد بود» و لذا تمامی گوشه ها و کناره‌های نفس را جستجو می کند» i‏ 
مبادا گوشه ای از نواحی قابل کشتش بی‌استفاده مانده باشد» تا از آن برای 
کشت خير سود جوید. : | 

اسلام برای اینکه چشمهٌ خير نفس همواره پربار و سرشار باشد» بدین 
است» تا روابطی محکم‌تر و پیوندهائی عمیق‌تر از آن پیوندها که ارزشهای 
اقتصادی و مادی در پىی دارد» ایجاد کند و بلکه تضمین م یکند تا همین 
رابطه‌های اتتصادی؛ ژنده و خبرخواهانه باشد و زیر پوشش ارزشهای اسلامپی 
قرار گیرد» کیند و حسد» سلب از هم پاشیدنش نشود و «سیستم و تشکیلات» ۱ 
خشن و سخت نظامهای بادی به‌دلها سرایت تکند. 

کدام وسیله پیرومندتر از عشق .و مهربانی وجود دارد که می‌تواند 
ووالف بین قسلوبهم. لوانسفقت مسا فی‌الارض جمیعاً ماألفت بين 
قلوبهم» ولکن‌ادثه الف بینهم» ۱‏ ۱ ِِ" 
.. «ر, میان دلها دوستی بنا نهاد. دلهایی را که اگر تو با تام ثروت 
می‌خواستی الفت دهی نمی‌توانستی ولیکن این خداوند است که دوستی را 
پرپا داشت» ` : ۱ 
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این بخشش خداوندی است... ۱ 

روشن اس ت که نعمتهای مادی نیز از بخشش‌های خدائی بشمار 
سن روند. ابا قرآن هریکك ۳ در حای خویش می‌گذارد» آنچه مادی .اسن در 
ميزان حیات‌بادی! و هرچه معنوی است درمیزان دلها قرار می‌گیرد ! 

۱ بهرحال» پول مان دلها پیوند ایجاد نمی کند و الفت نمی‌آورد. تنها 

ننلامها و تشکیلات اتتصادی زندگی بادی کافی نخواهد بود. ۱ 

حتماً باید آن پوشش ظریف معنوی که. از روح خدائیب که از همان 
عشق و محبت است- سرچشمه گرفته آنرا د ربربگیرد. ۱ 

محبت است که دل را به‌لبخند می‌خواند و در سینه شادی برپا 
سی کند و خطوط رخساره را از هم می‌گشاید و خندان م ی کند. اینجاس ت که 
انسان» برادر خویش را با چهره گشاده و متبسم می‌نگرد. 


۱۶ ۱ روش تربین از زبان محمد 
میس مس تم E‏ 


این محبت معجزهگر» دلها را بهم می‌پیوندد و ساختمانی برپا نی کند 
که هیچ چیز قادر بدویرانی آن نیست. ی 

«روزی عربی به نزد رسول خدا (ص) آمد و ازاو چیزی خواست» حضرت 
او را داد. سپس گنت: آیا بتو نیک ی کردم؟ گفت: نه! مرا هیچ نیکی نکردی! 
مسلمانان از سر خشم بر او برخاستند» اما حضرت به‌آنان اشاره کرد تا دست 
از او پداشتند. سیس به‌خانه شد و چیزی دیگر آورد و بدان مرد عرب داد. . 
و گفت: آیا تو را نیک ی کردم؟ پاسخ داد. آری. خداوند تو را ازسوی خانواده . 
و قوم‌سنء پاداش نیک دهد. حضرت گفت:» تودر اول‌چنان سخن گفت یکه‌سبب 
رنجیدگی دل اصحاب وکدورت نفس آنان شدء پس چنانچه به‌نزد آنان شدی» 
آن سخ ن که بمن گنتی بدیشان 'بازگۍ تا آنچه کینه از تو در دل دارند» 
فرامو شکنند؛ گنت: آری. چنی ن کنم. چون فردا شد» مرد عرب بازآمد. 
حضرت به‌مردم گفت: این مرد چنین و چنان گفته بود و بدو پیشتر بخشیدم» 
وا کنون مدعی است که راضی شده» ای مرد آیا چنین است؟ مرد عربگفت: 
آری! پروردگار از جانب اهل‌بیت و عشیره‌ام» تو را پاداش خير آدهد. 
حضرت فربود: ای مردم» داستان من و این عرب» داستان آن مرد را بان د که 
اشتری داشت و از او گریخت» سردم سر درپی‌اش نهادند» ابا اين» کار را 
خرابت ر کرد و آشتر را بیشتر رباند. صاحب اشتر بدانان گفت» مرا با اشترم 
بحال خویش بگذارید» چه سن از شما بحال او آگاهتر و مهربانترم.. پس 
بدنبال اشتر برفت» اندکی از گیاهان و زباله‌های زمین را برداشت بدو 
خورانید و اند کاند کف و آرام» آرام او را رام خود کرد و بر او سوار شد. 
حال اگر من هم شما را به‌حال خوپش می‌گذاشتم و شا بدانسان که بر مرد 
عر ب گذشت» عمل م ی کردید و او را م یکشتید بهآنش دوز خگرفتار می‌شدید! 

این درس گرانمایه و شگفت‌انگی زکه از زندگی و سل وک عملی حضرت 

برآنده است» ارزشهای والای سخنان و احادیث نهفته او را بازمی‌نماید. 

شاید» همان اضافه پول ی که مرد عرب» دریافت کرد» رضا یت خاطر او را 
فراهم آورد و باعث ش د که خشم یکه در اثر آن بخشش ان دک بدو دست 
داده بوذ» فرو بنشیند. 

ابا بگذارید موضوع را از سوئ دیگرء از سوی رسول خدا (ص) که 
بخشنده است بنگریم؛ آیا اگر حضرت خود چشمه فیض بخش» مهربانی» محبت و 
رحمت نبود» چیزی به‌بخشش خود می‌افزود؟ بگذارید از آن‌سو که مرد 
عرب با سخن زنندۂ خود فضل حضرت را منکر شد» به‌سوضوع بنگریم؛ آیا 
پجز قلب آن بزرگوار و آن روح شفاف» کسی تاب :تحمل این زخم زبان را 


کت باچهره بر آدر... ۱۳۷ 


داشت و می‌توانست از نوه چنین بخشندگ یکند؟ ۱ 

آن صدتهٌ ساد ی که حضرت بار دوم بخشید» در حقیقت اصل قضیه 
ثست ! در واقع تنها شعور والا و شرافت وحود او را مجسم م ی کند» و نمایاند 
گر اصل حقیقت است» اما خود اصل نیست! آوای قلب است. و حقیقت 
نیست» بلکه قلب حقبقت» خود اوست ! 

حضرت بر آن بود تا چنین دلهای بزرگ را تربی تکند؛ تربیتی بی‌نظیر 
که بر اساس ارزشهای آن؛ پیوندهای انسانیت را برقرار می‌سازد. ۱ 
قصد نداریم تا حقایق «علمی» را در مسأله پیوندهای انسانی» دخالت 
دهیم » اما متاأسفانه راهی جز این ست که اشاره‌ای به‌حقایق مادی داشته 
باشیم. حقایقی که تمامی مناهیم بادی که در ترون اخبر همه‌حا رواح یافتد » 
چون خود علم ثاب ت کرده است» «باده»ای درکار یست» بلکه آنچه درحیات 
جریان دارد» عبارت از «نیروها» و «پیوند»ها است! اتم که گمان می‌رفت 
ماده‌ای ثابت و غیرقابل دگرگونی و تجزیه است و میتوان بر آن دست یافت, . 
معلوم شد که مجموعه نبروی الکتریسته است ! انرژی الکتریسته مثبت. و 
منفی است. چیزی که این نیرو را بهم پیوند می‌دهد» همان پیوند ثیروی 
جاذبه است.,, تمامی ساختمان عالم هستی همین است! ۱ 

پس ناچار ساختمان بدن انسان نیز چنین است» و حقبقت ساختمان 
وحودی انسانئها همان دلهاست با پیوندهایش. ۱ 

و این نه«ساده» نه «اقتصاد» و له چیز دیگری در این زمینه است که 
حواس آنرا لمس کند و بپندارد که حقیقت است! بلکه چیزی وجود دارد بسی 
ژرفتر و لطیف‌تر و ظریف‌تر از همه اینها... و آن سحبت پیوند انسانها و نیروی 
آن» همان دلهاست. ۱ ۱ ۱ 

به همانگونه که در انرژی اتم برخورد پیش می‌آید و در اثر آن. 

اضطراب ظاهر می‌شود» سپس بەسبب کسستن ثبروی پیوندد هنده از اهم 
می‌پاشد» چون نیروی جاذبه دیگر از بیان می‌رود» دلهای انسان‌ها هم با 
یکدیکر برخورد میکنند؛ میانشان نفرت پدیدار می‌شود» آنگاه در اثر از 
دست رفتن پیوندهای نیرومند از هم می‌پاشند» و این به هنگامی پیش می‌آید 
که پیوند محبت ازمیان می‌رود. 

اسلام دين خداوند. است, ۲ 

پروردگاری که تمام مخلوقات را آفریده است و بر راز درون آنان 
اداهست ! 

اسلام همان دین فطرت انست؛ دین ی که با فطرت به‌بهترین وجه» 


۱۳۸ روش تربیت اٍذ بان محمد 


همگامی و همراهی م یکند و از این راه به‌شایسته‌ترین نتیجه‌ها می‌رسد. ‏ 

همین اسلام اس ت که پیوندهای محبت» پیوند نخستین» پیوند اصلی و 
نیرومند زندگی بشریت را سیب می‌شود» و تمام علایق زندگی اعم از مادی» 
اقتصادی» اجتماعی» فکری و روحی بر اساس همین پیوندها استوار خواهد 
بود؛ 7 ۱ 
رو الف بین قلوبهم». دو اعتصمو بحبل‌الله جمیعاً و لاتفرقوا 9 
اذکروانعمت‌الثه علیکم اذکنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته 
اخوانا»" ۱ 

«و اوس ت که ميان دلها دوستی بنا می کند» به ریسمان خداوند چنگف 
زنید و پیگانگی‌نکنید و راههای متفرق را نپیمائید. وبیاد آرید نعمتهای پروردگار 
بزرگ را بر خویشتن» بدانگاه که دشمنان هم بودید» پس بیان دلهاتان الفت 
و دوستی بنا نهاد تا بەسبب این نعمت الهی» براد ران هم شدید!» 

پیامبر اسلا مکه بزرگترین شگفتی بشریت در تمام عالم بشمار مي‌رود» 
خود با آن حس فطري خداداد ی که از فطرت عظیم هستی سرچشمه گرفته 
است» و با آن ادب و تریبت خدائ که از نیکوترین ادبهاست» د رک کرده و 
می‌داند» که تنها پیوندهای .رحمت و مهربانی و برادری است که می‌تواند 
بنائی نیروسند و محکم را استوار سازد» لذا به‌سوی محبت فرا می‌خواند و 
می‌فرماید: 1 

«لا یمن أحدكم حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه»" 

«هیچکس را ایمانی نیست» مگرآنگاه که آنچه‌را بر خویش روا می دارد 
بر براد رمؤمن خویش نیز روا بدارد» 

دلها را صیقل می‌دهد تا از آن فیض محبت بتراود و راههای ایجاد 
محبت را می‌آموزان دکه چون با برادر خویش رویرو شدی با چهرۀ گشاده و 
خندان به‌پیشواز او برو» لبخند ی که بر رخسارة نوست» تأثیری‌جاودانی دارد! 
مردم .زا بهنگاس یکه شادبان و خنده بر لب با آنان روبرو می‌شوی 
پیا زمای ! ۱ 
اگر آزسودی تو را پشیمانی نخواهد بود. 
آری ! این لبخند به‌تنهائی می‌تواند درهای بستة درون را بکشاید و 


[ سورة آل‌عمران [۱۰۳] ۲۰ روایت اذابخاری ف مسلم 


تبسم به‌چهره پر آدد... ۱۹ 


به‌اعماق نفس‌ها بنشیند» به‌قلب راه یابد» و بهآن نیروهای پنهان درون 
۰ بشریت دست یابد... تا آنگاه که پیوندی از پیوندهای پرجذبه ميان تو و او 
ایجاد گردد. ۱ 

و این» بدانهنگام است که وه نقطه‌ای از ز عالم وجود خواهی بود» 
همگام با آن حرکت می کنی و در مدار عظیم آن به‌چرخش خش درس یآئی. . زیرا 
فطرت تو با فطرت طبیعت تلاقی م ی کند و در همان سو برای ناموس عظیم 
گام برمی‌داری! 

آنگاه پروردگار را خواهی نگریست! 

بنابراین» راه این است ! 


* ۱۶ 


اند کی از آن نیز حرام است ' 


«ما أسك ر کثیره‌فقليلة حرام» ۱‏ 
«شراب ی که بسیار آن مستی‌آور است» نوشیدن اند ک آن هم حرام 
خوا هد بود» ۱ 

شاید از ظاهر سخن چنین برآي د که مقصود حدیث شریف» تنها شراب 
است. 

اما به‌گمان من چنین نیست» بلکه اشاره‌ای است به‌یک قانون گستردۀ 
فقهی و شامل هرچیز حرام و ممنوع است» از شراب و رباخواری تا دزدی و 
غصب » تهمت‌زدن» درو خگفتن» به‌سسخره گرفتن دیگران» ناسزا گفتن و سخنان 
سبك به‌قصد توهین دیگران و و.,, باشد. بهرصورت د ربرگیرنده» انواع سفاسد» 
بویژه بفاسد اخلاقی و معنوی است! اند کی شراب مستی نمی‌آورد و کمی از 
هرچیز بی‌زیان است... ۱ ۱ 

نوشیدن جرعه‌ای شراب چه اهمیتی دارد؟ گاه‌بگاه نوشیدن جامی شراب 
چه ایرادی دارد؟ مثلا در حشنها و روزهای تفریح ؟ ! گاه‌بگاه دروغی کوچک 
گفتن چه اشکالی دارد؟ چند توبانی ساستفاده کردن چه تأثبری بر بیت 
المال با این همه پولش می‌گذارد؟ بکار بردن اند کی نفاق برای راه‌انداختن 
کار و چرخهای زندگی» چه اهمیتی دارد؟ 

نگاهی گذرا به زیبا روئی ؟ 

. لبخندی ؟ 

۳ 

يا اند کی شوخی و بلاحظه و بازی که بمرز جنایت نرسد..: بثلا 
بوسه‌ای» آغوشی و از این‌گونه امور! حال اگر جنایت و فساد هم پیش آمد؟ 

جنایتی است گذرا... در پس پرده میان تاریکی‌ها» دزدانه بی‌آنکه 


1٩‏ دوایت از ابوداقد 


۱۳۲ روش تربیت از زبان محمه 
احدی از آن آگاه شود و اثری بر سیر زندگی جاسعه داشته باشد... 

مگر با جرعه‌ا ی کوچک» دنیا ویران می‌شود. یا اخلاق به‌پستی 
می‌افتد ؟ ۱ 

چنین مسائلی در مرحله تخست» بنظر ساده می‌رسد» و مهم و موژثر 
جلوه نمی کند! 
۱ ونان تال حرام حتی اگر اند کی باشد حکمتی 
بسیا ر گران‌سایه درگفتار رسول خدا دص نهفته است. از ژرفای وحود آدمی ۲ 
درکی عمقش می‌تراود» نگاهی است به‌اعماق که از مرز وجود یک مولکول 
کوچک» و یکت فرد واحد و یک نسل درسیگذ رد ! نگاهی دقیق و حستجوگر 
که حساب فرد و جامعه و حساب انسانهای زبین را از آندم که پا به‌عرصةٌ 
حبات گذاشتند در نظر می‌گیرد. 

نگاه دل پینا» با اد راک گسترده کسه از ژرفای اسللام برمی‌آید» از آن 
الهام می‌گیرد» عمق آنرا د رمی‌یا بد و به‌ظرافت آن ہی می‌برد» تا قفل تمامی 
درهای بسته هر بکشاید و رازهای تاریکت و پوشیده را آشکارسازد. 
۳1 رح صاف دين مین را ان ډ رک کد و بدصورت عملی به احرا و و 
اوس تکه پیامبر و برگزیده خداست»پیامبری که پرورده و ادب‌یافتةً پروردگارش 
. بود و بهترین ادب را از او آموخت. نله را گشود. ., سینه را به‌نور اسلام و 
1 نور حق که در پرابر نگاهش در این عالم عظیم پرتوافشان است» گشود. 
براین اساس که نموئهة کاسل اساثیت و اساام را عرضه کرده است» آیا 


توان ی را > جز او شایسته دانست؟ 
و 2 * 


هنگام یکه بیاد شراب‌خواری می‌افتيم» اعتیاد» نضستین مسأله‌ای 
اس ت که توجه ما را به خود س ی کشاند... خواه اند ک» خواه بسیار. . 

همانگونه که تجربه اب تکرده است» اعتیاد خطری عظیم است که 
پشریت را تهدیید می کند و چون خمر را مباح بی‌داند» هرنوع بیمار 
اجتماعی رواج خوا هد یافت. 

اعتیاد به‌شرابخواری» اساسا بر آدستگاه عصبی و روان اسان تأثیر 
می‌گذارد. هر مقدار شراب بلکه هر بیماری- دارای تأثبری معین بر سلسله 
اعصاب است»" گاه 1 تسکیه بخشر » گاه تشنج‌آور» زسانی بی‌خواب کننده و زبانی 

1 رجوع کنید به کتاب فر د و اجتماع فصل ثفس وچسم که توسط آقای 
د کش خلیل خلیلیان ترجمه شده است. 


انداکی از آن نیز حرام است ۱۳۳ 


` آرامش دهنده است. اما پس از مدت ی کوتاه تأثیر آن بر اعصا بکا سته می‌شود 
و اعصاب نسبت به‌آن مصوئیت پیدا می کند» و انسان ناچار برای آنکه بتواند 
از تأثیرات و و باید مقداری,بیشتر از آن را بنوشد تا بازه آن 
اثر لازم را بر اعصاب بگذارد. 
این بعد عصبی قضیه است؛ اما بغد روانی‌اش» مسألة اعتیاد پیش 
می‌آید» روان آدسی به‌هرچیزی که به آن خو گرفت شوق و دل‌بستگی بسیار 
می‌یابد و بدان سیل پیدا می کند- این اقتضای حکمت پروردگار است.- 
اینجاست که تأثر اعصاب. .بر هر نوع عادت و حرکت و فعل و انديشه و 
احساس,» اثر می‌گذارد. و هم‌زمان با شوق روان برای آن‌چیز- شراب در 
یکدم» بحرکت دربی‌آیند و پاسخگوی هم می‌شوند» هریکک دیگری را 
کمک م ی کنند و نیروی بیمارگونه بیش از پیش افزون می‌شود. . _ 
چنین جریانی- اعتیادت در هرچیز صادق است! حتی برای آن لقمه 
نان و آن جرع شراب» بر تخت درا زکشیدن» روی جندلی نشستن» در خود 
فرو رفتن» با خود یا دیگران سخن گفتن» عادت به‌دیدن این و آن» همنشینی 
با حریفان و انس گرفتن به‌چیزی! 
ابا برخی از این اسور خودبخود» جنبهٌ عادت شدن را از دست 
می‌دهند» یعنی از اسراف دوری م یکنند» و نیز برخی دیگر از اموه حتی اگر 
به‌صورت عادت هم درآیند» خطرنا ک نمی‌شوند! 
نوع خوردن و آشامیدن و کمبت وکیفبت آن و ساعت تناول غذاء از 
جمله کارهائی است که بدن و روان انسان به‌نسبتی بدان خو می‌گیرند و 
هنگامی که طبیعی باشد؛ عوامل نگهدارنده» مثل احساس گرسنگی و سبری» 
خلاء لازمه را پر می کنند و در تنظیم وکنترل خود می‌گیرند.اما با این همه 
ممکنن است»› اين عادت به‌سوی انحراف و افراط و به‌پرخوری‌شدی دکشیده 
شود! 
: لیکن به هرصورت این یک‌سألة حیاتی است ! زندگی بی‌آن و ۳ 
نبودن اعتدال بنطقی درآن؛ استوار نمی‌شود. 
و از این روی» هر کار به‌اندازهٌ معقول سب شمرده شده و زیاده‌روی در 
آن حرام است* 


« و کلواواشر بوا و لاتسر فوا»۱ 
«پخورید و پباشامید» اما زیاده‌روی نکنید.» 


. ]۳١[ سوره اعر‌اف‎ ٩ 


۱۳۴ ۰ ۱ روش تر بیت از زبان محمد 


شرع قدي برزهای حرام شمردن را معین نکرد» زیرا این کار ممکن 
فنست» بلکه آنرا به‌عهدهٌ رهنمودهاء تهذیب اخلاق» آموختن ادب و تقواد 
پیشگی‌ها گذاشت. ۱ 

استراحت و خواب از لحاظ زبان» اندازه» روش و وسیلۀ ۳ خواه از 
برای نیازبندان در پ ی کار و کوشندگان باشد» یا برای مردمان سرفه و بتکاره 
به‌حساب آید» به‌عادت برسیگردد» که در حالت طبیعی دارای عوامل کنترل- 
کننده است و سیب ح رکت و نشاط و ميل به کار گیری مجدد می‌گردد» 
این نشاط وآما گی جهت کوشش مجدد خواهد بود. 

مع ذالک» با این همه ممکن اس تکار یه انحراف کشیده شود وکسالت 
و تنبلی و سستی پیش آید. از این جهت خواب به‌اندازة طبیعی لازم است و 
به‌فرسودة حدیث شریف «همانا بدن برتۍ حقی دارد لیکن خوابی که به‌سستی 
و رخوت و دوری از نشاط بیانجامد» جرم بشما ر خواهد رفت. 

دیدار و سخن گفتن با مردم. نیز» از راه عادت پیش می‌آید» اما دارای 
ضابطه‌ها و مترواتی ویژه اس تکه از زیاده‌روی جلوگیری م یکند. دیدار و 
هم‌سخنی با دیگران» میلی غریزی است که انسان را وامی‌دارد تا میان ميل 
خودگرائی و میل جمح‌گرائی» هماهنگی ایجا دکند تا هردو گرایش را سیراب 
نماید, 

انس پیدا کردن به‌یکان یا مسکن تریح خود» 
گونه‌ای از عادت است» و تا هنگامی که این عادت پا کیزه باشد و زیانی 
نرساند و آن چیز مورد عادت ذاتا پاک باشد» ایرادی در میان نیست؛ اما با 
این حال نثرت انسان از زندگی یک‌نواخت و تکراری» خود عاملی در وجود 

۰ اوست که در وضعیت طبیعی» سبب سحدود کردن اعتیاد و زیاده‌روی می‌شود. 

ولیکن شراب و اسثال آن نوعی بیماری اس ت که از تکرار آن خستگی پیش 
نمی‌آید» زیرا هنگام یکه ماله اعتیاد به‌شراب در بیان باشد, ضابطه‌ای در 
کار نیست. هر شرابخواری در معرض اعتیاد قرار می‌گیرد» چون اعصاب در 
برابر این سموم مصونیت پیدا نمی کند. ۱ 

ابا با این همه فرض می کنیم» پیشتر مردمان بی‌توانند پی‌آنکه سعثاد 
شوند» شراب بنوشند که چنین کاری در واقعیت ممکن نیست 

هدف ما سلهای آینده است... 

پزشکان درباره شراب می‌گویند: فرزندان شرابخوا هنگام ی که بدنیا . 
می‌آیند» پیش از آنکه‌عوامل پیشگیری و کنترل خواسته‌های خود را در اختیار 
گیرند» استعداد شرابخواری را از پدران به‌ارث می‌برند» این استعداد از طریق 


اندکی از آن نیز حرام است : ۱ ۱۳۵ 
«ژن» به‌آنها منتقفل می‌شود و چون پا بسن گذادتند در زمر معتادان . 
خواهند بود. 
روانشناسان می‌گویند: فرزندان شرابخواران به‌تشنج شدید عصبی دچار 
می‌شوند و این در زندگی آیندۂ آنان» اثری زیان‌بخش دارد. 
فرزند» پدر را به‌عنوان نمونه و همچون یک‌شخصیت ایده‌آل می‌نگرد» 
و م ې کوشد تا خود را بسان پدر درآورد» پس اگر در سل وک وکردار پدر 
خلل و انحرافی دید در او اتر خواهد گذاشت و در شخصیش فحن و 
دوگانگی بوجود خواهد آورد. شخصیتی دوگانه که پیش از این در یک 
قالب و یکه‌جامه بود: یکی شخصیت فرزند» دیگری شخصیت پدر؛ و از آن 
پس کشمکشی عظیم. در درون فرزند رخ می ده د که بهگوشهگیری و خود 
گرائی او منجر می‌شود و از زندگی اجتماعی و نشاطآفرین دورش می کن يا 
آنکه او را بصورت تصویری کوچک از یک جنایتکار آینده دربی‌آورد تا هر 
چیز محترم را لگد کوب کند مقدسات را زیر پا له تماید و هرچه را که پاک 
است آلوده سازد. : n‏ ۱ 
ابا یک دختر» به نوع دیگری ازکشمکش و سنیزه‌جوئی دچار می‌شود. 
دختر از هرچه مرد است متنفر می‌شود و در آینده از ازدواج و مسائل مربوط 
به‌آن رویگردان خواهد شد. از آن جمله به‌عقده‌های جنسی گوناگون یا به 
انحراف و فساد اغلاق مبتلا خواهد گشت, 7 ۰۰ , 
بار دیگر فرض خواهیم کرد که هیچیک از این مسائل اتفاق نخواهد 
افتادت که باز هم چنین‌چیز» اسکان‌پذیر نخواهد بود ات ۱ 
فرض خواهیم کرد» نطفۀُ عامل بیماری شرابخواری به‌جنین- مراحل 
ظلمتهای سهگان ۰ در شکم مادر بنتقل. نشود و فرض خواهیم کرد پدر» 
انحرافات و بدی‌ها را به‌فرزندانش تیاموخت و آنان متوجه شرابخواری پدر 
خویش نشدند و ناآرامی و عصبیت او را هم ندید ند. اہا پس از این همه » 
آید باز هم اتفاقی هس تکه نسلهای پی‌درپی نتوانند از آن جلوگیر ی کنند؟ 
یک‌پدر شرا بخواره هنگام ی که بداند فرزندانش نیز به‌این درد مبتلا شده‌اند 
چه می کند؟ آنان را نهی می کند یا آنها را بخود وامی‌گذارد.؟ . . 
اء هنگام ی که خود معتقد است زیانی درکار ست» بلکه نجرب 
شخصیش گواه بر گفته‌های اوست! چرا آنها را نهی م یکند؟ خوب» اینها 


1- «یخلقکم فی بطون آمهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلات» 


سوره زمر [۶] 


۱۳۶ ۱ روش تر بیت از زبان محمد 


شرابخواری م ی کنند» چه زیانی دیده‌اند؟ مسأله بجائی نرسیده که معتاد 
شوند و ازکار اخراج گردند؛ به‌دیر سرکار آسدن» اهما ل کاری یا حواس 
پرتی» دچار نشده‌اند! شرابخواری در سوقعیت اجتماعی ایشان اثر منفی 
نگذاشته است» اعصابشان را خراب نکرده» توانائیشان را از بین رده» و هنوز 
قدرت‌اندیشیدن دارند! ! خوب» چه اشکالی دارد اگر پسرانش هم ازین راه 
رفته‌اند... چون هنگامی که پا بسن گذاشتند» اند ک ان دک «عاقل» می‌شوند 
و کارها... پیش می‌رود؟ ! 
م رکز خطر اینجاست که نسل اول : نی مر 
بلکه آنرا از یاد می‌برد !۱ ز یاد می‌برد» زیرا در سحیطی زاده شد هکه سنتها 
و آداب اجتماعی خود را حفظ کرده» شرابخواری را زشت می‌شمارد» محکوم 
م ی کند و به‌دوری از آن فرامی‌خواند. و در د روش » تیروهائی بازدارندة قوی 
س از همان محیط و آداب سنتی گرفته شده و خود پی‌آنکه بداند» مالع زیادم ‏ 
روی او در شرابخواری می‌شود؛ در ژرفای وجودش» شخصیتی معنوی به‌سر 
می‌برد» یا تصویری تازیانه بدست که در برابرش حانل می‌گیرد و او را برحذر 
می‌دارد و چنانچه خلافی مرتکب شد» تازیانه بر سرش‌م یکوید؛ تازیانهای» 
که نشانة سرزنش وجدان است! درست است که شخصیت سعنوی او بدان 
حد اعلا از تسلط بر نفسش دست يافته که بتواند جلو ی کار او را بگیرد یا درها 
را براو پیندد» اما با این همه پی‌تردید چنین شخصیتی دروجود او هست» و 
انسان به‌این شخصی ت که نگذاشت تا پا را از حد فراتر نهد و به‌اعتیادی 
نفرت‌انگیز دچار شود مدیون است! 
اما فرزندان» این شخصیت درونی را ازکجا با خود دارند» چه کسی 
بهنگام کود کی آن را در وجودشان آفرید» است؟ پدر؟ يا جامعه‌ای که 
تفای آلوده همچون پدر او درآن بسر می‌برند؟ 

له چنین نیست! سرمشق بدی را برگزید و همه‌چیز به‌پایان رسید. از 

سوی دیگر هیچ نیروی بازدارنده و تحریم کننده 0 همسان نسل اول مالع 
. اسراف و افراط i‏ 

شاید چنین نبروهانی "در او وجود داشته باشد» اما بهرصورت» لسبت 
به‌نسل اول از قدرتی کمتر برخهردار است... 

و بدین ترتیب فرزندان شراب می‌نوشند؛ بلکه ازسر افراط هم می‌نوشند. 
زیرا آن شخصیت درونی بسیار ناتوان و تازیانه‌ای که باست دارد بسا فرسوده 
است و در وحدان او اثری بجا نمی‌نهد. 

و پس از او سل اندر نسل می‌آیند... اکن دک:آن شخصیت 


اندکی از آن نین حرام است ۱۳ 


درونی کوچکتر و تیروی تأثیر او بر وجدان ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود؛ مردم 
بی‌هیچ دردسر بسوی کار حرام . روی سی‌آورند و زیاده‌روی را بر خود روا 
می‌دارند. ۱ 

این است داستان شراب در تماسی سلها... 

نسل لخستین» بیدار و مراقب حنایات و انحرافات خویشتن است. 

آنگاه معدودی افراد» در تاریکی و پنهانکاری سر می کنند... 

پس چنانچه در همان مخنی کاری و تاریکی بمانند و جنایت و مفاسد 
خود را علنی نکنند و جامعه .هم بدانان جرأت خودنمائی ندهد» آنگاه» 
ابیدی خواهد بود تا جامعه بطور کلی پا کب بماند و برای زسانی دراز از 
مفاسد دور باشد. اما اگر ترس از مجازات جامعه در پیش نباشد و از بنهان- 
کاری به‌پرده‌دری روی آوردند و در میانه روز در راه مردم به باده‌گساری 
نشستند» نسل نخستین منحرف بار می‌آید؛ اما انحرافی ساده که در ابتدا 
چندان خطرنا کك نیست و سنکرات زیاد به‌چشم نمی‌آبد» لیکن اکر همین 
انحراف ساده ادامه پیدا کند وگسترش یابد» همچون: دو ضلع یک‌زاویه که از 
صفر آغاز می‌شوند و رو بهگشودگی می لهند و از هم دور و دورتر می‌کردند... 
به پرتگاه 9 نهای تکار آنان است در خواهند افتاد ! 
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, این داستان» داستان تمام حرمها و مفاسدی است که در زسینه های ` 
اخلاقی اتفاي سی‌افند. حکایت درو خگوئی» فریدکاری» نفاق‌انکنی» » حبلد. 
گری یا بهتان‌زدن» غیت کردن؛ سخن چینی» بدگوئی از ناموس دیگران» 
رسوا کردن آبرومندان» و خکایت رشوه‌خواری» ستمکاری و فساد می‌باشد و 
حکایت دست از جهاد کشیدن و تست به‌سسأله یاری کردن حق » بی‌تفاوت 
بودن است. حکایت خوشگذرانی» زیاده‌روی و فسق و فجور است و بویژه 
حکایت «عادتهای» خاص در اختلاط زن و مرد» اختلاط آنان دراہورجنائی 
و بفاسد اجتماعی است, .. 
حابعه در آغاز پاک و سالم و پاسبان آداب و سوم اخلاق است. 
اجازة اختلاط نمی‌دهد و نسبت: به‌مناسد اجتماعی و وقوع جرم» سهل انگاری 
بقصود با از پاک بودن این نیست که تصو رکنيم جامعةٌ فرشتگان 
است و هیچ مفسده‌ای در آن نیست. چه این اس تا کنون در تاریخ پیش . 
نیامده است ! 
۱ مقصود در اینجا همان تندرستی و سلاست» وسیله‌های بهداشت است؛ 


۱۳۸ ۱ روش تست از ژبان محمد 


به‌عنوان نمونه» وقتی یک گروه بھداث eT‏ شهر سالم است» منظورش» 
پاک شدن آن از پیماریهای خطرنا کک و واگیردان می‌باشد. ابا په هیچ وجه» 
منظورش این ا از حالات خاص افراد و بیما ریهای فردی حابعه 
خبری نیست. 

در این جامعهٌ سالم» حالتهای ناسالم در ميان افراد دیده می‌شود. ابا 
بسیار ان دک و پوشیده» و عاسل انتقال بیماری بسپار محدود است, بدین- 
ترتیب بنظور از جامعةٌ سالم جامعه‌ای اس ت که در آن کوشش های لازم 
جهت پا کسازی و سالم‌سا زی بعمل آمده باشد. 

اما زسانی پیش می‌آید که پایه‌های این جامعه سست می‌شود. 

در این حالت بیماریهای واگیردار اندکه‌اندک نفوذ م یکنند. 
هنگام ی که چنین است» بیماری واگیردار به‌سرعت سرایت م یکند و با وضعیتی 
کشنده گسترش می‌یابد. اینجاس تکه سردم شتابان بپا می‌خیزند و بر عليه 
پیما ری مبارزه می کنند و راه و وسایل دران و پیشگیری آن ر در اسرع وقت 
فراهم می‌آورند و همراه و همدوش یکدیگر برای نابودی بیماری ی 

ابا طییعت؛ بیما ریهای روانی بگونه‌ای دیگر است. 

روشن است که نفس انسال» بسد پسبا ‏ رکند تر از جسم او تحت تأثیر 
عواملی بیماریز! قرار می‌گیرد؛ هنگاس ی که مصوئیت طبیعی نفس انسان 
بصورت غیرارادی باشد می‌تواند در مقابل بیماری بایستد و با آن مبارزه کند 
پا دست کم از تأثیر زهرآگین آن بر روی نسلهای آینده بکا هد, 

بنابراین آثار مفاسد اخلاقی بسیا رکند است وشاید پیش از آنکه جامعه 
درا رگسستگی اخلاقی» از هم پاشیده و ویران شود» سلهای بیسما ر بگذ رند. 
وشاید گسیختگی اخلاقی در نسلهای اه چنان پردامنه و همه‌گیر شود که ` 
ما را در پیدا کردن یکگروه کزچک از انسانهای صالح » ناتوا نکند. ابا با 
اين همه بمکن اسث همان نسل سعین» گرفتار مصیبت نشوند و اینجاست که 
برخی را فریب مید هند تا گمان برند که تمامی این هشدارها و وعده‌ها 
خرافات است و هنوز می‌توان به لذت‌جوئی‌ها و شهوت‌پرستی ها ادامه داد» 
بی‌آنکه ترسی از هشدارها و وعده‌ها درکار باشد! 

ابا قانون خداوندی در پایان کار است که اجرا می‌شود و تحقق 
می‌یابد! و هرگز در تاریخ حتی یکبار هم نشد ه که برای نمونه» اتفاق افتاده , 
باشد که مردم به‌حد افراط و اسراف سر در آخور شهوتها و لذتها داشته باشند 
و از سوی دیگر همواره زندگی خود را به‌شیوه‌ای نیرومندانه و ستین ادابه 
دهند ! 


انداکی از آن نیز حرام است ۰ . ۱۳۹ 

و این طوبار تاریخ اس تکه برگشاده و گسترده است! ه رکس میخواهد 
درآن بنگرد! 

" طوبار تاریخ یونان قدیم» رم قدیم» پارس قدیم و جهان اسلام را 
چون به‌غرقاب شهوتها و لذتها درافتاد بنگرید. و آنگاه با طومار زندگانی 
غرب در جا هلیت همین قرن مقایسه کنید.- 

جنایت در ابتدا بسیار ساده» کوچک و اچیز است... اختلاط بی‌نظرانة 
پسر و دختر» زیرنظر پدر و ماد ر یا دیگر ناظران پیش می‌آید... 

گردشی لطف‌آمیز» یا رفتن به کلوپ‌های بسیار محترمانه و سطع بالا 
چندان بد نیست» و خود فرصتی برای خلوت کردن- بی‌چشم داشت دختر و 
پسر است. چه اتفاقی ممکن است در اثر این خلوت کردن «بی‌نظرانه» پیش 
آید» در صورتی که چشمان رقیب چند گام آنسوتر... یاد ر چند اطاق. آنطرف‌تر 

نظاره‌گر است؟! ` 

تبسمی و سخنی ازین سو و کلامی خوش و شگفت ازسوئی دیگر! 

در آغوش کشیدنی بسیار شتا ب‌آلود ! 

بوسه‌ای پروازگونه که آتش گرسنگی را خاموش یا 2 هوس 8 
شعلهو رکند ٩!‏ ۱ 

" ای آقا! ! : 

و بدینگونه است وضع دربا ره شرابخواری... 

عادت يافتن.. 

پس از کشت زبانی» جام نخستین دیگر E‏ بايد 
جامهائی دوباره نوشید و دوباره... _ 

بوس نخست» همواره آدمی را می‌فریبد تا بوسه‌های بیشتر طلب کند, 
دس ت کشیدن ممکن یست» زیرا طبیعت رفتارها چنین است. ۱ 

اما با این همه نخستین نسل» چندان غرقة حنایت نخواهد شد و بدان 
مرحله.از اعتیاد عاد و جنون‌آمیز نخواهد وسید. 

وجدان- شخص درون سخت نگران و مراقب است» به همراه خویش 
تازیانه‌ای دارد که هشداردهنده و تهدی د کننده و دارای ضربه‌های هولنا کف 
است. از سوی دیگر به‌سب وجود آداب و روم که رابط و پیوندگر جابعهةه 
است؛ بدین آسانی ممکن ليست برعلبه جامعه به‌یکبانه عصیان و نافرمانی 
کرد. و ازین جهت ذر نسل نخستین بطو رکامل مفاسد اخلاقی پیش نمی‌آید. 
پلکه مردم آنرا ل و ریسمانآداب و رسوم e‏ 


اند کی می 


(f‏ روش تر بیت از ز بان محمد 


جاسعه نیز با خاطری آسوده و خیال جمع» خوشحالانه راه خود را ادامه 
می‌دهد و به خطرها نمی‌اندیشد» زیرا اکنون خطری د رکار نیست 
جامعه از نظر تگوری- گمان می‌بر د که می‌تواند راه خود را تا 
نهایت ادامه دهد و می‌تواند ربسمان رسمها و عادتهای اجتماعی را بی‌آنکه 
جنایتی انفاق افتد از هم بکسلاند ویا اینکه می‌تواند با اسراف و افراط کاری 
راه خود را بپیماید. او در اين اعتقاد گمراه کننده خود مؤمن است» زیرا قباس 
به‌نفس م ی کند نه به‌حقیشت. . , 
از آن ضابطه‌های پنهان در ژرفای نفس نسل پیشین که حافظ رسمها و 
سنتهاست غافل بی‌شود» همان سمها و سنتها که به‌نسل بعدی بنتقیل 
نخواهد شد» زیرا نسل بعد به‌اندازهٌ نسل نخستین پای‌بند بدال نیست. 
این یک گمان است و سختگیری نسبت به‌آن چندان موردی ندارد ! 
آدمی فراموش م ی کند» چگونه مادرش به‌رسمها و سنتها پای‌بند بود و 
و در نگاهداری آنها م ی کوشید» با مردان بیگانه اختلاط نم ی کرد ٿن 
خویش را می‌پوشاند و حجاب را سراعات می‌نمود؛ ازین رو در برابر چشم- 
انداز ی که از ادر خویش در ذهن دارد» ممانعت می کند» با دختری پیگانه 
اختلاط می‌نماید و از او می‌خوا هد برهنه بگردد و تن خود را برای لذت آو 
عریان کند. 
آری با ابن تصوی رکه از رفتا ۳ در ذهن او وحود دارد» وقتی در 
پی بی‌بندوباری ۰ میرود با مقاوست و ستیزه‌جوئی روبرو می‌شود و 
همین تصوير مانم اا ات و در غلطیدن او به‌گناه می‌گردد. دختر نیز 
چون دریابد که ماد رش باحجاب و حشمت بوده و از هرگونه برهنگی و 
نمایش تن خویش نفرت.داشته استې» هم نفس درون و هم تن ظاهر خود را 
می‌پوشاند و چون آگاهانه یا ناآگاهانه سیل به‌انحراف داشته باشد» خویشتن را 
بهگناه نمی‌اندا زد و در پی اسر اف د رگناه گام نمی‌زند. 
پس این نسل به‌گذشته بازخواهد گشت. 
پس از آن تسلی نو می‌آی د که از تریبت بادر ی که در جوانی خویش 
لذت گناه و اند کان دک دور شدن از رسمها و سنتها را چشیده و نیز پدری با 
همین مشخصات برخوردار خواهد بود. ۱ 
پدر و مادر ی که در جوانی لذت بریدن اند کی از رسوم عادات‌ها و 
سنتها را چشیده و هنوز به تمامی سقوط نکرده» بویژه ماد رکه برخی از آداب و 
سنتها را حفظ کرده است؛ ابا آنها به‌اين سنتهای تعص ب‌آمیز به اصطلاح 
خود په‌احترام نمی‌نگرند. 


اند کی از آن نین حرام است e‏ ۱۰۱ 


این همه سختگیری چه ضرورتی دارد؟ مگر آنان خود زین 
سختگیری ها نگریختند و هیچ اتفاقی نینتاد ؟ بگذار بچه ها e‏ شبطنت 
کنند» اشکالی در میان نیست! 

بدین ترئیب سل حدید با شخصیتی ضعیف ! ندید می‌آید و تصوبری 
که درون نفس مراقب اعمال و رفتا ر اوست» تصویری ناتوان است و تازیاند 
ای که بدست دارد یی خاصیت و ضربه‌هایش بر وحدان بی‌اثر خواهد بود. 
ازین پس رسمها و سنتها مانع انجام کار حرام نمی‌شود. و این نسل هم 
عق ب گرد م ی کند. 

نسل بع دکه‌فرا می رسد مادر خود را می‌بیند که از پوشش» بازوها وتن 
راء ان د کی عریانت رکرده است» و فرزندی که ماد ر خود را از پوششهای ظاهری 
و پوششهای اخلاقی- جسم و روان هردو به‌یکسان درین مسائل متأثرندس 
برهنه ببیند» از غیرت و مردانگی کناملی برخوردار نیست و حفظ. ناموس 
برایش اهمیتی نخواهد داشت. زیرا ازین پس نسبت به‌تن برهنۀ ناموس 
خویش» حرست و غیرتی احساس نمی کند و برایش مهم نیست تا این بدن : 
در معرض نگاه حرام و چشم حریص گرگان قرار گیرد و اپنجاس تکه ازمرز 
صرف نگاه هم به پیش می‌تازد...!! 

دختری که مادر را بییند که به‌پوشش اهمیتی نمی‌دهد» خود نیز بدان 
اهمیتی نخواهد داد... این‌گونه پسران و دختران در یک نقطه با یکدیکر 
تلاقی می کنند» نقطه طوفان و جوشش شهوت» بی‌هیچ ضابطه و قید ویندی با 
هم برخورد می کنند و سرنوشت محتوبشان آن خواهد بود که آخرالامر به 
دره سقوط و تباهی درافتند. 


ی 


اگر بشریت را به‌حال خود بگذارند» کمتر ا می‌افتد و بسیار 
ان دک از تجربه های گذشته پند و عبرت می کیرد ا 

هر نسل ازسوئی بپ غرور و ازسوی دیگر بواسطهٌ خوش گذرانیها 
و خاموش کردن آتش‌ های شهوت» چنین می‌پندارد که باید تجربه‌ای حدید 
فرا بگیرد» تجربه‌ای کسه ازین پیشتر» رخ نداده است. و از طرفی دیگر هم 
خویشتن را مقید به‌رعایت قوانین تاریخی نمی‌بیند. 

چه آسان خواهد بود اگر بهخود بگوید. + فلائی دراثر فلان کارمتلاشی 
شد» یا فلان شخص به‌سبب چنین و چنان کردن از بیان رفت؛ اما من به 
اشتباه او نخواهم افتاد و هرگز حادثه‌ای بدانگونه برایم رخ نخواهد داد» و 


۱۴۲ روش ت بیت از زبان محمد 


تدییر کار از دستم بدر نخواهد شد. نمیگذارم چیزی بر من غلبه کند» پیش 
از آنکه به‌پرتگاه درافتم بیدارخواهم بود. من انسانی» دیگر هستم» با دیگر 
مردیال متفاوتم. 
۱ علم در قرن بیستم» روح و نفسی دروفین در مردم می‌دمد. چنین 
می‌پندارند که از جهانی دیگر آمده و با گذشتگان تناوت دارند. آفریدگان 

جدیدی هستند که با نسلهای بی‌شما ر گذشته تاریخ فرق می کنند. آفریدگانی 
که قوانین طببعت بر آنان حاری نیست و حکم سوابق و گذشتگان درسوردشان. 
صدق نمی کند! ایشان درعصر اتم و عصر موشک می‌زییند» عصری که خود 
تاریخ خود را می‌نویسد» و چنان می‌ویسد که با بیلش سازگار است» هرروز 
چیزی تازه می‌آفریند» افق های تازه‌ای راکه پیش ازین هرگز نبود می‌گشاید. 
طبیعت را مهار می کند و پس از دورانی که طبیعت انسان را تحت تلط 
خود گرفته بود» ا کنون طبیعت را در ارادۀ تسلط خود می‌گیرد و په هرس وکه 
بخواهد آنرا سوق می‌دهد» بی‌آنکه بتواند نافرمانی کند با راهی دیگر برای 
خود برگزیند! . . 

«عام» یا بهتر بگوئيم شیطان» در نفس های سردم چنین می‌دمد و 
غرورشان را برمی‌انگیزد: 

«آلم أعھدالیکم یا بنی‌آدم الا تعبدواالشیطان انه لکم عدو مبین؟ 
و آن اعیدونسی هذا صراط مستقیم؟ E‏ مسنكم جبلا كيرا أفلم ۰ 
تکونواتعقلون؟!»" 

۰ «ای بنی‌آدم» مگر شما را E‏ پرستش نکنید. او دشمن 
آشکا ر شماست؟ " مرا ببرستید» اينک این راه را ست! به‌تحقیق که او نسلهائی 
بیشمار از شما را به‌گمراهی درافکنده» آیا تعقل نم یکنید؟ !» 

همانا شیطان» نسل کنونی بشریت را چنان‌گمراه کرد ه که درهیچ دوره‌ای 
چنین نبوده است» چون رویگرداند و خود را از پروردگار دور داشت وگفت. 
«ثم اذا خولناه نعمة منا قال: انما آوئیته علی علم! بل هی‌فتنة. ولکن 
کثرهم لایعلمون»؟ ۱ ۱ 

«آنگاهمچون نعمتی را ارزانی‌اش داد شتیم شتیم گفت: آنچه‌بدست آوردم از طریق 
دانشهايم بود! نه چنین نیست» بلکه این خود آزمونی است» ابا بيشت ر کسان 


| - سود یس [* ۶--۶۳۲] ۲- سور زمر [۴۹] 


اندکی از آن نیز حرام است ۱۴۳ 
آنرا درنمی‌یابند.» 

نسل حاضر براین پندار اس تکه قوانین اله یکه بر گذشتگان جاری بود» 
بر او جاری نیست و گمان م یکند جبریت و حتمیت نتایج و علت و معلولها» 
امری استثنائی است. 

و از پرتگاه هلاک ت که از بسیاری هراس و حبرت دهان آدمی را به 
کشوده شدن وامی‌دارد» در امان خواهد ماند! 

از دیگر سو» خود به‌چشم خویش می‌بیند که چگونه جهان در خطر 
درافتادن به‌پرتگاه هولنا ک نابودی است! این چه غفلت مهیبی است که 
گریبانگیر مردمان‌طغیانگرو زویگردان شدۀ از خداوند و به استکبار و غرور 
دچار گشته» م ی‌گردد !' ۱ 


«قال: انما اوتیته علی علم. بل‌هی‌فتنة! ولکن أکثرهم لایعلمون. 
قدقالهاالذین من قبلهم فما آغنی عنهم ما کانوا یکسون فاصابهم سیثات 
ما کسیوا...» ۱ 
«... گفت ن همانا آنچه را بدست آوردم از طریق تام بود ! نه چنین 

نیست» بلکه تو را به‌آزسون می‌گیریم | ابا ۳3 از آنان» این را درنمی یا بند. 
گذشتکان نیز چنین کنته بودند» اما در رفع آنچه گریبانگیرشان شده بود 
سودی نکرد. آن بدسگالی که در اثر عمل بد دامنشان را گرفته بود از میان 
نرفت» وکسانی از ایشان که به‌سبب ستمگری سزای کار بدشان را دیدند» 
هرگز نتوانستند معجزه‌ای بیافرینند و بلاهای حتمی را از خود دو رکنند.»؛ 
اد kK ok‏ 

آری اگر بشریت را بحال خود بگذارند» بسیار ان دک بیاد گذشته خواهد 
افتاد و از قوانین پند و عبرتی خواهد گرفت و در آن تعقل و تدبر نخواهد 
کرد. | 

این طوفان مهيب فساد راکه‌از نقطه صفر آغاز می‌شود» نه درمی‌یابند و 
نه ميل دارند که راست بودن آنرا باو رکنند ! نقطه‌ای که دو ضلع یک زاویه را 

بهم پیوند می‌دهد در ابتدا تنگه‌ای بسیا رکوچک است» اما هرچه زسان 
بگذرد و نسلهای پی‌درپی ببایند» بزرگ و بزرگتر می‌شود. 

نه می‌نگرند و نه به‌راستی تی آن کواهی می‌د هند؛ جام نخست» جام دوم 
را بدنبال می‌آورد» بوسدُ نخست راه را بر جنایت می‌گشاید ! . 
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۰ 


۴۴ : روش تر بیت از زبان محمد 


نه نگاه عبرت‌انگیز م یکنند» نه گواه راست بودن آن می‌شوند؛ جامعه 
بسان رودخانه‌ای اس ت که همه از آن می‌نوشند» اگر همواره در آن کثافت 
بریزند» نمی‌شود گنت آلوده نیست؛ شرابخواران نمی‌توانندهسلامت خود را 
نگاهدارند در حال ی که هميشه می‌گساری م ی کنند. 

اما اسلام این سنت‌ها و قوانین اجتماعی الهی را باورس یکند» چون به 
روشنی آنها را می‌بیند. 

اسلا م کلام خداوند بر زبین است. اوس تکه آفریدگان را بیافرید؛ 
پس می‌داند که ایشان را چگونه سرشته است؟ 

«الا یعلم من خلق و هوآللطیف‌الخیر؟» 

«مگر خداوند نمیداند چه آفریدگانی را آفریده است» پروردگار رشوف و 
رحیم که از همه‌چیز باخبر است؟» ۱ 

اسالام بدین‌سئله توجهی شدید از خودنشان سیدهد» زیرا بانگرش ژف. 
خود درسی‌یابد که چگونه در اثر تسلسل بشریت و تعاقب نسلها» هنکامی 
که عوامل مژثر یکسان باشند» نتایج یکسان بدست می‌آید. 

می‌بیند که نقطۀ آغاز دو ضلع یک زاویه صفر است» که اند کان د کک 
از هم حدا و دور می‌شوند» چنان که سفید از سياه و حلال از حرام فاصله 
3 ۱ 

درسی‌یابد که در پی جام نخست» دومین جام خواهد آمد» و بوسۀ 
اولین» دومین را می‌آورد وسبب گناهکاری می‌شود. از اینرو همواره بیدار و 
مراقب است تا نخستین بوسه و اولین جام اتفاق نیفتد. و در این میان هرگز 
بهان بی‌بندوباران و استدلال استهزاء کنندگان را نمی‌پذیرد» و نیز سخن 
کسی راکه می‌گوید: اجازه بده ای ن کار را انجام دهم» اطمینان داشته باش 
تکرار نخواهد شد؛ نمی‌پذیرد» زیرا با واقعیت یکی نیست و از حقیقت بدور 
است و از رژیا های باطل به‌شمازمی رود ! 

ok ۱‏ مد مد 

رسول خدا دص که خود با گفتار و کردازش» تصویر گویای اسلام 
را آشکار می‌ساخت و در عالم واقعیت جیات تجلی می‌بخشید... همواره بخاطر 
داشت وکابلا آگاه بو که وضعیت گناهکارانة نسل اندرنسل بش همچنان " 
ادابه دارد و بصورت موجودی پیوسته وحدتی کامل را می‌سازد که افراد و 


]۱۴[ سورة هلك‎ ١ 


گروهها را نسل اندرنسل بهگناه م ی کشاند, 
او نسبت به‌چگونگی انتقال پیماری از ش شخصی دیکر به‌شخص و از نسلی 
به نسل دیگر» کاملا آگاهی NT‏ بیماری را از 
گوشه‌ای به‌گوشه دیگر نفس انسان» از اندیشه‌ای به‌اندیشه‌ای و از ذهن یا 
شعوری به‌ذهن و شعور دیگر د ر وجود آدمی» بدرستی می‌دانست ! 
پیوسته این سخن را گوشزد می کرد و نسبت به‌آن هشدار می‌داد: 
«الحلال بین و الحرام بین» و بینهما آمور متشابهات» فمن اتقی 
الشهات فقد استبرآلدینه و من حام حول‌الحمی آوشکت أن بقع فیه»! 
«حلال روشن و حرام هم روشن است و ميان این دو حالتهای شبهه. 
آمیز وجود دارد» پس اک کت خویشتن را از شبهه‌ها بدور داشت» سلاست 
دین را در خواهد یافت» و هرکس به‌گرداگرد بیماری پرسه زند» در آستانةً 
ابتلاء قرار می‌گیرد.» 
«نخستین با رکه ر قوم بنی‌اسرائیل انحراف رخ نمود» ازین قرار 
بود که کسی دیگری را که بهگناهی دست پازیده بود گنت؛ از 
بهراس و ازین کار دست بدا رکه حرام است» و چون فردا دوباه او را در 
همین وضع دید» سخنی دگفت و ارتکاب گناه بانع همنشینی و هم‌غذائی پا او 
نشد؛ و چون e‏ چنین کنند» واو دلهای ایشان را عليه یکدیگر 
می‌شوراند .۳ 
و بدپن‌سب بود که گفت: «آنچه ریاد نوشبد نش مستی‌آور باشد» کم 
نوشیدنش نیز حرام است.» 
مسلمانان این قاعدهُ شرعی را گرفتند و بدان عمل کردند. فقبهان در 
همین با ره گفتند؛ راهی که به کار حرام پیانجامد» خود حرام است» ژیرا سلب 
ارتکاب حرام خواهد شد. بنابراین فساد و فحشا حرام است» نگریستن به زن 
نامحرم حرام است» زیرا در پایان کار به‌فساد ا پایان می‌یابد. این 
قاعدهُ فقهی به‌تمامی وارد احکام شرعی سرایت کرد... حتی بهد رون جامعه 
نیز رسوخ نمود» تکتک افراد جامعه مراقب خود E‏ بودند تا سادا 
جام نخست سبب پیش آسدن طوفان شود. 
همانا شما بر دری از درهای اسلام ایستاده‌اید» مراقب باشید تا 
دشمن از اینجا بدرون نیاید!» 


XX X% 
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۱۴۶ روش تی‌بیت از ذبان محمد 


اسلام خود نیز این واقعیت را می‌داند که هرچند بکوشد و تقلاکند» 
باز ریشۀ جنایت دربیان مردم نمی‌خشکد و فساد صددرصد از بیان نمی رود! 

آری» این را بهیقین می‌گوید و بسان شترسرغ سر در شن زار نمي‌برد و 
. بگوید: چون او را نمی‌یینم؛ پس خطری درکار نیست! 

«معذالک» این همه جنایت را در بقام یک واقعبت به‌رسمبت 
نمی‌شناسد و این نابهنجاریها را د رجامعه نمی‌پذیرد ! 

دقیقاً هسان نقطه‌نظرهای یک پزشک شرافتمند را - به‌هنگام یکه 
سردم را از بیماریهای واگیردار نجات می‌د هد دارد. 

پزشک می‌داند هرچند هم بکوشد نمی‌تواند ريش بیماری را از ميان 
ببرد و مردم را در برابر پیماری صدد رصد مصون بدارد. 7 

معذالک» با این همه جلو بیماری می‌ایستد و پاپس نم‌نهد تا 
بیماری همه‌گیر شود و بصورتی گسترده و واگیر درآید. 

مأموریت او نبردی همیشگی با بیما ربهاست. 

و یقین و اطمینان دارد که با وجو د کوشش و پیگبری مدام» باز هم 
حالتهای یک بیماری استثنائی در میان تنی چند از افراد یافت می‌شود و 
ممکن است که وا کسن ضد بیماری نتواند معالجه‌ای مؤثر صورت دهد. ابا 
با اصرار سبارژه و مقاوبت م یکند و هیچگاه تن به‌گریز نمی‌سپارد. 

و زبان گویا و راستین او چنیی است: تا آنگا ه که شهر بیساری 
واگیرداری نداشته باشد «پا کیزه است» اسلام نیز نسبت به‌بشریت چنین 
کنک 

در برابر هر حالت فردی جرم و جنایت می‌ایستد تا جلو گسترش آنرا 
بگیرد» و اهمال و سهل‌انگاری نمی کند» هرچند که جرم و جنایت ان دک 
باشد. 1 

یک میکروب بیماری وبای آلتور به‌تنهائی می‌تواند در پایان صدها. 
هزار ومیلیونها آدمی را ازسیان برد رد ویک جرئومةٌ جنایت وفساد نیزمی‌تواند 

پس اسلام با و بتواند در برابر جنایت ایستادگی م ی کند. 
از ژرفای وحدان رودرروی جنایت می‌ایستد» اسان را تریبت ِِ و با 
خدا پیوند می‌دهد: «تعدایل هکانک‌تراه» «خداوند را بدانسان پرستش کن 
که او را می‌ببنی. « 

و از راه پدید آوردن رسمها و سنتهای شایسته شای نیک ود در 
جامعه ترویج می کند و با هر جنایت وگناهی مقابله می‌نماید. 


اندکی از آن نیز حرام است ۱۳ 
آنگاة بوسیلةٌ قانون‌گذار ی کبه هرگونه مجازات را برای جنایت و 
جنایتکاران قائل شده است.جلو این اعمال می‌ایستد. ۱ 
. و چون کسی در چنین جوی به‌جنایتی دست برآرد» به‌عنوان حالتی 
استثنانی و فردی تلقی تخوا هد شد و هرچند هم که راه دران و پشگیری آن 
وجود نداشته باشد» اسا این امکان هست که از پیشروی و واگیری آن 
جلوگیری کرد. ۱ 
پروردگار متعال به‌نهی فساد برخاست و حد و مرزی سعین برای منم آن 
سپس خاتم پیامبران- ص. آمد و آن حدود را نورد تفصیل و توضیح 
قرار داد و فرسود: 
حرام است.» ۱ 
بقصود حضرت سختگیری و تعصب بی‌سورد نبست» بلکه حکمتی 
خالصانه درکار دارد؛ و درهای این حکمت را پروردگار رئوف و رحیم و 


آگاه گشوده است, 


۱ اجر ای حدود 


حدود را ازمیان بردارید اگرچه با شبهه باشد 

«ادرژا لحدود بالشهات»" 

«حدود را به هرصورت که باشد از مسلمانان رفع کنید» پس 

اگرکسی برای نجات خویش دلیلی آورد» آزاد شکنید» زیرا اگر امام 
به‌هنگام پیش گرفتن شیو بخشش» به‌اشتباه افتد» بهتر از آن اس تکه با 

پیش گرفتن شوه مجازات» خطا کند» 

ok o ۱ ۱‏ بو 

«الشکت یفسر فی‌صالح المتهم» 
سوارد تردید در اتهام بهسود متهم تعبیر می‌شود.» 
تنها قل انسانیت اروپاه پس از گذشت هزارسال از ظهور اسلام همین 
حابود ! 1 

با این همه به‌همین سادگی هم به‌چنین مرحله‌ای نرسیدند وکار 
آنان از روی احساسات پا کف و خالصانة انسانی ساب ذات اسان شدن و 
درک ارزش آن و از سر حرمت به‌حقوق بشر و نگاهداری از آن نبود و بر 
این نبودند تا انسان هرچه خطا کند و درحق جامعه ستم روا دارد و ارزش‌ها 
را لگ دکو بکند» باز نسبت به‌او مهربان باشند و کارش را از سر گذشت 
باگرند... ٍِِ 

اروپا بدین, مرحله نرسید مگر پس از ستمکاریهای بسیار و مدام و 
آنگاه که خونهای سیل‌آسا بر زمین ریخت و سرها را از تن‌ها برید! 

حالت ی که اروپا روزگاری دراز بدان خوکرد و برای دورانی طولانی 
وضعی حاکماند برای او پیش آورد» این بود که حاسعه به‌دو گروه اربابان و 
بردگان تقسیم شد, اربابان ی که طبقه اشراف را تشکیل می‌دادند و مدعی 


۱- روایت از عبدالله‌ین‌عباس 


۱۵۰ ۱ روش تی بیت از ذبان محمد 


بودند که در رگهاشان خون مقدس جاری است! خونی متفاوت با خون دیگر 
«سردمان! اربابان» صاحبان حق قانون‌گزاری» حل و فصل امور حکمروائی و 
آثروتمداری بودند. 

اما بردگان نه چیزی داشتند و نه از قدرت قانون‌گزاری و حکمروائی 
برخوردار بودند. آنچه داشتند» تنها و تنها ذلت و خواری همیشگی بود. حتی ` 
قانون معروف «رم» که از لحاظ عدالت‌خواهی» آرمانگرایانه توصیف می‌شود و 
ما در قوانین جدید اروپاست و مرجع بسیاری از مسائل حقوقی و قانونی آنها 
بشمار می‌رود» تنها «خاص رببان» بود! رمیان ی که فقط خود حقوق یک 
شهروند رمی را داشتند و مسلما جز شماری ان دک نبودند! اما سایر طبقات 
مردمی» حتی خود مردمان ایتالیاء چه رسد به‌بردم مستعمرات و سرزمینهای 
وابسته» هرگز از این‌گونه عدالت‌ها سهمی نداشتند و در برابر ظلم و ستم و 
تعد ی که بر آنان روا داشته می‌شد» هیچگاه از پناه و مصوئیت برخوردار 
نبودند! تفاوت عظیم یکه بیان شمار آزادگان و جمیت بردگان است به 
درستی روشن م یکن دکه اقلیت آزادگان» تا چه حد از حقوق و امتیازات 
اجتماعی به‌حساب | کثریت محروم و توسری‌خورده برخورداربودند. به‌عنوان 
نمونه» بسال ء . + پیش از میلاد مسیح» آزادگان رمی ٤‏ ۲ هزارتن بودند» 

E شمار بردگان» آنهم تنها در ایتالیا و بدون‎ E 
مردم سایر مستعمرات» , ۲ میلیون بود.‎ 

در بسیاری از جامعه‌های آن روزگان مثل اروپاء ایران» هندوستان و 
مناطق دیگر» قوانینی به‌اجرا د رآمده بود که به روشنی میان بردگان و آزادگان 
فرق می‌گذارد و اعلام بی‌دارد که بجازات یک حکم به‌وابستگی طبقاتی 
مربوط است. اگر برده‌ای دست به‌دزدی زد» به‌قتل می‌رسد. اما شخص وابسته 
به اشراف» تنھاکافی است مال به‌سرقت برده را بازپس د هد! اگ رکسی به 
شخص اشرافی تعدی کند» مجازاتش مقابله بامسثل است. چشم در برابر چشم ` 
دندان دربقابل دندان, اما" ۳ به برده‌ای تعدی شود» تنها پرداخت حریمه 
کافی است و جریمه به‌ارباب برده تعلق می‌گیرد نه بخود برده» آنهم به 
عنوان با زپرداخت خسارتی که به بخشی از دارائی ارباب رسیده است ! 

اما ارباب می‌تواند» برد خود را به‌قتل برساند و يا شکنجه کند! 

اشراف ر نه بصرف مظنون بودن می‌شد دستگیر کرد و نه‌پیش از ثابت 
, شدن اتهام به‌بحا کمه کشید. و حکم صادره هم می‌بایست بسیار سبک و 
مجازات اند ک باشد, بردم یعتی ملت بايد به‌شدیدترین شکنجه‌ها و قهر 
آسیزترین مجازاتهاء حتی در قبال کمترین سوّظن ها» دچارشود. و برای گرفتن 


۳ 


اجر ای حدود ۱۵۱ 


اعتراف چنان شکنجه می‌ش د کل قابل تصور نبود. از شکنجه» نفرت‌انگیز- 
ترین مجازاتها که به‌هیچج روی نه‌متناسب با جرم مجرم بود و نه پیوندی 
پا «انسائیت» داشت درمورد او اعمال می‌گردید ! 

ابا ادامه کا راین قوائین نفرت‌انگیز برای هميشه ممکن نبود و به‌ناچار 

می‌بایست روزگاری فرا رسد تا بردگانی قیام کنند و برای.بازپس گرفتن شرف و 
حیثیت خویش دست به‌انقلاب بزنند؛ هرچند زان بدرازا کشد و سکوت 
طولانی شود... 

چنین نیز شد؛ انقلابهای حبرت‌انگیز و نا بود کننده پیش "ىد» نو 

شاهان و بلکه‌ها و بزرگان از تن ها جدا گشت و سیب شد» ولو در نئوری» 
بخشی ازحتوق انسانی‌اش به‌او باز پرداخته شود . و همراه آن حرمتی و تضمینی 
به تصویب رسد. از قببل ضمانت حیات» که کسی حق نداشته باشد حق حیات را 
از دیگری سلب کند و بر او تعدی روا دارد و ضمانت زیستن ؛ بدا نسان که 
دیگر از میان بردگان- مردسان عادی- کسی به‌سبب گرسنگی‌جان خویش 
را از دست ندهد؛ و ضمانت آزادیها. آزادی سخن» آزادی‌گرد هم‌آئی» آزادی 
سفر و آزادی در گزینش شغل و ضمانت اجرای عدالت در قضاوت که بنابر 
آن از روی گمان و خیال تباید به کسی اتهام روا داشت و او را بگرفتاری . 
کشاند و یا در خلال بازجوئی وگرفتن اعتراف» او را نحت تأثبر وعده‌ها و 
فشار قرا .داد... و موا د تردید در قضایا بايد بسود متهم تفسیر شود. بدین 
ترتیب که نباید مجازات کال و قطعی‌ای دربارۂ او اجراء شود» مگر آنکه 
بطور قطع و با دلیل و برهان کافی و عاری از تردید» اتهام. وجرم او ثابت شود. 

سپس در انگلستان انقلاب صنعتی رخ ا تح رک سرسایض 
داری در سرتاسر اروپا آغاز شد. 

نظرگا ه کمونیسم دربارۀ سربایه‌داری. چنین است: له دای .عبارت 
از به‌بردگی کشیدن زحمتکشان بوسیلٌ سرمایه و مکیدن تمامی ثمرٌ تلاش 
وکار آنان که با عرق و خون و اشک» بدست می‌آید. و بطورکلی ثروت 
بی‌اندازه در دست سرمایه‌داران س رکش قرار می‌گیرد. 

آری» سرمایه داری د رست بدینگونه است. 

ابا با این همه تاریخ در دوران سرسایه‌داری اطلاع و آگاهی لازم را. 
در سردمان» برای جنبش های آزادی‌بخش بوجود آورد و تود مردم را از 
حالتث بردگی مطلق و ضعف و زبونی تمام‌عیار» به‌حالتی دیگر سوق داد» که 
دست کم می‌توان گفت در بردارندهٌ ضمانتهای اساسی در زمینه‌های سیاسی» 
اجتماعی و قانونی و ضامن شرف و حیثبت افراد و نگاهدارندۀ حردمت و مقام 


٤ ۱۵۲‏ روش تر بیت از زبان محمد 
ایشان است. 

این دستاوزدهای انسانی نه به‌سبب بخشندگی و قدردانی سردمداران 
و حاکمان و سلطه‌گران بود و نه از سر احساس انسان‌دوستی و خیرخواهی 
ایشان. زیرا نفوس این کسان چنان درکار انسان‌دوستی پوسیده اس ت که 
نمی‌تواند یک‌قدردانی آزادانه و بی‌غرضانه در برابر شرافت و انسانیت داشته 
باشند. بلکه ثمرة جنک و پیکارسخت و طولانی ميان نیروهای دو طرف» چذانکه 
از این پیشتر هم میان اربابان زین دار و بردگان وجود داشت» بوده است... 

روشن اس ت که پیکارهاء همواره با انقلاب توده‌های مردم بر عليه , 
خا کمان همراه نبوده است. زیرا انقلاب کببر فرانسه .پیش ازین» مبادی و 
اصول لازم ر دراين کار وضع کرده بود و تنها احرای آن باقی می‌ساند و از 
سوی دیگ رکارگران سلاحی بدست داشتند که می‌توانستند بوسیلۀُ آن با 
سرسایه‌داران مقابله کنند و آن سلاح اعتصاب بود. 


اد ملد 4 
که 2 2 


اروپا نه هرگز از سر قدردانی خالصانةٌ شرافت انسانی به‌عدالت- 
خواهی تن داده و نه از روی آگامی و احساس با ک به‌ارزش و حرمت انسان 
اعتراف کرده بود! بلکه سردداران و اربابان حامعه گام بهگام عقب نشینی 
کردند و ملت خشمگین و کین توز جایگاه آنان را بدست آوردند! 

حتی در عصر جدید هم که اوضاع به‌شکل نسبی استقرار یافت» حالت 
انتقامجوئی و کین توزی اند کی فر و کش کرد و عدالت از امور مسلم و عادی 
و بدیهیات حبات شمرده شد... چنانکه در انگلستان دستگیری افراد بدون 
تحتیق و اثبات جرم و بازداشت آنان حتی برای یک‌روزه مملوع است و این 
کار صدای بسیاری از بردم را در سرتاسر کشور بلند می کند و سبب استیضاح 
دولت ازسوی ملت می‌شود... حتی در این زان هم» قانون اروپا یا بطور کلی 
قانون غرب هنوز با روح انسانی رنگ و خوی نگرفته است» زیرا هنوز 
خصلتهای نفرت‌انگیز «رسی» که عدالتخواهی را به همشهری بودن بحدود 
م ی کند» از ميان نرفته است. اسروزه در غرب» عدالتخواهی» بحدود به‌سئلله 
. پوستان می‌شود و تنها سفیدپوست از نعمت حقوق انسانبت برخوردار است و 
دیگر انسانها ازین حقوق سحرومند. دلایل و شواهد زیادی براینگونه 
تبعیض نژادها و کچ روی‌ها در بسیاری از مناطق روی زمین که چکمه پوشان 
سفیدپوست برآنجا پا گذشته و هنوز آنجا را در تسلط خویش دارند» دیدسی‌شود؛ 
در افریقاء آسیاء آمریکا و در ه رکجای آن کشورها که سیاه‌پوستی در مقابل 


اجرای حدود ۱۵۳ 


RK * 


اسا اسلام را به‌چنین انقلاب هول‌انگیزی که خون‌ها می‌ریزد و 
سرها از تن ها برس یکند» نیازی نبود. حتی به‌صرف د رخواست حقوق انسان هم 
نیازی نبود ! 

بلکه این خود اسلام بود که به‌سردمان ارزش و شرافت «انسانی» 
می‌بخشید و آنان را در راه بازپس گرفتن حقوق. انسانی و پاسداری از دستاورد- 
های آن و مبارژه بر علیه ستمگران و طاغوتیان در این راه تحریک و تشویق 
م ی کرد. و این را از سر بخشایش و بزرگی انجام می‌داد... همچون تمامی 
حقوق ی که پیش ازدرخواست کردن به‌سردمان بخشیده بود» و پیروان خویش 
را در لوای عقیده چنان پرورد که عمواره پای‌بند آن اصول و شرافتهای انسانی 
باشند و آنرا از زمر اعتقادات دینی بشمار آورند. اسلام از آنان خواست تا 
حقوق انسانی خود را در سای عقیده» به‌مثابةٌ یک فرض واجب بلست‌آورند و 
از آن پاسدار ی کنند. 

در این ماحرا هیچ شگنتی نبست. زیر اسلام کلام و 
این اوست که می‌بخشاید و تمامی نعمتهای حیات را به‌بشریت هدیه می کند ! 

و این اتتضای حکمت خداوندی است که مقرر داشت تاحق و دادگری 
از موهبتهای حبات باشند... حق ی که ساختة خداوند است» و آن حقی که بر 
پایه‌اش زبین و آسمان را بیافرید: 

«خلق‌السماوات والارض‌بالحق»" 

«آسمان و زمین را برپایڈ حق آفرید.» 

«ر بنا ما خلقت هدا باطلا: سبحانکت!» 

«سنزه است پروردگا ری که این همه را بر ببهودگی نیافرید,» 

, «افحستم انما خلقنا کم عبتا وانکمالنا لار جعون؟ فتعالی له الملک 
الحق لاله الا هو رب العرش الکریم»۲ 

«پنداشتید شما را بر اساس ببهودگی آفریدیم واینکه بهبا با زگشٹ 
نخواهید نمود؟ والا و سنزه بادا پروردگار سالک حق؛ که خداوندی جز او 


۱ ا سووه زمن: [۵] ۲ آل عمران [۱۹۱] 


۳ سوده مومدون [۵ ۱۶-۰۱۱ 1] 


. ثست» و اوست پروردگار عرش کریم !» 

خق که صفت هرچیز بشمار می‌آید» از طریق اراد خداوند e‏ 
است. همان که انسانها» به‌مثابه نمایندگال خداوند در زبین» باید بر اساس 
آن عمل کنند. 

«ان‌ائله یأمر بالعدل» ۱ 

«همانا خداوند به‌برپائی دادگری.فرسان داد.» 

«و اذا حکمتم بین‌الناس آن تحکموابالعدل»۲ 

«پس چون به‌حکوست بر مردمان بنشستید» به‌دادگری حکم برانید.» 

«هشدا رکه دشمنان» قوم شما را از برپاٹیعدالت نهراسانند! به‌عدالت 
دست برآرید» که به تقوا پیشگی نزدیکتر است, ۳ ۱ 

«دادگر ی کنید؛ آگرچه خسران نزدیکان شما در آن باشد ٤‏ 

بد رستی که برپائی حق و عدالت ‏ اقتضا می کند تا مردیانل در پرابر 
قانون یکسان. باشند. مردم با هم برابرند» زیرا همگان آفریدگان یکسان 
پروردگارند و برابرند» چون از نفس یگانۀ آفريدءٌ خداوند برآمده‌اند» و سرانجام 
همگان به‌یکسان به‌سوی او باز خواهند گشت! 

«ای مردمان بترسید از پروردگارتان» که شما را از نفسی یگانه آفرید» 
حفت شما ر از همان پدید آورد و از آن دو حفت» بردان و زنانل پسبار را پر 
مین پرا کنده ساخت.» 

«ای مردمان همانا شما را از نر و ماده بيافريديم و بصورت توده‌های 
مردمی و قبیله ها د رآوردیم تا یکدیگر را بشناسید. پس به راستیکه گرامیترین 
شما در نزد پروردگان پرهی زگارترین شماست.»* 

«پس تمامی شما به‌نزد ما می‌آئید.»" 

«همً شما فرزندان آذیید و او از خاک برآمد.»۷ 

بر اساس این شوه های مساوات بطلق در آفرینش و در بارگشت به 
سوی خداوند؛ در قانونگزاری اسلام برابری کامل برپا شد. هرگز نه ارباب 
سبت به برده برتر است و نه سبان فرومرتبدگان و بلندمرتب‌گال تناوتی وجود 


دارد, 
1- سورة نحل ]٩۰[‏ ۲ سورة نساء [۵۸] 
۳-سوره مائده [۸] . ۴- سور انعام [1۵۲] 
۵ سورة نساء [1] 8 سورهٌ ححرات [1۳] 


۷ سود داسین [۳۲] 


اجر ای حدود ۱ ۱۵۵ 


رسول اکرم (ص) می‌گوید: «همانا هلاک پیشینبان شما بدین‌سبب ' 
بود که هرگاه اشراف‌زادگان سرقت کردند» بی‌مجازات ماندند و اگر اینکار از 
تهیدستی برمی‌خاست حدود را پر او روا مید اشتند» به پروردگار سوگند» اگر 
فاطمه دختر بحمد بدین کار دست برازده دستانش را خواهم برید»۲ بدین 
ترتیب حضرت از ستمگریهائ ی که در آن روزگار در زین رواج داشت و در 
آئینهای دیگر به‌جز انسلام برپا بود و تا هزار سال پس از گسترش اسلام 
ادامه داشت و نیز رشددهندهٌ جریانات نفرت‌انگیز خرافاتی که سبپ تفرقه. 
گرائی نژادی بود و میان اشراف و غیر اشراف تضاد و تفاوت حقوقی طبقاتی 
پیش سی‌آورد» جلوگیری کرد. جریان ی که حضرت بدان اشاره دارد» از آن 
دست خطبه‌های حماسی و تحریک‌آمیز و شورانگیز برای بدست آوردن رضایت 
مردم و نیز یک اصل آرسانگرایانة زیبا که تنها برای آویختن بر دیوارها باشد 
نیست» بلکه حقیقتی عینی و واقعیتی عملی است که حیات اجتماعی مسلمانان 
بر درستی آن گواهی می‌دهد. چه حضرت خود سراقب بود و از مردم 
می‌خواست تا چنانچه از سوی کسی گمان ستمی بر خود بردند» بیایند و 
قصاص بگیرند! 

خلینة دوم پسرش را تازیانه می‌زند. زیرا شراب خورده ان پسر 

لش که ار پزرگان قود قریش بشمار می‌آید ! ۱ 
٤‏ و این است که: اسلام عملا در پی آزادی بردگانی" بود که در بند 
افتاده بودند» و برای رسیدن به‌این هدف» راهها و شیوه‌های گوناگون را بکار 
گرفت و اگر در نهایت ريشه کن نشد» بدین سببہ بود که مساله پرده‌داری با 
اسیران جنگی پیوند داشت. زیرا اسبران جنگی در بیشتر اوقات به بردگ ی کشنده 
می‌شدند. 

ابا آنچه مهم است- که ما اینک پیرامون تطبیق و عملکرد قوانین 
سخن می‌گوئبیت این است که اسلامی که : برده‌داری ر یک اسر ضروری» ابا 
گذرا سی‌داند» و در عین‌حال در پی ريشه کنی آن برای هميشه است» هرگز 
به‌اربابان اجازه نداد تا خود را جدا و برتر از بردگان خویش بشمرند و نیز 
احازه رفتار بی‌چون و چرا با ایشان را نداد 

«من قتل عبده قتلناه و من حدع عبده جد عناه, و من آخصی 
عیده آخصیناه» " 


١‏ روایت از مسلم و ابوداود 
۲-دوایت از ابوداود و ترمذی و نسائی 


۱۵۶ : روش تر بیت "از زیبان محمثه 


« کس ی که بردۀ خویش را بکشد» خواهی مکشت» کسی که دماغ 
برد خویش را ب رکند» با او همان خواهیم کرد» وکس ی که مردانگی برده‌اش 
را بازبگیرد» مردانگی‌اش را باز خواهیم گرفت.» 

اين سخن در هوا ننود» و اصلی آرسانگرایانه و برآویختد بر دیوار هم 
نبود. بلکه حقیقتی ,عینی در زندگی مسلمانان و منطبق با اعمال آنان بود. 

" روایت اس تکه رسول خدا(ص) شخصی را به‌سبب زندانی نمودن بردۀ 

خویش در زیرزسین» قصاص کرد. داستان خلیفه با آن ارباب اشراف‌منش که 
برد خویش را بدین‌سبب سیلی زد که بهنگام طواف کعبه پایش را بر عبای 
او نهاده بود؛ مشهور است. خاینه به‌وقت قضاوت» اصرار داشت تا حتماً 
قصاص احراء شود بدین ترتیب که برده همان سیلی را برگونهة برد اشرافی 
فرود آرد. .. ارباب بسیار تقار 0 تا بر او ببخشایند» و خلینه 
برخواست خویش پای می‌فشرد... تا سرانجام آن شخص گریخت و از اسلام 
روی گرداند و برند شد! 

وما در مقام نمونه؛ ازسرزمینهای نو گشوده» داستانی سیآوریم. داستان 
مرد «قبطی» که برای دادخواهی به پایتخت اسلام آند و از فرزند استاندار مصر 
که به‌ناحق» فرزندش را مضرو بکرده بود» به‌خلیفه شکای تکرد. خلیند 
فرمان داد تا مرد قبطی» پسر استاندار را به‌همان سان قصا صکند... تنها 
شهادت همین داستان بر چگونگی زندگی مسلمانان گواه است! 


% o R, 


چنین بود نخستین گام از مراحل اجرای عدالت در اسلام! برابری 
تمامی مردسان درمتابل قانود... 

اسا این تنها یک پله است و پله‌های دیگری زا در پی خواهد داشت. 

اسلام تنها بدین بسنده نمی کند که نحوة معامله و رفتار در بیان همه 
سردم یکسان باشد» بلکه علاوه بر آن احکام و قوانینی آورده است که ذاتاً 
مردم یکسان باشد» بلکه علاوه بر آن احکام و قوانینی آورده اس تکه ذاتاً 
عدالت‌گرایانه است و سیل به‌ستمگری وتعدی ندارد. مثلا شرع مقدس» سخن 
کسانی را که می‌گویند» برابرق درستمکاری» خود دادگری است! نمی‌پذیرد؛ 
بلکه خواهان ذات عدل و اجرای برابری در پناه عدل است! 

اینجا مجال نیست تا دربارة دادگری شرع مقدس اسلام به کمال سخن 
گوئیم... از این مسأله به‌نحوی گسترده در فصل «جرم و مجازات» د رکتاب 


اجرای جدود ۰ ا ۱۵۷ 


«انسان بین مادیگری و اسلام»' سخن بمیان آوردیم. اما در حد امکان و به 
کوتاهی» بدین مقوله می‌نگریم. شرع مقدس اسلام» آنگاه که به‌فرد و جامعه 
می‌نگرد» عدالت را تجلی می‌بخشده به‌فرد و جاسعه می‌نگرد تا یقبن حاصل 
کند که هردو به‌سهم خویش» حق خود را گرفته وسئولیتشان را انجام 
داده‌اند و هیچ یک در صدد ستم بر دیگری نبوده و ميان دو تن نفاق و 
اختلاف بوحود نیامده است, 

در حالی که قوانین ا وه هنوز هم در نظامهائی که 
بر اساس جاسعه‌گراشی دز آنها حکوست می‌شود چنین است- در مجازات 
مجرم» به راه کچ رفته‌اند» زیرا هنگامی که فرد هدر شده و تهیدست» به حقوق ‏ , 
مقدس گروه و جمع تجاوز سی کند» اینرا بهانه و پوشبی قرار می‌دهند برای ۱ 
ستم به افرادی که‌خیال سرپیچی از صاحبان قدرت و جایگاه مقدس داشته باشند, 

در صورتی که کشورهای سربایه‌داری غرب» به‌حد افراط بهافراد 
آزادی می‌دهند» بر این اساس که فرد موجودی مقدس است و اعتقاد به 
تقدس «جم گرائی» ندارد» .و همین سبب می‌شود تا درکار مجازات مجربان 
به‌سهل‌انکاری و تحثیف ور گرا رد و برای توجیه جرم آنان بهانه . 
پیاورند, . 

ابا اسلام دراین سیال» حد وسط را می‌گیرد» ند بسوی فرد می‌گراید و ند 
به‌جانب جمع ميل می کند. زیرا نه این دو را از هم جدا می‌داند و نه 
اینکه» دو اردوگاه راء بیگانه» ستیزنده و رودررو می‌شمار که هریک در صدد 
نابودی و از پا درآوردن دیگری باشند. بلکه فرد و جمع را بدین اعتبار 
می‌نگرد که هریک پاسخگوی نیازسندی دیگری است. و اجزای e‏ از 
آنها به‌عنوان مکمل در ادای یک وظیفه و رسیدن به‌هدفی مشت رکل» دیگری 
را پاری م یکند... اگر اشتباهی پیش آید» برطرف می‌شود و کار به روال طبیعی 
برمیگردد» خواه این اشتباه از سوی فرد باشد» خواه از سوی جمع» زیسر هردو 
۰ در این ميان درمعرض اشتباه قرار دارند و هردو را باید به‌راه راست پرگرداند! 
هنگامی که به‌جمع می‌نگرد و او را محق می‌داند و خواستار احترام به‌حقوق 
جمع و استقرار آرامش و رفع تجاوز و مجازات ستجاوژان د ربار اوست؛ در همان 
حال ئیز نگاهی به‌فرد دارد. و به‌انگیزه‌مائ ی که او را به‌ارتکاب جرم 
می.کشاند می‌نگرد؛ خواه انگیزه‌های درونی و نفسانی همچون شهوت و 


این ا فون توسط آقای دک ی تر چمه شده أست. 


۱۵۸ ۱ با روش ریت از دان مید 


غریسزة جنسی باشد و خواه انگیزه‌های پیرونشی» بانند عواسل اج ماعی و 
اقتصادی. اسلام این انگیزه‌ها را نادیده نمی‌گیرد و با دیدی واقعی آنها 
را می‌نگرد» وبرآن است تا به‌هروسیله که باشد فرد را پیش از آنکه به چنگال 
مجازات درافند - از راه وضع قوانین و احکامی که ضامن. برآوزده شدن تمام 
نیازها و مسائل ضروری باشد -- برهاند. 
گاه این امر را با صدور قوانین ی که حدود مقررات حرام را مشخص 
م یکند به‌انجام می‌رساند» گاه از طریق تربیت و تهذیب نفس و پا کسازی 
راههاود هلیزهای درونی نفس و روح را به‌دوست داشتن وهمباری و همکاری 
وادارکردن- تا آنجا که چنین روحیه‌ای به‌عنوان نمونه» برتمامی گروه یاجع 
عمومیت پیدا کند... نخستین و واپسین گام» همانا از راه عقیده می‌گذ رد. 
عقیده‌ای که فرد را با پروردگار پیوند بی‌دهد و به‌سوی او می‌برد» تا تنها 
از او بهراسد» رضای او را بخواهد و در راه او کارکند... پس اگر رهبرجامعه» 
پهرسدب از برآوردن نبا زها و انگیزه‌های فردی عاحز باند یا در اسر برآوردن 
آنها به‌گمان و شبهه دچار شود» بايد حدود را با همین شبهه‌ها از ميان 
بردارد و از اجرای آنها منصرف گردد. 
کدام عدالت خواهد توانست» در سطح چنین عدالتی قرارگیرد؟! 
«روایت اس تکه غلامان پسر «خاطب‌بن أپی‌بلتعة» از عربی از قوم 
«سزینة» شتری به‌سرقت بردند» مرد عرب دزدان را به‌نزد خلینه آورد و چون 
آنان بکار خویش اعتراف کردند « کثیربن الصلت» فرمان داد تا دستهایشان.را 
ببرند» پس چون خواستند حکم را اجراء کنند ایشان را ا زکار بازیداشت وگفت: 
سوگند به‌خداوند» اگر. جز این بود که یدانم شما ایشان را بکار می‌گیرید و 
گرسنه نگاهشان می‌دارید» دستانشان را می‌بریدم» آنگاه روی سخن به‌پسر 
«خاطب‌ابن ابی‌بلتعة» کرد و گفت: سوکند. به‌سعتقدات خدائی» اگر اجرای 
" حکم را متوق فکردم» بدین‌سبب بو دکه تو را به‌جریمه‌ای سنگین محکوم _ 
کنم تا بر تو گران آید! سپس گفت: ای مرد سزنی» در ازای اشترانت چقدر 
پرداختند؟ گفت چها رصد درم. خلیفه خطاب به پسر خاطب گفت: 
«هشت‌صد درهم بدو پرداختکن !؛ 
این حادثه به روشنی نشان می دهد که «مچرم» مؤ خده نمی‌شود» مگر 
آنگاه که نخست از انگیزه و سبب جرم او پرس وحوشود... و سپس آنرا با 
ميزان حق و عدل سورد ارزیابی قرار دهد؛ و در پی عاسل اصلی ارتکاب جرم . 
رود تا او را به‌سجازات بکشاند. و عامل اصلی و مستحق مجازات در این 
حادثه همانا ارباب بود که خود نمونۀ زمین‌داران و ثروتمندان بشمار می‌رفت» 


اجرای جدود ۱ ۱۵5۹ 


درصورتی که «مجرم» را از مجازات معاف داشت» زیراً کار او در اثر فشار و از 
سر اچاری بود و در شرایعطی قرار داشت که اسان را تاب مقاوست ننود و 
به‌انحراف کشیده بود. این حادثه خود گواه عملی بر این سخن حضرت است 
که: حدود را ازمیان بردارید آگرچه با شبهه باشد. : 
کشورهای «آزاد» پس از آنکه شدت خشونت را دربارة افراد به‌اوح 
رساندند» باب ترحم و مهربانی را بر مجرم گشودند و در جستجوی بهانه‌ای 
برای تخنف یا از سيان بردن مجازات او» برآسدند, ‏ 
این دولتها که رنتاری چنین با مجران دارند» با روحیه‌ای غير از 
روحيةٌ اسلام به‌مسائل مینگرند! علم روانشناسی تحلیلی و دیگر رشته‌های 
روانشناسی اجتماعی»: ازتکاب جرم را بر اساس عامل منفی انسان در برابر 
انگیزه‌ها و وا کنشهای داخلی و خارجی توجیه م ی کنند» و بر پایه نیستی 
«اراده» که به‌انسان مسئولیت می‌دهد می‌نگرند. اما اسلام انسان را بدینگونه 
فرومایه و پست نمي‌نگرد؛ اسلام جانب مثبت و سازنده و اداره کنند؛ انسان 
را نادیده نمی‌گیرد و در بتام یک انسان از او مسئولیت طلب م یکند. اما با 
این همه» اسلام بهنگام ضعف» انسان را به‌سهربانی می‌نگرد» زیرا بر آن است 
که او در شرایط ناتوانی قرار دارد و بدین ترئیب حدود را از طریق شبهه‌ها 
از بیان برمی‌دارد. و در حقبقت» این کار یک عطوفت دوگانه برای انسانی 
است که خواهان سرتبه‌های پلند و بحترمانه است. و بی‌تردید چلین عطوفتی 
شریف‌تسر از آنگونه اس تک ه کشورهای آزاد دربارٌ موجود ی که بنظر ان 
نه اراده دارد و نه وجود مستقل» بکار می‌برند! 
ابا تشورهای اشترا کی و کمونیست « ثروه جامعه‌گرا» که خواستها و 
" نیازهای سردم را ضمانت کرده‌اند و دولت را مسئول برطرف کردن نیازها و 
خواستهای آنان می‌دانند و ايشان را چنانکه خود مدعی‌اند از ارتکاب جرم 
بدورمی‌دارند و در ازای این ضمانتها یک دیکتاتوری‌نفرت‌انگیز د رمورد آنان ‏ 
اجرا می کننذ و بره رکا رکوچک و بزرگ آنان تسلط خود را روا می‌دارند. و 
افراد را بصورت بردگان. دولت در بی‌آورند. درصورتی که خلینة مسلمین 
هنگامی که این اصل» یعنی یت 
نیازهای جامعه را به‌اجراء درمی‌آورد» 


دان احسنت فاعینونی و ان وجدتم فقومونی» 


«اگر نیک کردم یاری‌ام کنید و آگر به کجی برخاستم به‌اصلاحم 
برآئید. بردی از بنان برخاست که: سوگند به خداوند؛ اگر به کجی برخاستی 


2 روش تر بیت از ذبان محمد 
با همین شمشیر تو را راست م ی کنیم ! خلیفه را ازین سخن خشم درنگرفت». 
بلکه با آرامش خاطر بدو گفت» سياس مرخدای را که «میان رعی ت کسی هست 
تا مرا باشمشیر خویش راس تکند!» 
ok‏ % 
شرع مقدس» ذاتاً عدالت‌گراست و برابری بر همگان روا می‌دارد. 
ابا نه این و نه آن» (نه نظام کمونیستی و نه نظام سربایه‌داری) 
هیچکدام نمی توانند تمامی ابعاد دادگری شرع مقدس اسلام را ادا کنند. 
ابا» د راسلام» راههای تضمین برای فرد ی که مورد اتهام است‌بازخواهد 
بود. و هم‌چنین راههای ضمانت ضدق دربورد اتهام‌و وجود آن» خود تهمت» 
ضمانت بررسی و جستجوی نیک» ضمانت تحقیق وضمانت اجراء درست حکم... 
دیا ایهاالدین آمنو ان حاءکم فاسق بنباً فنبینوا آن تصییوا قوماً 
بحهالة و فتصیبوا علی ما فعلتم نادمین»" 
" «آگاه باشید ای گروه سؤمنان» چنانچه از فاسقی خبر گرفتید» گام 
بیگناه را مواخذه نکنید» تا ا ز انجام کار خویش به پشیمانی درافتید.» 
پس نخستین مرحله این تضمین» این اس ت که نباید احدی را از سر 
گمان سورد موژاخنه قراز داد حتماً باید خود تهمت را مورد ارژسابی قرار 
داد تا درجۀ درست بودن و جدی بودن آن مشخص شود. زیرا رعایت حرست 
و شخصیت افراد واحپ است و روا نست تا توت به‌شرافت ور ي 
وارد شود» تا حق ثابت شودو...» 
دولا تجسسوا»۲ 
«درمقام حستجو برنیا نید. و تجسس تکنید.. 
اين. دومین تضمین است... شبوة حستجو a‏ و اثبات جرم 
پذیرفته نیست! 
روایت است روزی خلیفه از برابرخانه‌ای و صدای مشکوکی 
شنید... بر دیوار خانه رفت» عده‌ای را دید که به باده‌گساری و نغمه‌سرائی 
مشغول بودند». خواست ایشان را به‌ژاخذه گیرد... صاحب خانه به‌اعتراض 
برخاس تکه؛ من با شرابخواری مرتکب یک خلاف شدم. اما تو دو کار خلاف 
کردی! پرسید کدام است؟ گفت: خدای متعال می‌فرماید: ا به 
حستجو برننا نید ابا تو در کارا جستج و کردی. 


]۱۲[ سور حجرات [۶] ۲ سور حجر ات‎ ١ 


اجرای حجدود ۱۶۹ 


می‌فرماید: 

«وأتوا البیوت من آبوابها» 

«از درها به‌خانه‌ها درآنید» ۳ تو از دیوار آیدی ! خلیفه» راهی به 
پاسخ او نداشت جز اینکه به‌توبه‌اش بخواند. ۱ 

آنگاه ضمانت تحقیق... اینجاس تکه اسلام به‌رفیع ترین قله‌هائی 
می‌رسد که انسانیت جز در آئین اسلام - تا همین چندی پیش مرگز بدان 
نرسیده بود» و آن» به روزگاری بود که اروپا راه جنگ و ستیز خوئینی را در 
زسانی دراز پیش هکرد وما پیشتر» از آن سخ ن‌گفتیم. و | کنون نیز از راهانسانیت 
و انگیزه‌های انسان‌دوستی مطلق «انسان» را بد ذگو نه که در اسلام است» 
پاس حرست نمی‌دارد» و حتی آنگاه که دست ب هکاری پست می‌زند» این 
حرمت را در حق او احرا ذمی نما ید 

کار بازپرس این نیس تکه مجرم را در بن بست قرار دهد و راهها را بر 
او بربندد. روا یست تا از راه شکنجه و ایجاد هراس او را به‌اعتراف وادارد. 

درسلن ابی‌داود»ج ۶ ص ۹۱ ۱, آمده است که عبدالوهاب‌بن بجدة سا 
را حدیش گف تکه: از قوسی از « کلاعیین» سالی به‌سرقت رفت و این کار را 
به‌گروهی از بانندگان بستند. ایشان را به نزد نعمان‌بن بشیر صحاپی آورد ند». 
وی بافندگان را چند روزی به‌زندان انداخت و سپس آزاد کرد. به‌نزد نعمان 
رفتند که: بی‌آنکه مضرویشان کنی و به‌آزمونشان گیری» رهاشان کردی؟ 
گفت: هرچه خواست شما باشد! اگر بخواهید مضروب م ی کنم/ اگر سال شا 
بدست آمد که تیکث است و گرنه برگرده شما چنان می‌زنم که بر آنان زدم! 
کنتند. آپا این است حکم تو؟ گفت: این حکم خداوند و پیاسر اوست.» 

اما اینکه شخص خود به‌ارتکاب جرم خویش اعترافکند» قله عظت 
اسلام را در این زمینه نشان مید هيم و شگفت‌انگیزترین شکفتبهای تاریخ ر 
بارگو م ی کنیم ! 

«سوسی بن اسماعبل ساراحدیئی گف تکد. دردی را به‌نزد پیاسدر خدا 
آوردند؛ دزد به‌روشنی یه کار خود اعتراف کرد. که متاعی‌را به‌دزدی برده بود 
و با خود نداشت. حضرت گفت:» گمان ندارم دزدی کرده‌باشی!گفت: له. من 
دزدم! حضرت دو يا سه‌بار سخن خویش را تکرارکرد» سپس فرسان داد تا 
حل را بر او حاری کنند.»! 

اما حکایت «ساعزین‌مالکث» که خود به‌زنا کاری خود اقرا ر کرده بود» 


۱- دوایت از ابوداود. 


مشهور است. 

این مرد بی‌دربی به‌سحضر حضرت بی‌آید و یگناه خویش اعتراف 
می کرد اما حضرت سخنش را نمی پذیرفت» تا آنکه چهاربا رگفت و حضرت باز 
از او پرسید و توضیح خواست» و بر آن بود تا بلکه تهمت را از او برگیرد و راه 
رهائی برایش با زکند! او را می‌گفت: «لعلکت قبلت او غمزت او نظرت.»" 

«شاید قرار وسوسه‌ای» اشاره‌ای» چشمکی یا نگاهی درکار بود؟» اسا. 
ساعز» به‌اصرار می‌گفت: : نه! پس حضرت فرسود: زنا کردی؟گفت: آری! 
فرمود؛ " «فهل ندری با الزنا» سبیدانی زلسا چیست»؟۲ و حضرت حد را بر 
او جاری نکرد» تا آنگاه که سطمئن شد» او اصرار بر اعتراف دارد وبر آن ليست 
تا مجازات را از خود بزداید! ۱ ۱ 

اگر فضای بازجوئی چنین باشد» بدیهی اس ت که دیگر به‌وسایل نفرت- 
. انگیز شکنجه که در غیر اسلام بکار سی رود نبا زی باشد. 

اسا ضمالت اجراثی که پس از همه آن ضمائثهای یاد شده بکار 
می رود .. , اجرای حکم دربارهٌ مجربی که حرمش بدون زور و ا کراه و تهمت 
ثابت شده است» مجازاتی که درحق او اجرا می‌شود» باید مجازاتی کاملا 
عادلانه باشدء زیرا شبهه‌ای که سبب رفع حد از او باشد» درکار یست... در 
این صورت اس تکه احرای حدود و ضمانتها کامل 2 

«اب وکامل راحدیشی از ابوهریره است که: رسول خدا(ص) فرمود: 

«اذا ضرب احد کم فلیتقالوجه» ا ي تازیانه‌ای بر کسی زد 
پس مراقب صورتش باشد.» 

«لاتعد بو) بعذاب‌الله»" 

و نیز فرسود: بسان عذاب خداوند با آنش- مجازات تکنید. . 

«فاذ اقتلتم فاحسنواالقتلة»؟ 

و فرمود > پس آنگاه که به کشتن دست برآرید؛ نیک بکشید,» 

اسا این همه هنوز ابعاد اسلام را نشان نمی‌د هد. 

بەقلۀ عدالت در اسلام رسیده‌ایم» اسا هنوز به‌قلةٌ هرآنچه که اسلام دارد 
تسلط نیافته‌ايم ! 

اگر پس از همه این پیش بینیهای ضروری» مجازات عليه مجرم اجر 
شد... مجرسی که دیگ ر هیچ گونه تردیدی در ارتکاب جسرسش نداشته 


١‏ و ۴ و۳ و۴ روایت از ابوداود. 


اجرای حدوو ` ۱ ۱ ۳و۱ 


باشیم... مجرمی که هیچ بهانه‌ای درکار خود نداشته باشد... بلکه از سر 
هوسهای شیطانی نفس اباره و از لغزشهای پس تگرایاند» بدین کار دست 
یا زیده باشد... 

چنین سجرس که هنوز از دايرة انسانیت» پای به‌ببرون انهاده و بلکه 
از سيان حامعة مسلمائان یز رانده نشده است» تباید رانده شود و پا زیر فشار 
قرار گیرد... وبه‌سبب ارتکاب جرمش مورد سرزنش واقع شود» یا دمبد مکناهش 
ر پیادش آورند... و نباید هیچ سدی در برابر بارگشت او به آغوش جمع 
برپا گردد. تا بتواند در همان دم که دست بگناه‌آلود» توبه کند و به‌خداوند 
روی آورد تا به‌آغوش جمع پذیرفته شود و دلها برایش گشاده شود. 

«قتبة بن سعید» ساراحدیشی از «ابوهریره» می‌آورد کد. مردی شرابخواره 
را به‌نزد رسول خدا(ص) آوردند. فرمود ۰ بزنید او راء ابوهریره» گوید. یکی با 


دست» دیگری با کنش و سومی با جاسهٌ خویش... و چون سرد برفت» برخی 
گفنند: خداوند تو را نن دهد! حضرت گفت: چنین مگوئید» و شیطان را 
بر علیه او به‌یاری مگیرید ! ' e‏ 
در حکایت آن سارق که پیش ازین برفت» آنجا که حضرت خواست تا 
حد بر او جاری شود گفت: طلب سغفرت کن وتو او را بخواه, گفت: استغفار 
می کنم سرخدای را و توب او را می‌طلبم. ۱ 
حضرت سر بداشت و سه‌با رگفت: خداونداء توبۂ او را پذیرا باش ! 

۰ آری اسلام را هرگز سیل آن نیست تا نفس آدسی» امکان توبه و 
بازگشت. به‌خداوند و هدایت را از دست بدهد. نه بر آن لحظه که آدمی 
گرفتار ضعف نفس می‌شود اصرار می‌ورزد و نه سخت‌گیری و شدت درکار را 
روا می‌دارد. بلکه درهای خویش را به‌سوی بازگشت او بازبی‌گذارد... تا 
مجرم توبه کند و بسوی جداوند خویش» به‌سوی جمع و پدان سوی خي رکه 
جمع می‌شتابند باز آید تا او نیز همچون دیکران باشد. ناسهمی از آن خیر را به 
خویشتن اختصاص دهد و یکوشد تا یک جرم گذرا که در مسیر زندگی 
برایش پیش آمده» مالع ادام راهش نشود» نه احساسات و اندیشه‌اش را 
آلوده و مسموم کند و له پتواند درها را برویش ببندد و بصورت یکت جنایتکار 
حرفه‌ای که پس از ارتکاب جرم غیرعمدی بدان عادت م یکند و در آن اصرار 
می‌ورزد درآید. و اين» مصداق همان سخن رسولالته (ص) است که فرمود. 

«لا تعینو) علیه| لشیطان» 


f 


1- روایت از ابوداور, 


۱۶2۴ روش تر بیت از زبان محمد 


«شبطان را پر عليه او بیاری میگیرید !» 

ابا با این همهء این بزرگداشت و احترام حضرت نسبت به انسان» 
اسان ی که خداوند به‌نیک‌ترین صوزت او را بیافرید... حتی با آنکه در 
لحظه‌ای از حیات به‌اسفل‌السافلین بازبی‌گردد» این بزرگداشت انسان از 
سوی رسول خدا(ص) مادام که اصرار بر گناه و عصیانگری نداشته باشد. در 
محدوده انسانهای زند ه که به‌آغوش جمع باز می‌گردند تا در راه کار خير به 
زندگی ادامه دهند» یا آنکه جلوگیری آنان د رکارش رکه احتمال آن می‌رود» . 
باشد. یعنی آنال را بسوی هدفهای عینی و واقعی خواندن توقف نمی کند؛ 
بلکه از این نیز فراتر رفته» به‌آفاق گسترده‌تر چشم می‌دوزد و به‌نحوی ظریف و 
دقیق انسان را از بافت رحمت خالصانۀ خداوندی و احترام بزرگ صمیمانهای 
که سحضاً لته است» برخوردارمی کند. 

در حکایت «ساعزین سالکث» آیده است: «پس فرمال داده شد تا او را 
سنگدباران کنند» حضرت از یکی از اصحاب خود شنی دکه بدیگری می‌گنت: 
بنگر بدین مرد که خداوند بر او حجاب قرار داد و نفسش را اسان نداد 
تا همانند سگان سنگ‌باران شود حضرت ایشان را پاسخی نگفت». تا 
ساعتی برفتند و چون بهلاش الاغی رسیدند که پاهایش را بالا برده بود» 
بفرسود کجائید؟ گفتند: اينک حاضریم» ای رسول خدا(ص). حضرت فربود: 
پس پیاده شوید و ازین لاشه بخورید. گفتند. کیس تکه ازین لاشه بخورد؟ 
فرسود: آنچه دیروز از ناموس برادر خویش بد گفتید» بسا بدتر از یکبار 
خوردن این لاشه است. سوگند به‌خداوند که جان مرا بدست دارد» اينک 
او در میان نهرهای بهشت غوطه‌ور است. 

ای خدا... ! ! ای پیاسیر خدا! 

هان! ! چه انق‌هائی اس تکه بالاتر از آن وجود ندارد.. هان! که 
این همه ذورهای تابال از قلب هستی» با خداوند پیوند دارد» و 
آنگاه رحست و هدایت او بر بندگان می‌تراود... تماسی آن گفته‌ ها بدان 
زان آیده بود که هنور حامعه‌شناسی» علم اقتصاد» روانشناسی تحلیلی و 
جرم‌شناسی» دانش خود را عرضه نداشته بودند. و پیش از آن که فلسفه‌بافان 
درین جهان فلسفه‌باف یکنند» -- هزار سال پیش-- این همه سخن گفته شده 
بود... 


«مث القائم فى حدوداللهوالواقع فیها کمثل قوم استهمو اعلی سفينة . 
فصار بعضهم اعلاها و بعضهم اسفلها فکان‌الذین فی‌اسفلها اذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لواناخرقنافی‌تصینا خرقا. ولم نوم 
فوقنا! فان تر کوهم و ما ازادوا هلکوا حمیعا وان ]خذواعلی ایسدیهم 
نجواء و نجوا جمعاء؛ ۱ 

«آن کس که خداوندی را برپا دارد و عمل کند وکس یک 
آنرا به زیر پا نهد» بسان آن قوم است که بر کشتی سوارمی‌شوند و برخی به طبقۀ 
بالا می روند و برخی به‌پائین. و آنان که د رک ف کشتی نشته‌اند» چون زسان 
آب نوشیدن فرا رسد به‌نزد آن کسان دیک رکه در بالا هستند می روند و 
می‌گویند. اگر سیسر باشد در نشستنگاه خود سوراخی برآوریم و پی‌آنکه» به 
طبقة بالا آزاری برسانیم» آب بنوشیم. پس اگر چنین کنند وکسی ازکار آنها 
ممانعت تکند» همگان هلاکث خواهند شد. اما اگر ایشان را ازین کار باز 
بدارند» همه نجات خواهند یافت.» 


لا کل 


بعد از خواندن این حدیت» تصویری بس شگفت‌انگیز در ذهن آدمی 

تداعی می‌شود... کشتی در این تصویر زنده» تماشائی» روشن » تعبیرپذیر» 
زیبا و ابداع گرانه» به‌عنوان تشبیه آمده است؛ وهمانا این حیات اس که در 
اسواج پرتلاطم . به‌سیر و ح رکٹ است و دی آرام گرگ به‌سحض اینکه 
رو به‌آرامش بیاورد» تلاطم و حرکتی تازه آنرا فرا می‌گیرد. در این موجهای 
پرتلاطم» هرگز سلامتی و آرامش و اطمینان بدست نمی‌آید» مگر آنگاه که . 


۳۹ ردایت از خاری د تر‌مذای. 


شخص از زفتار و عمل خویش مراقبت کند و در راه مقصدش مدام پیدار باشد. 

و جامعه بسا ن کشتی است... نیکان و فاسدان به‌یکسان بر آن 
برنشسته‌اند» بیداران و به‌خواب غفلت‌شدگان» هسان هم در آن به‌سر 
می‌برند» ای ن کشتی همگان را دربرمی‌گیرد و بسوی سقصد و جهتی‌بی انتها 
به پیش می‌تازد... این کشتی- از سوئی سحکوم به تحمل سوجهای پرخروش 
و تندبادها و از سوی دیگر سحکوم سیل کشتی‌بان وهدفی است که بسوی آن 
می‌رود- در اثر موجها و ضربت‌هائی که پی‌درپی بدان سی‌رسد» گاه به‌سوی 
چپ می‌چرخد و گاه به‌جانب راست ميل م یکند» و شاید احتمالا» به سمت 
جلو و به‌راه خود برود و یا حتی در آب غرق شود... 

بسیاری از سردم که در حال سستی به‌سر می‌برند» این حقبقت را 
فراموش س کنند و موقعیت خود را درکشتی حیات يا کشتی جاسعه فراموش 
کرده‌اند» و چنین می‌پندارند که مدام در خشکی و بصورت ثابت و بی‌حر کت 
قرار دارند. و در حای خویش بدون وسان و اضطراب میخکوب شد‌اند و 
بدین‌سبب اس تکه طغیان و آشوب‌گری آنان را در چنگ خود می‌گيرد. 

اگر این مغرور و مستکبر بیاد آورد که کشتی زندگی آنها به‌حال ثابت 
در نقطه‌ای بر خشکی» نست و برای همیشه در جایگاه خود باقی‌نمی‌باند و 
سلطه و قدرتش حاودانه نیست» پلکه کار او بسان سفر کوتاه دربائی است 
که ب رکشتی حیات اتفاق می‌افتد... اگر این واقعه را بیاد آورد» هرگز راه 
استکبار و عصیان‌گری پیشه نمی کند و به‌غرور و خودبزرگ‌بینی گرفتار 
نمی‌شود و هیچگاه به‌قدرت و تسلط نابودشدتی خویش در مقابل حقیقت 
حاویدان خداوندی نمی‌ایستد. بلکه بسوی همان قدرت و همان سلبع اصبل 
حقبقت که بر این هستی حاکم است بازمی‌گردد» از او الهام می‌گیرد از او 
۰ ارشاد و هدایت می‌خوا هد» و در سمت وحهت راه و چراغی که برای هدایت 

سردم نهاده است» به پیش می‌رود. ۱ 

این طاغی عصیان‌گر» بیاد آورد که هبچگاه بطور ابت بر خشکی 
میخکوب نشده است» بلکه به‌شتاب برامواج اقیانوس بی‌گذرد... و هر 
خر کت و توبنائی که در دریا پیش می‌آید بر کشتی او اثر می‌گذارد و سبب 
ناآرامی و اضطراب اومی‌شود... اگر این همه را بیاد آورد» هرگز نفس خویش 
را به‌شهوت‌ها و انحرافات تسلیم نمی کند» و در عوض» برای هر گام و حر کت 
خویشتن» حسابی منظور می کند و هر حرکت را موشکافانه با زبینی می‌نماید 
تا مادا خود و دیگران را به‌خطر دراندازد... 

اسا این» سستی و غفلتی اس ت که سایه‌های خود را بر بشریت 


کشتی جامعه ۱ ۱5۹ 


می‌افشاند... 

تنها آنان که ایمان آوردند و تقوا پیش هکردند | و خداوندشان را 
شناختند و براه هدایت او رفتند» ازین لغزش درامانند. 

رسول خدارص) ازین غفلت که پر ردل بشریت سایه می‌افکند» و قلب 
مردمان را بناریکی م یکشاند» آگاه بود؛ مردم را برحذر سی‌داشت و ايشان را 
با تصویرهای گوناگون که از آن حجاب سیاه بر دل می‌نشست» آشنا س ی کرد» 
و یکی از شکنت‌انگیزترین تصویرهای او در این مبان» ات 
رونده پر دریای خروشان است.. 


ماو ماه 


2 کا 

هنگام ی که زسین‌داران به خود می‌گفتند: با مالکگ زسین و هرآنچه در 
دراوست هستیم. 

زسانی که سرمایه‌داران به خود سی گنتند. * ییا سالک ثکارخاند ها هسئیم 
و تما ی کارگران این کارخانه ها بردگان ما به‌شمار می‌روند... 

آنگا که کشیشان می‌گفتند: ما مالکك همه حبات هستیم و تمامی 
رعبت بندگان ۳ شمرده می‌شولد... 

و چون دیگران-دیگر ستمکاران- به خود ین گنز همه سخنانشان 
جز یکت نتیجه ,چیزی بدنبال نداشت: و آن سرنگونی کشتی» خلل رسبدن به 
آن و غرقه شدن تمامی سرنشیتان آن» از مالکان تا بردگان بود ! 

به‌انقلابات پرتلاطم و زلزله‌افکن که برگستره ۰ زمین رخ می‌د هد 
بنگرید! از آن‌گونه انقلایها که سرها را از تن‌ها جدا می‌کند و سیل خون 
پراه ی 3 به‌جنگهای یت ۰ ۱ 
و ضربت‌های دم بھی ا که یکر :کشتی را سوراخ سی کند و آب 
را در آن جاری چ 


ماد مله مه 
a‏ که ۶ 


آن جوان که مست غرور است و سیل شهوت‌ها او را به‌انحراف کشانده» 
از جای برس خیزد و به‌خویشتن سی‌گوید! کیس ت که در برابر من بایستد و 
مانع از ز انجام کارم گردد؟ هرچه بخواهم سی کنم وکسی را بر من حق اسر و 


تھی نیست ! 
مردم ندز او را به‌خود وا گذارتد ! 
جر ر و ی ۵ 
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۱۶۸ روش تر بیت از ذز بان محمد 


وامی‌گذارند تا فسق و فجور و فساد او جامعه را فرا بکیرد. او را به 
سبب ترس مقامش یا از سر طمع بدین سقام رها می کنند» زبرا که از زمره 
بزرگان و سال‌داران‌است. پا رهایش س ی کنند» بدین‌سب ب که مقامش بی‌ارزش 
است و در عین‌حال انحرافش را ناچیز سی‌شما رند و سرانجام راهش ر هیچ 
می‌انگارند و بی‌اعتنا بدان می‌نگرند: 

و یا آن جوانی که در بی توجیه فسق و نجور خویش سی‌گوید: 
سگر سن به‌تنهائی می‌توانم بر جاسعه اثر بگذارم؟ آیا جز این است که سن 
قطره‌ای از یک اقبانوس عظیم بشمار می‌روم؟ پس بگذار قطرة» زهری باشد! 
یکت قطره چگونه می‌تواند اقبانوسی عظیم را به‌فساد دچا رکند؟ ! آیا بوسه‌ای 
زودگذر در آغوش کشیدنی پنهان و در تاریکی دور از چشمان دیگران» یا 
ساعتی خلوتگزیدن و از هم لذت بردن سی‌تواند بر جاسعه اثر بگذارد و سیب 
فساد اخلاق شود؟ ! د... 

لیکن خود راء فراموش م یکند... و چشم پوشندگان از کردار او» نیز 
فراموش سی کنند. .. اوخود را فردی تنها در جامعه به تصورمیآوردقطره‌ای از 
دریای عظیم- خود را از یاد می‌برد و مردسان نیز او را از یاد می‌برند و 
ه رکس که بدینگونه سخن گوید و قطره‌ای زهر بر این دریا بیفزاید... به‌یقین 
سرانجام تماسی دریا زهرآگین خواهد شد. 

و شاید این حوان» بیش ازینها پرسدعائی کند و به خود يا به 
مردیان بکوید: آیا سن به‌تنهائی خواهم توانست جاسعه فاسد را اصلاح کنم؟ 
حایعه‌ایکه سر به‌فساد گذاشته و همه‌چیزش به‌پایان رسیده أست . گیرم که 
هم کنون خود به‌تنهائی» از جنایت دس ت کشیدم» راه شکیبائی پیش گرفتم» 
بر هوای نفس چیره شد م و اعصاب خویش را فرسودم .. سرانجام همه اینها 
چه سودی خواهند داشت؟ به‌تنهائی خواهم‌سوخت» واف فرسوده خواهد 
شد و دیگرا ان بەلذت خود E‏ عيش و نوش ادامه سی د هندو... شاید 
درست باشد! 

اسا آنرو زکه نخستین آدسی» راه فساد پیش هکرد و سردم او را به‌خود 
واگذاشتند» چنین نبود! هنگاس یکه نخستین فتنه‌انگیز سرکشی کرد و در 
کشتی جاسعه روزنه‌ای پدید آورد و کسی مانع او نشد. هنگام یکه نخستین 
خطا کار و قانون‌شکن احکام» عادات و ستتهای جامعه را برهم زد» بدین 
گما ن که به‌سردم زیانی نمی‌رساند و تلها محدوده خود را سخدوش سی کند و 
آزاد است تا هرچه بخواهد در سحدودهٌ خود انجام دهد... 


‌ 


آنگاه که سخن آن جوان فاسد درست درآید که... چون جاسعه بدان‌حد 
از فساد دچار شود که خودداری یک تن از کار فاسد» نتواند جاسعه را اصلاح 
کند» و پالودگی وحدان و ضمیر یکك‌تن کارساز لباشدو,.. 

در این هنگام اس تکه قوانین الهی و تا دا 
م ی کنند و سخن رسول خدا(ص) جامهُ عمل به‌خود می‌پوشد... جاسعه از با 
درسی‌آید» از هم می‌پاشد» و کشتی در آب غرق می‌شود. 


ملد ملد 


2 o of 


چون دخت رکی مغرور و ویرانگر دلهاء با غمزه سخن گوید» و راه رفتنش 
. تحریک‌آمیز باشد» و هرگوشه‌ای از تن خود راعریان کند» وخود را در سعرض 
تماشای این و آن بگذارد و نیروهای شهوانی آنان را تحریکث نماید... و به 
خود بگوید: چه کسی می‌تواند مانع رنتارم شود؟ هرچه بخواهم م یکلم و 
هیچ کس را توان آن نیست تا به‌.من اسر ونهی کند. 

مردم نیز او را بخود وا م ی‌گذا رند ! 

شاید در جهت توجیه کارش به خود یا به‌سردم بگوید: خوب چه باید 
کرد؟ آیا خواسته های نفسانی خود را خف هکنم و همچون کشیشان غریزه‌ها 
را در خود بکشم؟ می‌خواهم آزاد باشم» می‌خواهم از لذتهای حیات بهره 
برگیرم. این حق من است! این خواسته طبیعی را چگونه بدست آورم؟ چگونه 
می‌توان آنرا پاک شده بدست آورد؟ مکر سردم به‌چشم خویش نمی‌بینند 
جامعه فاسد شده و پیش از بیشن دز اس دی ای 0 اگر سن خود 
به‌تنهائی پاک شوم چکونه می‌توانم زندگی ام را ادابه دهم؟ از چه راه 
می‌توانم سهم مشروع لذت» شادی معنوی دل و لذت جسمی و لذت زندگی را 
بدست آورم؟ آیا این من هستم که جوانان را به‌فساد سی کشانم یا آنان خود 
بدو فاسداند؟ آنان که خود گرگانی هستند و به‌شکار آن دختر ساده‌دل می‌روند 
که افسون‌ها ف حیله هاشان را درنمی‌یاید و تورهای گسئرده‌شان را حس 
نمی کند» پس سن در حامعه یک استثناء نیستم و هرگز جوانان را ازین ۷ 
جریان- انحرافی- بازنمی‌دارم ! 

سمکن است در سخن این دختر کلامی از حقیقت وجود داشته باشد. 
اما نخستین با رکه او به‌فسق و فجور دست زد و مردم او را رها کردند» این 
اسر هیچ اساسی از حقشت و درستی دربرند اشت. در آن روزگان هنکامی که 
نخستین دختر با زیرپا گذاشتن تمام آداب و رسوم واخلاق» وبا بمسخره‌گرقتن تمامی 
ارزشهاء بدان هوس ورزید... آنگاه که او جایگاه خود را درکشتی‌سوراخ کرد 


۱۷۰ دوش یت از زان محمد 


و گفت این جایگاه من است و به هیچ کس ارتباطی ندار که من چه م یکنم. 
و هنگامی که سخن آن دختر عملی شد وبصورت یک حقیقت درآمد... و زمانی 
که حاسعه تا آن اندازه به‌راه فسق و ساد رود که آن دختر دریابد» لذت و 
تمتع مشروعی که باید از حیات خویش ببرد» در دسترس او نیست... آنگاه 
است که سنت طبیعی و قانون خداوندی راست درس آید و نشانه های فروپاشی 
و اضعحلال» آشکار می‌شود. 


دا 


نویسنده‌ای قلم بدست می‌گیرد و قساد و بد کاری را در چشم مردم 
ژیبا وانمود م ی کند و چنین می‌گوید: من آزادم تا هرچه بخواهم پنویسم. 
این آزادی بیان‌وقلم‌است؟ هرآنچه نم آید می‌نویسم» له به کسی ارتباط 
دارد و نه می‌تواند از آن جلوگیری کند. 

و رم نیز او را به‌خود وا می‌گذا رند. 

وا سیگذا رند» تا فساد را بر زمین بکس فان شام خویش را در 
نفس ها بریزد. یا آنکه کارش ر سبك و اچیز می‌شمرند و با نگاه حقارت‌بار 
بدان می‌نگرند» و چنان بکرم وظیفه های زندگی می‌شوند که از او غافل 
می‌سانند و شانه‌ها را به نشانهة پی| همیت بودن موضوع بالا می‌اندازند و 
می‌گویند * سگ ر چه ربطی بما دارد؟ 

این نویسنده ب‌شهرت و معروفیت می‌رسد... از ثروت‌ها استفاده می کند 
و در محافل سعین نفوذ و محبوبیت بدست می‌آورد.. 

و هیچ شگفت‌انگیز نست که همچون بازرگانانی باشد که مواد مخدر 
و ناموس می‌فروشند» و به‌شهرت و تروت خود می الد یشند تا بدان برسند, 

موفقیت و پیروزی این یکی» سبب فریب دیگر نویسندگان می‌شود و 
پهسوی فاد و تباهی و جنایتشان م ی کشاند» اما ايشان خود. را مترقی 
می‌پندا رند و دارندهٌ پیامی مدس می‌دانند که نابود کنندةٌ عاد نها و تقلیدمای 
پوسیده جاسعه کهنه و فرا هم آورنده مقدسات جامعةٌ جدید است. 

شاید نویسنده یا صاحب نشریه‌ای به هر دری بزند تا جنایت خویش 
را توجیه کند و آنرا در نزد مردم طبیعی جلوه دهد. و بگوید: چکنم؟ 
سسموبیت تمامی فضا را انباشته است. کناب خوانان دیگر به خواندن مطالب 
ادبی و سخن‌های پاک و روشن روی نمی‌آورند» آنان به‌خواندن نشریات 
جنسی و داستانها و اندیشه‌هائی ازین دست خو گرفته‌اند و مطالب دیگر جز 
اي ن‌گونه دستاورد ها» موثر نیست. فرض کنید» نشریه‌ای ارزشمند سنتش رکردم» 


کشتی جاهعه ۱۷ 


حال چرخ زندگیام را چگونه بچرخانم؟ چه کسی نوشته‌های. آنرا خواهد 
خواند؟ هزینه این کار ا زکجا بدست می‌آید؟ آیا به‌چنین کاری دست‌زدن» 
چیزی جز خود کشی می‌تواند باشد؟ آیا جز این است که ساده‌لوحی و خامی 
مرا نشان می‌دهد! یا یک دیوانگی به‌حساب آید که هیچ عاقلی بدان دست 
نمی رند؟ ازسوی دیگر یک نویسنده یا یک نشرید درمقایل جریان مسموم 
جاسعه تا چه حد می‌تواند کارائی داشته باشد؟ آیا به‌جز شماتت دیگران و 
سرشکستگی به‌سبب عدم موفقبت و ورشکست شدن,» اثری خواهد داشت؟ 

شاید این سخن درست باشد! 

اما روزی که نخستین نویسنده سردم را به‌فساد و تباهی فرا خواند و 
آنان» او را به‌خود واگذاشتند» چنین نبود. آن روزکه مردسان نشانه‌های 
خویش را به‌نشانهة بی‌سبالاتی تکان دادند و کنتند. بما چه ربطی دارد؟ 

آنگاه که کار بدینجا رسد... زبانی که یک نویسندهٌ متعهد می‌ببند که 
مردم آثار و نوشته‌هایش را نمی‌خوانند و او را تشویق نمی کنند» یا نشریه‌ای 
که منتشر م یکن دکسی از آن استقبالی بعمل نمی‌آورد... روز ی که یک 
نشریۂ پاک و ارزشمند نتواند به زندگی مطبوعاتی خویش ادامه دهد... 
آنگاه است که کشتی حیات از آب پر می‌شود و از بسیاری عیب به‌سوی 
اضطراب و بی‌ثباتی می رود ... و قائون و سنت خداوندی که بر زمین حکم۔ 
فرماست بر او جاری می‌شود و سقوط آنرا اعلام سی کند. 


ملو علو لام 


SK ۶6 


پدری که برخوردار از شخصیتی ضعیف است و زن بر او تسلط دارد» یا 
سست.ایگی و لذتهای مادی و عیش و نوش پر او چیره است... فرزندان 
خویش را بدون مراقبت و نظارت رها م ی کند تا هرچه بخواهند یکنند و 
چنین می‌گوید: آنان فرزندان من هستند و من آزادم نا هرگونه بخواهم رفتار 
کنم و و با آنان سماشات داشته باشم و هیچ کس و ات 
ست ! 

سردم نیز او را بخود وا می‌گذارند... یا از سر تملق وچاپلوسی و 
يا به‌سبب بی‌ببالاتی» به‌جریان او می‌نگرند و تاثی رکردارش را بر جاسعه 
دست کم م ی‌گیرند» و می‌گویند. سرانجام خود به‌زبان گرفتار خواهد آمد و 
هیچ ربطی پما ندارد! 

فرزندان او در نبودن حدود و متررات» حون شگذرانی می کنند... 

خوشگذرانی از جهت بی‌قید و بند بودن و سربیچی از بطه ها و 
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مقررات و زیر پا نهادن آداب و رسوم. و اخلاق اجتماعی و... 

از به پستی درافتادن و سقوط کردن» لذت می‌برند و به خوشی‌سی‌رسند» 
و این استمناء و لذت‌جویی» بی‌تردید از برای طبایع و مزاجهای منحرف 
و شخصیتهای دگرگونه و ناهنجار است! زیرا روشن است که فرد ناقص و 
ناهنجار» هنگامی که از راه صواب به کنال نرسد و جهت سالمی را برای 
تکمیل شخصیت خود نپیماید» میل به‌انحراف می کند و جهت سقوط را در پیش 
می‌گیرد و راه منحرفانه را راهی سالم می‌داند و احساس م یکن د که در این 
راه منحرف «میوه‌اش» رسیده و بدست آمده است و «لذت» بردن و «تشخیص» 
دادن خوب از بد» در همین راه کسب میگردد. 

بی‌تردید اینگونه لذت بردن و خوش ی کردن» حوانان و فرزندان دیگر 
را می‌فریید و به‌چنین را هی سی کشاند... آنان در این راه» لذت موردنظرشان 
را می‌یابند و رشد و نمو منحرفانه و گزینش افراد و دوستان را با این ملاک 
ارزیابی م یکنند. و در پایان روح تمرد و عصیان‌گری» سرپیچی از حدود و 
مقررات و اخلاق خانوادگی» و زیر پا نهادن حرمت پدر و سادر را در آن 
می‌دسند, 

پسر به پدر خود می‌گوید: تو سرتجع و عقب مانده‌ای» پا را از حد خویش 
فراثر می‌گذار دومی‌گوید: آیا می‌دانی من کیستم که روبروی تو ایستاده‌ام...؟ ‏ 
من کود ک نیستم» همچون تو سردی هستم» من مسئول خویشتنم» می‌خواهی 
با این پول ی که بمن می‌دهی» به‌راه تو بروم؟ هرگز نخواهی توانست! تو 
مجبوری خرح زندگی مرا بدهی و به هیچ صورت قدرت دخالت در مسائل سرا 
نداری. من خود سود و زیان خویش را درسی‌يابم» با ذهنی تازه و آزاد شده 
از بندها و بگونه‌ای منکاسل زندگی م یکنم. هرآنچه را که در جامعه می‌گذرد 
می دانم و نست بدان آینده‌نگری می کلم... بهسمت جلو می‌لگرم... پس لو 
هیچ گونه قدرت و حاکمیتی بر من نداری ! 

و دختر به‌سادرمی‌گوید: د رکجا زندگی م ی کنید! شما با ذهن پوسیده 
تسلهای گذشته... نسلهای عقب‌مانده.... و وا پسگرا به‌سرمی‌برید !.. اما من 
با ذهنی باز و رها می‌زیم. از من چه می‌خواهید؟ آیا گمان می‌برید که بر 
کار من‌ناظرید ومی‌توانید ا زکارهایم جلوگیری کنید؟ آیا قیمومیت‌شما بر من» 
می‌تواند سرا از راه باز دارد؟ این من هستم که قیم خويشتنم و بر اخلاق و 
کردار خویش ناظرم! اخلاق در لباس» پوشیدن وکناره گرفتن از جامعه 
نیست! چه پیش می‌آید اگر من بازوان خویش را برهنه کنم و پاهایم را 
هویدا سازم آگر گوشه‌ای از سین خود را باز بنمایم؟ آیا از تن من چیزی 


کاسته می‌شود؟ و اگر جوانان در راه و خیابان» بسن نگریستند یا متلکی 
کنتند» چه پیش خواهد آمد؟ آیا زین ویران خواهد شد؟ شما با ذهنی 
خشک و بسته نگاه می کنید ! از مفهوم دگرگونی و تکاسل حیات هیچ 
نمی دانید ! در هرحال اراد این کار با من است» من خود تصمی مگيرنده هستم 
و کسی را برمن حق اسر و نهی تیست! 

پدران و بادران با دیدن این ماجراها می‌نالند و شکوه س یکنند. 
شکایت از عصیان فرزندان و اينکه دیگر نمی‌توانند آنان را به‌راه راست با 
گردانند! می‌گویند: چون جامعه فاسد است» فرزندان ما فاسد وعصیانگر شدم 
اند! شاید این سخن درست باشد! 

ابا آنگا که نخستین نسل از فرزندان به‌فساد گرویدند و پدران» آنها 
را به خود واگذاشتند تا فاسد شوند» کار بدینسان نبود ! 

هنگامی که چنین وضعی پیش آید... وقتی فرزندان از بندها برهند و 
انضباط را نادیده بگیرند؛ پدران و مادران نمی‌توانند رفتار آنان را بدنظم 
درآورند» و آموزگاران نیز برایشان چیرگی نخواهند یافت؛ زیرا اين» پدران و 
مادران بودن دک هکار تربیت آسوزگاران و سربیان را بی‌اث رکردند... و بدی نگونه 
است که سنت و آئین گذشته بکناری می رود و مجازات حتمی رخ می‌دهد» 
و اینجاست که کشتی از ڊ بسیاری سوراخهائی که در آن ایجاد شده و عببی که 
در آن راه یافته است» بتمامی غرق می‌شود ! 


ما لا 


دانش‌آموز در امتحان» راه تقلب را پیش می‌گیرد ‏ وکار خویش را 
چنین توجیه سی کند: مرچه بخواهم م‌کنم وکسی را پارای آن لیت تا 
سرا ا زکارم باز دارد. 

مردمان نیز او را به‌خویش وامی‌نهند! 

از سر دل‌سوزی برآینده» یا از روی ناچیز انگاشتن گناهش, او را به 
.خود وا بی‌گذا راد ! دانش‌آسوز هم بکلاس بالاتر می‌رود» ازین قبولی لذت 
می‌برد! یکت قبولی ساده و بی‌دردسر... این پذیرفنه شدن دیگران را 
می‌فریید... آنان نیز هم چون او در بی برهم زدن نظم و مقررات گام می‌زنند» 
تمام سال را به خو شگذرانی» بیکاری و ولگردی در خیابانها سپری م یکند؛ 
چونان سگان بی‌صاحب در ہی دختران می‌افنند... سپس در هفتۀ بایان سال 
«نقلب» ها را برای امتحان آماده م ی کنند. --دیگران- آنا ن که درکار خود 
شرافتمندند» دربی‌یابند که حقشان پایمال شده است! چه تمامی سال را به 
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تلاش و بی‌خوابی گذرانده‌اند و اما با هم کوشائی و درستکاری و نشاط 
بدان درجه از پیروزی تقلب کنندگان هم دست نیافته‌اند؟ 

لاجرم ایشان خود را از نشاط و کوشش در راه کار و علم کنار 
می کشند و به‌سلکث حیله‌گران و تقلبان دری‌آیند ! 

پس خواهی دیده کاربندی که در وقت مقرر ب رکار خویش حاضر 
شود و در پایان وقت اداری دست ازکار بکشد پدان شرط که بهنگام 
حضور و غیاب به‌شدت از او مراقبت نشود- در تمامی مدت ساعات اداری» 
کاری از او ساخته يست ! 

پس خواهی دید مهئلسی که استاندارد های امور ساختمانی را که 
به‌درستی بکار برده شده‌اند نمی‌پذیرد و یا استانداردهای درست وکایل 
سربوط به‌امور بهداشتی را مورد توجه قرار نمی‌دهد. اما اگر دست در جیب 
خود کردی و حق و حساب او را پرداختی» بدون کمترین توجه به شرایط 
استانداردهای یاد شده کار تو را قبول م ی کند! 

و پنابراین طبیبی که می‌تواند با یکذبار سعاینه بیمار خود را 
کاملا درمان کند» معالجه و رفت و آمد بیمار را چنان بدرازا می کشاند» تا 
برای هربار معاینه ویزیت جدیدی بخواهد و پول بیشتری بگیرد. و همچنین 
در پی او» کارخانهة داروسازی که با او همکاری دارد» یا وارد کنندگان دارو 
برای درآسد بیشتر و به‌جیب زدن پول پیشتر می کوشند و ... همه فریبکار! 

تمامی اینان! همان دانش‌آموزانی بودند که مردم آنها را به‌خود وا 
نهادند و در باره‌اشان غفلت کردند. 

آنگاه» چون فرینکاراب به‌صورت یکت داد و ستد عادی درآیند» پس 
جامعه به‌سقوط دچار خواهد شد و به پرتگاه یستی در خواهد افتاد ! 


ماه ملو ماه 
کرد 23 26 


کارسندی که رشوه ی ر به خود خواهد گفت: چ کسی حق 
دارد ب رکارمن خورده بگیرد؟ هرآنچه خود هی می کنم» اختیا ر کار خود 
ر دارم و کسی را بر سن حق امر ونهی لیست! 

مردم نیز سخلی نمی‌گویند و او را به خویش وامی‌نهند. 

به خویشش وامی‌نهند» زیرا به سودی که بوسیلهٌ او بدست می‌آورند 
سخت نیازبندند. و یا از سر ترس رهایش می کنند و همینطور اگر از صاحب 
منصبان و وجیهةالملکان باشد. آن رشوه خوار» سود های کلان می‌برد... وروت 
عظیم و آسان و راه به‌چنکک آوردن پول تضمین شده را می‌یابد... 


کشتی جاهعه ۱۷۵ 


اینگونه ثروت به‌چنگ آوردن» کارسندان دیگر را می‌فریبد و ایشان را 

به‌سوی رشوه‌خواری م یکشاند... آنان ازین آبشخور بستی و سرچشمة پلیدی 
می‌نوشند و در خون نیا زبندان درس غلطند. 

دوخ شدید رشوه‌خواری به بالاترین حد خود می رسد.. , تا بداتجا که 
تمام ی کارها بدست رشوه‌خواران صورت می‌گیرد و دیگر درهاء بر صاحبان حق 
بسته می‌شود. 

شاید هم کاربندی به‌دست وپا افتد تا خود را توجبه کند و 
رشوه‌خواری را به خود یا به‌سردم بقبولاند و کار خود را بدینگونه جلوه دهد: 
بگر تنها من رشوه می‌گیرم؟ مگر تنها من سفاسد را ترویج م ی کنم؟ فرض 
کنیم که من به‌تنهائی از پستی‌ها و پلیدی‌ها دست شستم... آیا کارها و 
مصالح سردم روبراه و درها بر آنان گشوده خواهد شد؟ آنچه پیش خواهد 
آند نها این است که خود را از دراد آسان و راحت سحروم می کلم وازآن 
پس » همواره د رفتر به‌سرخواهم برد» من که صاحب چند سره نان‌خور و دارای 
زن و بچه هستم» هميشه در تهیستی روزگار خواهم گذراند, 

شاید این سخن درست باشد, ., 

اما روز نخست که رشومخواری آغاز شد» چنین نبود. سردم با چشم- 
پوشی واغماض کردن» بیشتر رشوه‌خواران را بدین کارترغیب وتشویق کردند. 

و چون کار بدینجا رسبد... چون رشوه‌خوازی اصل بشمار آید و پاکی 
و اسانت‌داری یکی حالت غیرعادی و استثنائی قلمداد شود... آنگاه است که 
بزرگترین اضطراب و تکان‌های زلزله‌افکن بر پیکر جاسعه خواهد رسید و 
آثرا از ريشه برخواهد کند. و دیری نخواهد پائید که از هم بپاشد و به‌درة 
سقوط و انحطاط واژگون شود... 


ملد ملد 
ی 


سخن رسول خدا (ص) و پند وحکمت او راست بود که فرسود. 

«آنچد یسبارش مستی پیاورد» اند کش نیز حرام خواهد بود,..» 

«اسربهمعروف و نھی از منک رکنید» پیش 7 آنکه ل 
لشود...» 

داستان کشتی و دو حکایتی 7 یکجا بیاد می‌آورد؛ و افزون 
براین» مفاهیمی دیگر را بدان می‌افزاید» که شایستۀ تدییر و اندیشه است... 

نخستین مطلب ی که در این حکایت نظر را به خود جلب م ی کند. این 


۱۷۶ اروش تر بیت ار ذبان محمد 


است که: رسول خدا(ص) سرنشینان کشتی راء برحسب موقعیت اجتماعی 
حماعتی ر بالا دست و جماعتی را فرودست- طبقهٌ ثروتمند و طبقة تهبدست؛ 
بتواضعان و درویشان» ظاهرسازان و خودنمایان... تقسیم نکرد. و اربابان را 
بزرگان جامعه بشمار نباورد» و تود سردمان را در مقام تهی‌دستان و بی‌ارزشان 
جامعه قرار نداد... اینسان تقسیم‌بندی‌ها از پیامبری که حکمت وپند خداوند 
را بر زبان آورد و رسالت پروردگار را به‌سردمان عرضه داشت» هرگز و هیچگاه 
دیده لشد. 

بزرگان و زعمای قوم برحسب و سرنوشت خداوند و پیامبرش» «آنانند 
که حدود احکام خداوندی را پاس می‌دارند.» آن کسانند که حدود شریعت 
را جاری سی کنند» و آنها که به هدایت و رهنمون خداوند رستگاری يافته‌اند. 
ال یفام وپایگاه ااي اینان هرچه می‌خوا هد باشد . بروسندی وتوان حقبقی 
نه از سيان جهان مادی گرفته می‌شود و نه از ارزشهای عالم خاکی بدست 
می‌آید. از عالم ملکوتی بریده وگسسته است؛ بلکه این همه از نعمت پروردگار 
و ایمان باو و بر اساس قدردانی و شناخت درحات ایمان باوست. 

«ولاتهنوا ولانحز نوا و انتم الاعلون آنکنتم مومنین » 

«خود را ناچیز نیانگارید» به‌خویشتن اندوه راه ندهید» اگر شما از زمر 
ایمان‌آورندگانید,» 

بنابراین» ایمان نبروی حقیقی و انگیزة بلندسرتبگی» ۳ و رستکاری 
است» و همه ارزشهای دیگر جز آن» تهی و بی‌ثمر به‌شمار سی‌رود و چه زود از 
سيان خواهد رفت ! 

اما «آنان که حدود خداوندی را پاس نداشتند» فروافتادند.» اینان 
عصبان‌گران و منحرفانند که عصیان و انحرافشان از هرسو روشن است» 
پی‌آنکه به‌سرتبه ظاهری و مقام ساختگی آنان در اجتماع کار داشته باشیم. 
زیرا این پایگاه اجتماعی هیچ ارزش و اعتباری ندا رد و نمی‌تواند آدمی را از 
عذاب خدائی پرهاند 3 او را از انحراف بدور دارد. و بلکه نه در جهان 
زمینی می‌تواند کارآئی داشته باشد و نه قادر است از اجرای به‌سوقع قوانین 
الهی و سرانجام حتمی آن جلوگیر ی کند! مثلا هنگامی که کشتی از ارق 
بار گناه و فساد غرق می‌شود» اربابان نمی‌توانند به‌تودهٌ مردمان بگویند. 
اینکك شما غرق شوید تا ما از غرقاب برهیم ! 

و اینجاست که رسول خدا(ص) از موینان‌نگاهدا رن حدود واحکام 

خدائی‌می خوا هدتا بازدارندة کسانی باشند که پاس دار احکام نیستند» وظیفهشان 


کشتی جامعه ۱ ۱ ۱ ۱۷۷ 
به پیروزی‌های ظا هرفریب اجتماعی محدود نمی کند» پلکه خواسنار پیروزی 
حقیقی و سرتبه‌ای بلند برای کشتی حیات و جامعه است» تا بدانجا که 
ایمانشان استوار و پلیرجاست و قدرتی حقیقی و نیروسند بشمار می‌روند» قدرتی 
که دست جنایتکاران را می‌بندد و بازدارنده کسانی می‌شود که احکام را 
بازیچه خویش قرار داده‌اند. این است سأموریت مؤسنا ن که بایست بدان 
آگاه باشند و بی‌توجه به‌سوقعیت طبقاتی» ثروتمندی یا تهیدستی» ریاست یا 
مرئوسی و... آن را بنگرند» زیرا این ارزشها نمی‌توانند به‌آزمون گرفته شوند. 


لا لا 


مطلب دوم که از حکایت برمی‌آید» همانا وجه اشترا کف در مصلحتت 
های جاسعه است» هرچند که بظاهر» این مصلحت‌ها گوندگونه جلوه کند. 
۶ ی “E il.‏ , 
تمامی مثالهائی که پیش ازین آوردیم به گرد گرد یکسحور می‌چرخند, که 
معنای آن در حدیت رسول خدا پند است. ,, آنان- کارمندان-- سنافعی در 
دسترس خود دارند که - به‌حساب دیگران- بدست می‌آورند و می‌خورند. اگر 
جامعه ایشان را در چنین وضع برای مدتی به‌حال خود بگذارد بی‌تردید ازین 
سکوت جامعه» در سمت تلاش و زحمت اند کف و بدست آوردن وسایل شهوت 
و لذت و روزی آسان و راحت» سود می‌برند. 

انا پس ا زگذشت زمانی» دیر یا زود» فساد در همه‌جا دامن می‌گسترد» 
کشتی به‌اضطراب و تلاطم گرفتار می‌شود و سرانجام به‌غرقاب می‌افند... و 
به هنگام غرقه شدن» هم‌ستمکاران راه با خود می‌برد» هم‌ستم‌دیدگان را, 
بناپراین» در پایان کار تماسی هدفها یکی است و خطرها از برای همگان 
است... و بدینگونه نیست که سودها و کارها جنبه‌های فردی داشته باشد. 
هرگونه سود به همه می‌رسد و هر خسران دامنگیر همگان خواهد شد... هیچ 
کس نخواهد توانست از بار وظیفه شانه خال ی کند. 

اینجا پرستی دربازۀ این آیه برانگیخته می‌شود. 

دیا ایهاالدین آمنواعلیکم انفسکم لایضر کم من‌ضل اذا اهتدیتم.»۱ 

«ای گروه موبنان به‌ خویش بازآئید» اگر شما هدایت یافتید» گمراهی 
کمراه‌شدگان» شما را زیانی دربرتخواهد داشت.» 

«ای نگونه ابهام‌ها و حیرت‌ها برای خود مسلمانان صدر اسلام هم 


اب سورة مائده [۱۰۵] : 


۱۷۸ : " روش تر بیت از زبان محمد 


راه نمود و گفت: «ای مردم شما این آیه را می‌خوانید... و من خود سخن 
رسول خدا (ص) را لکد اگر مردم‌ستمکا ری‌را به‌ستمگری دیدندو او 
را ازکارش باز ی زود خواهد برد ره رت ۳ 1335 داینگیر آنان 
شود, « 

آری «برشماس ت که به‌خود بازآئید.؛. برشماست که به‌جامعه زیستگاه 
خود بپردازید و بدیگر حاسعه‌ه" و یا افراد غپرسسلمان کار نداشته باشید. 
چه هرآنگاه که شما راه هدایت و دوستی ر یافتید» زیان ایشان بر شما کار 
ساز تخوا ها بود, اما کار وکردار مسلمانان جوامع اسلامی بکواد آن جوامع 
پیگانه ليست و حکم آن چیزی دیگر است. کار و کردار افراد در جامعه‌های 
اسلامی» باښس مرک وگ تلتی شود» سود و زیان جع وسود و زبان 
شخصی خود را بداند و سنافع جمع ر با سنافع خویش یکسان شمارد و فوراً از 
کار ستمگ ر حلوگیری کند» حال سلم او هرچه باشد» خواه برای خود تقاص 
پگیرد خواه برای جمع و بدل ن ترلدب تمامی حامعه در اسان و ستگاری خوا هد 
بود و اگر نهی از ستم» از سر ترس یا طمع کاری و پا بی‌ارزش شمردن سلم 
پاشد, ,. در این بیان بلائی عظیم بر جمع فرو خوا هد آبد و همگان را غرق 
خوا هد ساخت. 


لا لا 


بەسبب وحدت و اشتر اک نافع فرد و جامعه» بیان آنان پیوند برقرار 
می‌شود» پیوندهائی خلل‌ناپذیر و ناگسستنی بسان سرنشینان کشتی؛ یا کشتی _ 
از آسیب در اسان است» یا غرق خواهد شد» پس چگونه ممکن امت که ۳ 
برخی برهند و برحی غرقه شوند» یا برخی» برخی دیگر را ناچیز و 
بی‌ارزش بیانگارند؟ این همبستگی و پیوندی که برپایة اشترا کت بنافع فرد و 
جمع بوجودمیآید» خود سودمند است که پیوند آم ر پەمعروف ونھی ١‏ زمنکر را 
نیز با خود خواهد داشت» پیوند ایمان به‌خداوند راء پیوند تعاون بر اساس 
تقوا و یکی» نه تعاون بر اساس گناه و دشمنی وستمکاری. 
از آن‌گونه پیوندها ,که فردایش کسی نگوید. سبان من و آن دیکر» 
چه رابطه‌ای هست؟ هرچه دلخواه اوست انجام دهد؛ وتگوید چه ارتباطی با 
من دارد! سن هرگز درکاراو دخالتی نخواه مکرد! ویا دیگری در بارهٌ او 
بگوید: بسن چکار داری؟ هرچه بخواهم می کنم» تو درکار من دخالت 
نکن ! 
این هرگز پذیرفتنی نیست! کارها و مساشل جامعه با این شوه 


کشتی جامعه . 1۷4 
س رس ا 
برخوردها هیچگاه دوامی نخواهد داشت... می‌بایست بیدار بود و غفلت 


دیگران‌رایادآوری کرد و برادرانه کار اشتبا هشان‌را هشدارداد.منظورسخن این 
لست که جامعه تبدیل به‌عرصه‌ای برای ستیزه‌ها و کشمکش ها و درگیری‌ها 
باشد! نه» هرگز پذیرفتنی نیست! این‌گونه برخوردها مقصودو راه ما نیست! 

«9 من احسن قولا ممن دعا الی‌انثه. و عمل صالحاً وقال اننی من 
المسلمین؟ ولا تستویالحسنه ولا السیثه ادفع بالتی هی احسن» فاذا الذی 
پینکت و بینه عداون کانه ولی حمیم» ' 

«چه کسی بهتر ازآن کس است که به‌راه خدافرا بخواند وکار نیک 
پیشه کند و آنگاه بگوید سن از زمره مبلمانانم ؟ نیکی‌ها و پدی‌ها یکسان 
نیستند» کارها را با بهترین شیوه‌ها براه‌اندازید» پس اگر چنین کردید» آنکه با 
شماً دشملی می‌ورزد» از در دوستی و صمیمیت درخوا هد آمد.» 

«ادع الى سبیل ربك بالحکمة والموعظةالحسنةه؛ 

دعوت در راه پروردگار خویشتن را با حکمت و پند نیکک» توان کن» 

این است راه ۱ > " 

لن است راد... 


۱ همانا پیوندها بر پایه‌های سهربائی و محبت است» نه بر پایه بغض 
وکین توزی. پند و اندرز ازین چشمه می‌جوشد... من برادر خویش را پندمی‌د هم 
زیرا اورا دوست‌سی‌دارم» تیکی او را خواسنارم» می‌خواهم او را دست‌گیر یکنم 
تا در آتش فرو نیفند» بدینسان او پند مرا می‌پذیرد» چون مرا دوست سی‌دارد 
واز پا کی و درستی نیتم آگاه است. ۱ 

اما «سچ ب د کاران‌راگرفتن» با آنکه نشانه تنبیه وخشونت را با خود دارد 
نباید دربردارندة تمامی چیزها باشد! بلکه این درشمار آخرین راه و وسیله 
هاست؛ آنگاه که تمامی راهها بسته شود و وسیله‌ها پی‌اثر شود و تنها این راه 
پماند ! ۱ 


o %‏ لا 
شاید کسی از سر خير خواهی» سخن آن جوان خودسر و دختر نادان 
را بر زبان راند که: مگر من به‌تنهائی می‌توانم به‌اصلاح جامعه برخیزم؟ 
, گیرم که موین باشم و کار نیکث پیش دکنم» و کشتی را از غرقاب برهانم ؟ 


نه این سخن درست نست ! 


۱ سور فصلت [۳۴-۳۳] .۰ ۲-سودة نمل[۴۶] 


ا وا ج ی 
۱۸۰ روش تر بیت از ز بان محمد 


هنگام ی که تو در جامعه‌ای قرار گرفت ی که در حال سقوط و تباهی 
است ‏ وکشتی آن زود اس ت که به رقاب درافند. هرگز به‌تنهائی نخواهی 
توانست آثرا از سقوط نهائی و غرق شدن برهانی» و هرگز نخواهی توانست 
ازبهلکه رهایش سازی. 

آری! اما می‌توانی خویشتن را سصون بداری ! 

حتی در آن هنگام که قانون خداوندی به‌حقیقت درسی‌آید و بلائی 
حتمی درس رسد... حتی آنگاه که حکم حق الهی جاری می‌شود ‏ وکشتی 
درهم می‌شکند... 

حتی در آن حالت... چه بسیار تفاوت است میان غرق شدن این یا آن 


کس, 
> یکی درفسق و فجور غرق می‌شود و راه به‌دوزخ می‌برد. 

و دیگری به‌سوی بهشت می‌رود» زیرا شهید است. 

چه کسی حاضر است روز واپسین را بدئبا بفروشد؟ در حالی که 

می‌تواند به هنگام غرق شدن بهشت را برای خود باز خرد یا آنکه آتش 

دوز را پشت ودا 


XK xX‏ لا 


شما بکار دنبای خویش ۲ گاه‌تر بد. 


انتم اعلم بامور دنیاکم! 


داستان این ماحرا مشهور است. 

رسول خدا (ص) روزی در شهر مدینه بر قوم ی که درکار لقاح درختان 
خربا بودند» گذشت و گفت. «اگر ای ن کار را نمی کردید نیکوتر بود.» آن 
قوم» بدین خبال که سخن پیامیر» وحی آسمانی است» ازکار خود دست 
برداشتند و بدین‌سب در آن سال درختان خربا بی‌بار بائد و میوه‌ای ببار 
نیاورد مگر اند کی خرمای نارس ! 

پس حضرت چون این بدید» پرسید: چرا چنین شده است؟ گفنند. 
«شما خود چنین و چنان گفته بودید...» 

حضرت فرمود؛ شما بکار دنبای خویش آگاه‌ترید.» 

و در «صحیح مسلم» روایت است که موسی| بن طلحة از پدرش نقل 
می کند که» حضرت رسول (ص) فرمود: «گمان ندارم فاید ای در این کار 
باشد, ,.» 

آنگاه گفت. «اگر این کار سودمند است انجامش دهید» زیرا آن سخن 
را از سر گنان گفتم» پس مرا به‌سبب حدس و گمانم مژاخذه نکنید. لیکن 
ه رکاه که ازسوی پروردگارم شما را حدیثی گفتم. بدان عمل کنید.» 

این بود داستان آن ماحرا... ۱ 

پس روشن است که بیان این حدیث خود برچه چیز دلالت دارد. و" 
مقصود حضرت پیز از بیان این حدیث که آنرا برای سردم بجا گذاشت این 
بو دکه: مسلمانان» رفتار و کردار و امور جاسعه‌اشان را بر پایۀ آگاهی و 
شناختی که خود از مسائل و ظرافتهای کار تخصصی خویش دارند» قرار 
د هند و در «سائل علمی و فلی و آزمایش شده»ای که از راه تجربه و کار 


١ہ‏ این حدیث را چندتن از صحابه نیز گندها ند. 


A۸۲‏ روش تر بیت از زبان محمد 


آزبانی پدست آورده و در طعت کی نموده‌اند و هیچ ربطی به‌سائل 
اعتقادی یا سیستمهای سیاسی و نظامات اجتماعی و اقتصادی ندارد. و در 
عین‌حال این تخصصها و دست‌آوردها می‌تواند از لحاظ عملی برای صاحدان 
هر عقیده و مسلکث و سیستمی سودند باشد. زیرا تجرییات علمی از زمره 
موضوعات اعتقادی» ایدئولوژی» يا نظابهای اجتماعی... نیست؛ بلکه آنها 
حقایق علمی محض ‌اند. و بهیچ وجد» برروی مسائل انسان و مسئله معتقدات 
و نظام‌ها؛ دخالت ندارند. چون ث رکبب اکسیژن و یدروژ ن که از آن» آب 
بدست می‌آید. و این حتبق ت که در فلان درجه حرارت آهن ذوب می‌شود. 
این گونه حقایق» ببرون از داثرةٌ دخالت دست انسان است و انسان در پدید 
آوردن آن‌ها نقشی ندارند» بلکه خود پیش از انسان بوده‌اند. و از هنگام 
پیدایش عناصر شیمی دز عالم هستی وجود داشته‌اند. سرانجام» مسأله 
دخالت انسان در چنین حقایقی» از آنجا آغاز می‌شود که انسان آنها را 
" کش فکرد و درباره آنها آگاهی یافت» سپس آنها را در راه منافع خود به کار 
گرفت و در زندگی عملی خودش سورد استفاده و تطبیق قرار داد. 

داستان درخت خرما نیز یککحقیقت علمی است» انسان آنرا کشف کرد. 
و در زندگی عملی خودش آرا مورد استفاده قرار داد: حقیقت عمل لقاح در 
عالم گیاهان که بدون آن امکان میومدار شدن و باروری‌و کمالش وجود 
نخواهد داشت. 

حضرت رسول (ص) در مورد بالا چنانکه از ظاهر حکایت بربی‌آید 
به‌حزمیت گرفتار نشده است بلکه فرسود: «اين حدس و گمانی بود که بردم.» 
شک و تردید ی که در ذهن حضرت بوجود آبد و خانه کرد» شاید از اینجا 
ناشی می‌ش که معتقد بودکه خداوند متعال» به‌يقین در ذات طبیعت و 
چبزی آفریده که به‌سب آن عملیات «زیستی» لازم» بی‌دون آنکه په ' 

ت انسان نیازی باشد» خودبخودی صورت می‌گیرد ! چه بسیار برایم این 
۳ پیش می‌آمد و این پرسش در من برانگیخته می‌شد: که پیش از 
آفرینش انسان در زسین» چ هکس ی کار لقاح درختان خرما را انجام می‌داده یا 
در جابجائی گردۂ گیاهانی که باون جابجائی بارور نمی‌شوند» می کوشیده 
, است. در صورتی که تمام گیاهان زسین پیش از انسان آفریده شده‌اند؟! 
پی‌شکه علما و دانشمندان گیاشناس پیرامون این سئوالات و پرسش هاء 
پاسخ های لازم را داده‌اند. و من تنها این را می‌گویم: که آنچه بر قلب و 
خاطر انسان میگذرد پرسشی بسیار شیرین است! به‌زبان امروز چنین مناهیمی 
را «سبائل تکنیکی» محض ی‌نامند. مسائلی که مومنان و کافران یکسان‌بدان 


شما بکار دنیای خویش ! گاه‌تر ید ۱۸۳ 


دست بی‌یابند و آنرا فرا می‌گیرند و میآموزند» کد. به خودی خود بر معتقدات 
قلبی و جهت‌گیری وجدان آنان تأثبری ندارد. و با وجود این »گروهی از مردم 
قصد دارند از این حدیث مفهومی بسازند جز آن مفهوسی که خواستۀ 
حضرت رسول (ص) بوده و سعین ساخته است» میخواهند آثرا بسط و گسترش 
دهنه تا تمامی جوانب حیات دنیوی» را دربرگیرد- اعم از جنبه‌های تشریعی 
و تطبیقی چه در زسینه اقتصادی» چه در زسینه اجتماعی یا سیاسی و تشکیلاتی» 
باشد وکاربرد دین حنیف الهی و پیام رسول خدا و آموریتش را صرفاً برای 
پا کسازی قلب بشریت و هدایت‌بخشیدن بدان سياق روحی و معذوی محض؛ 
که هیچ ربطی با واقعیت زندگی روزدره ندارد و نه می‌تواند پیوندی با 
نظامهای اجتماعی و سیاسی و ادارهٌ امور جامعه داشته باشد. آنگاه این 
شبوه اندیشه را به‌رسول خدا نسبت بی‌دهند و شخص پیامبر را بر آن گواه 
می‌گیرند ! ! 

بر آن نیستم» تا سوءظن را آغا زکنم ! چه» شاید این جماعت از آدسی- 
زادگان» قصدی خالص ویتی پاک و مطمتن داشته باشند! و شاید هم این- 
گونه برداشت در حد خود نوعی گریزگاه ناخواسته از فشاری باش دکه از 
سوئی مفاهیم اروپائی-- خواه اروبای غربی يا اروبای شرقی-- وارد می‌شود. 
و از سوی دیگر «علوم» اقتصادی و اجتماعی جدای از دین» بر دين تخمیل 
می‌شود. گریزگاه و پنا کاه ی که دغلوب‌شدگان و ناتوانان بدان روی 
می‌آورند» تا عقیده و باورهای شخصی خود را به پروزدگار نگاه دارند. و 
بدینسان خود را منجدد ترقی خواه و آزاداندیش نشان دهند! ! 

اماء اند کی تفکر اندیشیدن کافی است تا آنان را براه درست و تقدیر و 
ادرا کث صحیح و ارزشیابی منطقی بکشاند, و آنها را از حالت ذلت‌آمیزی که 
به‌سبب تفکرات متأثر از فرهنگ غربی احساس م ی کنند» برهاند. همان 
: فرهنگی که اندیشه‌هایشان را آگاهانه یا ناآگاهانه- به‌انحراف می‌کشاند و 
ضمیر پا کف و مشاعر خالصانه‌اشان را فاسد کرده و به‌راه کچ برده و به‌انحراف 
می کشاند. اگر اسلام صرفاً یک آئین معئوی است» با همان معنا و مفهوبی 
که از لفظ معنویت میشناسیم- سفهوم وجدانی محض که هیچ پیوندی با 
واقعیت زندگی ندارد-پس چرا قاٹون واحکام و تشریعات ورهنمود ها ی که از 
قرآن و حدیث آورده چلین مفصل است؟ پس چیست این سخن خداوند 
بتعال؟ که فرسود: 


۱ 
0 


۱۸۴ روش ترربیت از زبان محمد 
«و ما آتاکم الرسول فخدوه و مانها کم عنه فانتهوا»! 
«هرآنچه پیامبر» شما را داد بگیرید و از هرچه تهی کرد دست بدارید.» 
سپس در ادابه این آیه به کسانی که سخالفت بورزند می‌گوید: 
دو اتقو ایله اناه شدیدالعقاب» 
«از خدا بترسید زیرا عذاب خدا بسیار سخت است.» 
بنابراین» اگر مسأله صرفاً تنلیف قلوب و پا کک کردن دلهاست» پس 
این همه هشدار و پیم و نوید» برای چیست؟ ! 


دا لا 


بدون شکک» تنظیف و پاک کردن دلهای بشریت آسری بس مهم و . 
گسترده می‌باشد ‏ وکاری اس ت که محتاج به پیامبران دارد. 

و اگر چنین مأموریتی تماما انجام گیرد. تضمین کننده سلاستی حیات 
اجتماعی و استقات و درستی آن خواهد بود و اگر به‌شکست بیانجاید» 
سلامتی» حیات اجتماعی را ضمانت نخواهد کرد ! ونظام اجتماعی دچار شکست 
می‌گردد. 

اسلام برای مسأله باطن و ضمیرء اهمیت بسیاری قائل است. چنانکه 
هیچ دين و آئینی بدین‌گونه نیست. اسلام همواره دلها را با خدا پیوند 
مید هد و بسوی نقواپیشگی و خشوع می‌خواند و به کردار نیک که موجب 
رضای پروردگار و هراس از اوست» هدایت می کند» و از سوی دیگر اسلام 
حرکت و جهت دلها و ضمایر را در نظر دارد. و در تمام ابعاد و خواسته‌ها و 
غرایز و حرکنهایش» چه در اعمال ظاهری و چه در احم‌سات و عواطف 
باطنی اش ... که پر مردسان پوشیده و پنهان است و نها خداوند بر آن آگاهی 
دارد." و در نهانی‌ترین کارهایش که د رکنج ضمیر و اعماق روح و حان و 
زوایای وحدانش اتفاق می‌افند» دنبال می کند. 

آری» اسلام در همه‌جا او را پې می‌گیرد» در یکایکث کردارها و 
رفتا رها و خاطره‌های ذهنی‌اش و اندیشه‌هائ ی که براو می‌گذرد... آنگاه» او را 
به تقواپیشگی فرا می‌خواند و با خشوع و ترس و بیم بسوی پروردگارش 
دعوت م یکند و .از اومی‌خواهد Û‏ با چشمان شربگین بسوی او که هیچ چبز 
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ازعالم هستی چه در زمین چه در آسمان بر او پنهان نیست روی آورده... راه 
می‌نمایدش» تا بسوی آسمان و جهان هستی بنگرد به‌آیات سعجزه‌گر و نیروی 
شگفت‌انگیز او بنگرد و تیره‌گی و غبار و زنگی را که بر صفح ضمیرش نشسته 
است بزداید و آن سیاهی‌ای را که همه وجودش را درهم فشرده بنورش 
کشاند, و از بند شهوتها و نیازهای ساد ی که او را به‌عالم زسین محسورش 
ساخته و بردوشش باری سنگین نهاده است برهاند. تا سکث‌بال و آسوده‌خبال 
به‌عالم سلکوتی پروا زکند. و از دریای هدایت پروردگار سیراب گردد. 

آری» این است بخشش اسلام و سعی و تلاشش در راه زدودن زنگار 
دلها و تنظیف قلوب بشریت. بلی» اسلام دین فطرت است. دینی که رازهای 
فطرت را درسی‌یابد و نیازهایش را می‌داند. پس هرآنچه بصلاح او باشد 
عرضه می‌دارد و هرآنچه بزیانش باشد آنرا از او دور می‌سازد. اسلام دینی 
است که بهترین درسانها و شایسته‌ترین شبوه‌ها را در راه بهبودی وضع فطرت 
بکار میگیرد. و سرانجام آنچه را که بسود این فطرت است نیک و خر 
خواهانه ارائه داده و آنرا مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد اسلام دینی است 
که به‌جامهُ فطرت» زیور و آراسته می‌شود؛ هیچ گوشه را خالی نمی‌نهد» تمامی 
زوایای جسم را دربرسی‌گیرد وعقل و جسم و روح را با ندای فطرت دران 
می کند» دران ی که همه جنبه‌ها را شاسل می‌شود و خلاصه» حساب تمام 
جوانب کارها را در نظر می‌آورد. همه را یکجا با هم در بیان می‌گیرد» همه 
را با هم پیوند می‌دهد و بدینگونه نظامی وثیق و سحکم بوجود می‌آورد... 

ازین رو شعور بشریت را سهار نمی کند تا رفنار و سلوکش را رها 
سازد. سبادی و اصول اعتقادی‌اش را نمی‌گیرد تا «رفتار عملی» آن سبادی را 
واگذارد. روز واپسین را لمی‌چسبد تا نسبت به‌دنیا بی‌تفاوت گردد.... بلکه 
اسلام كاملا دقرق و حساب شده کار می کند و برای تمامی حهات و ایعاد و 
زا رهنمود ها و قوائین و احکام لازم را وضع کرده است!. 


له علد ماه 
2 که 26 


اسلام» هم جنبه‌های حیات اجتماعی را با کلیه تشکیلات و نظامهائی 
که شاملش می‌گردد» در پوشش خود می‌گیرد و راه و رس یکامل برای 
آنچ ه که باید در زندگی بشریت وجود داشته باشد تصویر نموده و طرح 
می کند. و همه وجود انسانی را از همان لحظهٌ بیداری در صبحگاهان تا آن 
دم که در پایان روز به‌بستر خواب پناه می‌برد دربرمی‌گیرد. سپس او را 
می‌آموزد تا چه کند و چه بگوید و از هنگاسی که چشمانش را می‌گشاید و 
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بح رکت درسی‌آید» نیازهای ضروری زندگی‌اش را برطرف س یکند» نماز و 
عبادتش را بجا می‌آورد» و برای یاقتن روزی در روی ژین به‌تلاش و 
فعالیت می‌پردازد» خواه محل کشتگاه و زراعت باشد» خواه محل صنعت‌گری» 
یا داد و سند... 

سپس به‌تناول غذا می‌پردازد و چون ظهر شد به‌خواب قیلوله و یم 
روزی می‌رود و به‌استراحت می‌پردازد. و آنگاه در پایان روزکه ازکار باز 
می‌گردد. به زن و فرزندانش رسیدگی م ی کند. و سپس سر بر بالین گذارده و 
به خواب می رود... حلی در آن هنگام که ناگهان شدت از پیم و هراسی» پا 
چیزی غیر از آن بیدار می‌شود نیز حکمی مقر رکرده است. 

همانگونه که زندگی فردی و ابعاد گوناگون آن مد نظر اسلام بوده؛ 
زندگی فرد در جمع و جامعه یز در نظر آمده است. اسلام شیو رفتار با 
افراد را به‌حامعة بشریت آموخت؛ آموخت تا چگونه علایقی داشته باشد» 
چگونه عادات و سل وکت سهربانی و برادری و بحبت را بوحود آورد» و 
هبکاری و همیاری را اجرا کند. چگونه کار خرید و فروش» کشت و زرع و 
درو و میومچینی را انجام دهد از چه راه» مالکیت و درآید داشته باشد» و 
توزیع ثروت سیان افراد جاسعه چگونه انجام پذیرد؟ ثروتها بهچه نسبت و 
کیفیتی» ومیا ن کدام گروهها وقشرهای جاسعه توزیم شود و از چه سنابمی 
بدست آید؟. چه زسایی اعلام حنکث کنند؟ و چگونه صلح را برپا دارنله؟ با 
کشورهای دیگر و جاسعه‌های گوناگون چگونه رابطه داشته باشند و با 
افراد آن جوامع چگونه برخورد نمایند؟, ۱ 

آری اسلام» تمام جنبه‌های زندگی و حتی دقبقترین و جزئی‌ترین آن 
را چه در زندگی بادی چه در حیات سعنوی و فکری» رابطه فرد و جع» و 
هرآنچه را که در حبات بشریت دارای مغاهیم است را شال سن دردد 
این است آن شبوه‌های درخشان و بی‌نظیر اسلام که در راه زدودن دلها و 
تنظیف قلوب بکار می زود... ۱ 7 

آیا ازین سخن» کسی به‌شگفتی فرو می‌رود؟ ! آیا کسی‌هست که بگوید 
بیان عالم روح و سعنی و دلها- با واقعیت زندگی مادۍ- چه رابطه‌ای 
وحود دارد؟ و با اقتصاد و سیاست و اجنماع چه بیوندی دارد؟ 

وای بر چنین بردبان! 

مگر آنان خود بودن د که در سدۀ نوزدهم و بیستم « کشف کردند» که 
احساسات سردم به‌وضع اتتصادی و روا بط تولیدی آنان بستگی دارد؟ ! 

پس آنکاه که گفته شود * اسلامی که «دلها را پا کف وتاظیف می کند» 
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پس در حساب خود برای بشریت» نظام اقتصاد عادلانه‌ای را اقاسه می کند و 
اجتماعی سنوازن» سباستی استوار و صحیح را منظور می‌دارد. پس این شگفت.- 
زدگی از چیست؟ شاید بر پروردگار خود سنت می‌نهند که صاحبان دانش و 
علمند و گمان می‌برند که خود به‌تنهائی این حقيقت را یافته‌انده در صورتی 
که خدا آفرینندة سخلوقات و داناترین دانایان به کنه آفریده شدگان است» 
پس» چگونه از درکث این حقیقت بازسانده‌اند؟۱. منزه باد! خداوند متعال» 
از آنچه که می‌گویند و توصیف سی کنند؟ چنین نیست ! اسلام» همهّاین حقایق 
را پیش از آنکه آن گروه مردسان بیدار شوند و بدان بنگرند» دریافته و روشن 
وتات که حیات سالم و زندگی پاک متکاسل» صرفاً داخل دل‌ها عزلت 
نگزیده و بلکه واقعیت زندگی» خود زندگی است» به‌همان اندازه که پشتوانۀ 
عملی و وجدانی از رفتار و کردار و سل وکت داشته باشد. و ازین حهت است 
که اسلام» دین را بصورت یکی عقیدة پنهان شده در کنج ضمیر درنیاورده 
است؛ بلکه نظامی بر اساس عقيدةٌ استوار وحاسعه‌ای برپایة سبستم اجتماعی برپا 
داشته است. 

درست است. اسلام در این سبان» بان پستی‌های ساد ی که مکتبهای 
منحرف اقتصادی درآن سقوظ کرده‌اند فرو نیفتاد» اسلام» ساده را اصل قرار نداد و 
انسان را تاپع و وابسته و ذلیل ساده تساخت» و او را بی‌اراده و اختبان در 
مقابل جبر تکامل و جبر تولید و جبر اقتصاد به‌شمار نیاورد... بلکه انسان را 
اصل گرفت و دل‌ها را پایگاه و س رکز اصل شمرد که نیرویی لایزال و پرنوی 
درخشان از آن برمی‌تابد» اما در عین‌حال هرگز نخواست تا چنین تصور " 
معلوی را در برج عاج و یا وارونه و معلق در فضای عالم هستی قرار دهد. 
و باز انرژی را در گسترة پندارهای روح و گردش خبال رها کند. بلکه خواست 
تا آنرا بصورت نیرویی سازنده که با واقعیت عالم زسین تر کیب و مثمر ثمر است 
واتع شود و حاسعه‌ای سالم بنا نید و نظامی پر از ایمان و عقیده بوحود آورد 
که از سوی پروردگار سرچشمه گرفته و هدایث شده باشد و با شعور و رفتار 
عملی» بگونه‌ای متعادل درآید» و با وحدان و سل وکت توأمان باشد و در 
نهایت «انسانی» ستعالی و متوازن بدید آورد. 

مادام که اسلام «دین فطرت» است» ‏ این وضع اسری طیبعی پشمار 
دی رود. 

آگاهیها و احساسات پرشور و وجدان بیدارو اندیشه‌های زیبا- اگر 
بصورت یکث ثیروی. سازنده د رعالم واقعیت د رنپاید- ارزشی نخواهند داشت و 
حقیقتی با آن نخواهد بود؛ اگر در مقام یک حقبقتی آشکار و ملموس برای 
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بردمان قرار نگیرد. ۱ 

وکارهای» بزرگ و عظیم» تولید ازرنده» و تح ركت سازنده و مژثره 
بی‌ارزش خواهد بود اگر با پشتوانه‌ای عمیق از شعور بیدار و آگاه» همراه 
نباشد و احساسی زنده نسبت به‌پیوندهای برابری و برادری و انسانی و 
رابطه‌ای با خداوند نداشته باشد. 

بلکه این دو ارزشهای معنوی و مادی- اگر هم پیوند نباشند» 
بصورت اسری وارونه» ویرانگر و فتنه‌انگیز درمی‌آیند: 

اولی بصورت حالتی زهدگرایانه و گوشه‌گیرانه و خلاصه» بصورت یک 
زندگی ایستا و متحجر درمی‌آید. 

دومی بصورت طغیان‌گر ی کافرانه که حیات روی زبین را از هم 
می پاشد و ویرانی ببار می‌آورد. ۱ 

پس باید هردو توأم باشند تا حیات استوار گردد و قوام یابد» هردو 
باید» پیوند یابند و با هم پیامیزند و ت ر کیب شوند, له آنکه بسوی جدائی و 


افتراق بروند! 
۔ این همان فطرت بشریت است. 
اسلام هم دین فطرت است و هم کلم القه. 
ازین رو ناگزیر د رکار پاک کردن دل‌های بشری- هم باطن و هم 
ظاهر» هم شعور هم عمل هم وجدان و هم رفتار را باید به‌حساب آورد. 
وبدی نگونه‌است که نهایت ودورنمای‌سرنبه های‌واقعیت رابا زمی‌نمایاند... 
و در بسألة عالم روح و معنویاث و پا کسازی و تنظیف ضمیر» توجه و 
.دقت بسیار و نهایت اهمیت ر مبڏول بی‌دارد و با کمال اطمیتان دل‌ های 
آدسی را چون سرچشمه زاینده و جوشان پر و پرتوافشان بشمار می‌آورد. اما 
با این همه بر آن نیست که تمام سردم را همسان پیاسبران اولوالعزم بداند! 
بر آن یس ت که در صورت ناعادلانه بودن حامعه» محروسان را وادا رکند که 
بتوانند مدام با دلهای پا کث و نیالوده خود» در جامعه‌ای ناپا تک بزیند یا 
عدالت را برپادارند. یا آنکه بشدت» نگران فضیات و صفات نیک باشند» در 
صورتی که جامعه بیل به‌فساد و تباهی دارد. 
در «فطرت» های بشریت تقاط ضعف پسبار وجود دارد که لا رس از 
بیان رنتنش پشتیبانی» و همیاری است؛ زیرا: 
«خلقالانسان ضعیفاً» ۱ 


اراد سوره تسا [A]‏ 


شما بکار دنیای خویش آگاه‌تربد ۱۸۹ 

«ت ر کیب انسان از ضعف هاست,..» 

نیازهای ضروری و کششهای شهوانی همچون وزنه‌ای بانسان آویخته 
است» این خود واقعیتی است و به هیچ روی مصلحت نیس ت که اتکا رگردد و 
نادیده گرفته شود. _ ۱ 

ختماً باید آثرا منزه ساخت و پاک ثکردء پاک کرد تا انسان بتواند از 
فشاری که بر اعصاب و روانش وارد می‌شود آزاد و رها گردد» و بنواند 
آزادانه ح رک ت کندو تا بدانجا که شایستگی جانشینی خلینه اللهی پروردگار را 
دراین جهان هستی دارد برود. 

بدین ترئیب اسلام به‌شدت ستوجه واقعیت‌ها و سراقبت دقبق تنظیف و 
پا کی جامعه است» تا افراد را درکار پا کسازی وجدانها یاری کند. و جامعه 
هرگز پا کف نخواهد شد مگر در پرتو یک نظام متوازن اقتصادی و عدالت 
اجتماعی و سپستمی متوازن و همگون» و سباستی استوار و محکم و دور 
اندیشانه که با اعتقادات پا کف و ایمانی راسخ و درست پیوند خورده باشد. 


ی 


بنابراین پاک کردن دلها از عمده‌ترین وظایف دین است و تمامی 
احکام و رهنمود هائ ی که دربا ره خانواده» حامعه» سباست» حکوست» توزیع 
ثروت و امور اقتصادی... آمده» و اعم از قوانین و احکام اقتصادی یا سیاسی 
يا قوانین جنائی» مدنی و یا قوانین بین‌المللی... و بطو رکلی تمام رهنمود- 
های مربوط بهامور یاد شده و شیوه‌های هدف‌داری» قانونگذاری و برناه‌ریزی 
و آنچه راکه در زندگی سالم لازم و جاری است در راه همین هدف بوده‌است. 
جامعه پیگیری می کند تا آنرا نظم بخشد و پاک و پاکیزه سازد هرگز 
ازمسائل عمده و شئونات واقعی روزمره زندگی غفلت نم یکند» نا تنها به 
مسائل روحی و تهذیب اخلاق و پا کت کردن وجدان بپردازد و به رژیاها و 
صورتها و ذمنیات نمی‌پردازد. نه رسول خدا (ص) و نه آئین اسلام: حاضر 
نیستند تا از این وظایف سنگین عینی جامعه و مسائل واقعی شانه خالی 
کنند. زیرا» او بود که به‌مردمان گفت: «انتم اعلم بآمور دنیا کم» «این شما 
هنتید که مسایل دنئیای خویش را بهتر می‌دانید» یعتی» چنانکه دوست 
می‌دارید قانون و زظم و تشکیلات بوحود آورید» و آنگونه که می‌خوا هید 
سیاست مالی و سباست حکوبت و روابط اجتماعی و دیگر قوانین مربوط به 
زندگی و نظام اجتماعی خود را وضع کنید... 


نه! چنین نیست. و اگر چنین بود هرگز پیام خدا را بجا نمی‌آورد. و 
این خداوند اس تکه پیاسبر را در پیرامون وظیفه‌اش این چنین سورد خطاب 


«ثم حعلنا کک على شربعة من الامر فاتسعها ولانتس اهواءالذیسن 


لايعلمون»' 
«سپس تو را بر احکام شریعت آگا هکرد یم . پس » از آن پیرو ی کن» و 
هیچ پیروهوای نفس ناآگاهان و نادانان سباش.» 


ماو ملو ملو 
که مه که 


اما این گروه که نام بردیم یا گروههای دیگ رکه می‌گویند: زندکی 
همواره در حال تحول و دگرگونی است و یا می‌گویند: چه سیشد» اگر 
خداوند بتعال» برای تسلهای پس از دورءةٌ نزول قرآن پا ز قانولی و یا پیاسری 
می‌فرسناد. زیراء آنچه برای هزاروچهارصد سال پیش ازین فيد و سودمند 
بود» برای بشریت اسروزی دیگر کافی نیست. جنبشی که دیروز انقلابی و 
مثرقی وپیشتاز بود. | کنون» دیگر سرتجع و متحجر» ایستا و پوسیده است. له 
همکام پا تحولات و تطورات دنبای کنونی و نه سودی بحال حیات و نظام 
اجتماعی دارد... پس» ازین روست که رسول خدا این سخن را بیان نمود. تا 
درهای د را با زگذارد و سردم را در قوانین وتشریفنات محدود و خاص و 
شرایطی سعین و محیطی مشخص قرار ندهد» بلکه آنان را بحال خود گذارد 
تا به‌مرگونه که بخواهند قانون‌گزاری کنند و برای حیات اجتماعی و امورات 
جاری خود طبق تجربیا تکس ب کرده» هر قانون و حکمی که لازم دارند 


ماه ماه ما 
o of‏ لا 


«تطور» وای بر مردمان از دست! تطور و تکامل 

تطوره نوعی هو او هوس است که سردم سدهٌ پیستم» بدان گرفتار 
شده‌اند ! 

هوای نفس یکه گریبان مردسان را گرفته تا پندارند که حبات و زندگی 
بدون قاعده است» و تمام زندگی و جهان هسلی بی اجب و بی‌سبب است ! 

در امعاص مټوله تکاسل و دگرگونی برای اروپائیان ی که 


]۱۷[ سوره الجائیه‎ ١ 


شما بکار دنیای خویش آ گاه‌تر بد ۱۹۱ 


رورگاری دراز در قرون وسطی و سده‌های میانه غرق در ظلمت و جهل 
و نادانی بودند» و همکامی با ناسوس طبیعت و هستی نداشتند و له از 
حیات چیزی بی‌دانستند» تصویری نوین بشمار می‌رود. و در قرن نوزدهم» 
ذهن گرایان و علما و فرزانگان اروپا را بخود مشغول ساخته است و اندیشه 
و تصورات تکاسل» برهمةً علوم آنها چه سیاسی» چه اقتصادی و چه‌اجتماعی» 
سایه افکنده است. و درسالهای پایانی سده گذشته و در خلال سده حاضی 
توده‌های دیگر سردم» اندیشه‌ها و الفاظ یاد شده را از دهن آن‌ها فراگرفته‌اند. 
در صورتی که در جهان اسلام» سقولهٌ تکاسل و تحول» نه یک سفهوم 
تازه و بیگانه‌ای است و نه اثر آن بر زندگی جاسعه مسلمانان تازگی و اثری 
دارد. مشلا «ابن خلدون» در مقدمۀ خود بدان پی برده و در پیرامونش به 
بحت. و حستجو پرداخته بود» بحثی «علمی» که گواه پر دقت و موشکافی و 
قدرت بیان اوست. آنکاهکد می‌گوید: «عمرین عبدالعزیز» در روزگار ضدر 
اسلام بدان بی برده بود» زیر می‌گفت: 
«به همان اندازه که برای سردم مسائل و مشکلات رخ می‌د هد احکام 
و مقررات قضایی تازه تری نیز پیش می‌آید.» 
اسلام در تمام زسینه‌های فقهی بدین سأل تکاسل- پی برده بود و 
بهنگام قانون‌گذاری و صدور حکم و فتواء پا وضع کردن اصول کلی و ثابت 
حبات یا نظاسها و قوانین دگرگون شوند؛ و رشدیابنده جاسعه» و تحول شرایط 
زندگی یکث نسل» بعد از نسل دیگر» آنرا مورد توجه خود قرار می‌داد. 
زمانی» که اسلام به‌مقولۀ تکاسل و اهمیت آن پی برد» هرگز به بیراهه 
رفت و از شیوهُ درست خود گام ببرون ننهاد. و چنان نبود که تحول را به " 
معنای بی‌نظمی در زندگی و برچیدن اصول و قاعده‌ها بداند و هستی را 
بی‌صاحب شمارد و خلتت آنرا عبث بداند. چنان نبود که خود را از اصول و 
قوائین ثابت جدا کند و به‌پیراهگی وسقوط درافند ! 
«در سده‌های اخبر «علم» آند و بر آنچه اسللام از دگرگونی و تکامل 
فهمنده و د رک کرده بود. صحه گذارد و البته» سقم و نادرستی آن آلودگی را 
که توده‌های سردم اروپا را فراگرفند بود و دانشمندان‌را به کچ‌فهمی وانحراف 
کشانده بود ثابت کرد. لیکن» این کج‌فهمی و انحراف به‌توده‌های مردم شرق 
نیز سرایت کرد و آنان را در عص رکنونی به‌همان انحراف اروپائیان دچار 
ساخت. ۱ 


ملد ملد ملد 
a op‏ 


۱۹۲ روش تربیت از زبان محمد 


آری» زندگی بشریت مدام در تحول و تکادل است» کل هستی نیز 
در حال دگرگونی است... اما این تحول و تکامل» نه وحود قاعده‌ها و قالول- 
های ثاپت حا کم بر هستی را نفی س ی کند و نه بر آن قاعده‌ها و قوانین 
ثابتی را که در زندگی توده‌های بشریت جاری است تأثیر میگذارد... نخستین 
و ساده‌ترین و نزدیک‌ترین اصول یاد شده به کل امور هستی» این است که: 
از اراد پروردگار آفریننده و مدبری بوجود آمده است. و اینکه تماسی قانون‌ها 
و قاعده‌ها و نادوس های هستی» دقیق» نیعجزه‌گراند» سنظم و سرب است. آن 
۰ چلان که لحظه‌ای و دسی و یا حتی باندازه نوکت سوزنی در این فضای 
لایتنا هی و بی پایان حبرتانگیز هستی» کوچکترین بی‌نظمی‌ای وحود ندارد. 

ابرهای آسمان تحول و تکامل می‌یابند تا ستاره‌ها را تشکیل دهند»... 
ستاره‌ها در همان حال چرخش» تکاسل می‌یابند» گربا و سربا بر آنان اثر 
می‌گذارد فشرده می‌شوند و شکاف بری‌دارند. گاه تند و گاه آهسته؛ اسا 
کوچکترین آنها هم بدون قاعده نیست» بلکه با نظم حا کم بر هستی هیچ 
تنازعی ندارند. همان نظم یکه هرگاه دانش بتواند - بوسیله کشف-- گوشه‌ای 
از عظمت و اسرار آنرا بدست آورد» بدان پی خواهد برد» 

سنظوبهُ شمسی کوچکی که ۳ درون آن می‌زیيم» در همان حال که 
تحول و تکاسل می‌یابد تابع نظم حا کم بر هستی است. در جهت و راهی 
سیر م ی کند که اراد پروردگار از ازل بر آن قرار گرفته و حتی دسی هم 

زر زسین که ما درآن بسر می‌بریم» در حال تحول و تکاسل است» و 
متأثر از قانونها و نظامهای ازلی حا کم بر آن می‌باشد. همه‌جا اراد خداوند و , 
قانونهای خواست او درکار است. | کسیژن همان | کسیژن است و هیدروژن 
همان میدروژن. و درکرةٌ زسین یا خورشید يا در ستاره‌ها همه یکسانند. 
نسبت ت ر کیب اکسیژن و هیدروژن در مولکول آب در تماسی حالات یکی 
است» هرگز تغییر نمی کند. خواه درآژمایشگاه تر کیب شود» خواه در ابرها» 
هنگام بارش باران... بهرحال باران همان... بخار آبی است که از دریاها 
برسی‌آید و پشناب در آسمان ح رکت می کند» درهم فشرده و سنکین می‌شود 
آنگاه به زسن فرو می‌با رد ... خواه این کار بطور طببعی باشد, خواه 
مصنوعی... نه هیچ قانونی از قانوئهای طبیعت بهم می‌خورد و نه مسیرهایی 
که در نظام هستی است دچار اخلال و انحراف می‌گردد... 

حیات بر روی زین نیز چنین است... تحول و تکامل می‌یابد» گرچه 
برآنیم تا چگونگی آن را بدانيم» اما از روی یقین و بنحو مشخص هنوز ازین 


شما بکار دنیای خویش آ گاه‌ترید . ۰ ۱ ۱۹۳ 


تحول آگاه لیستیم» لیکن به نحو قاطع این را از راه مطالعات و تحقیقات 
فراگرفتیم و دانستی م که حیات روی زین نه از سر تصادف ایجاد شله و نه 
ادایه آن تصادفی است. و حیات در خلال هزاران هزار سال یز تصادفی 
نبوده است» بلکه نتیجه نظامی‌سعین و مشخص و سقړر است که بر اساس آن 
منظوبة خورشید پدیدار شده و سیری در فضای عظیم پیدا کرده و به‌راه 
خود ادامه می‌دهد. چنانکه اگر یک تناسب موجود در این نظام به‌هم 
بخورد» تمامی هستی متلاشی می‌شود... بنابراین همه از اراد پروردگار 
آفرینند؛ و تدبیر دقیق معجزه‌گر اوست و اگر نبود» حیات استوار و پابرجا 
نمی‌ماند.', ازین گذشته» انسان... آن انسانی که دانشش او را به‌غرور 
وس رکش یکشاند و گرفتار بیماری تکامل زدگی‌اش ساخت... آن انسان نیز در 
حال تحول و تکامل است. روزبه روز زندگی‌اش تغیبر و تحول می‌یابد» هر روز 
چیزی تازه پیش می‌آید. ابا با این همه» این انسان اسیر قوانین و سنتهای 
حیات و نظام حسا کم بر هستی است. همان نظام و قوانینی که تحول و . 
تکامل از جمله هدفهای آن بشمار می‌رود. این‌جاس تکه بناگهان دربی‌یاید 
که چگونه با دگرگونی و تکامل که جزئی از قوانین اصلی حا کم بر حیات 
و کل جهان هستی است- خود نیز درآمبخته است. 


% 2% 2K 


کل هستی» در حال تکامل و تحول است... اما آیا طبیعت و ماهیت 
آن تغییر می‌پذیرد؟ آیا بدین سبب که از انرژی يا مجموعه‌ای از انرژی‌ها 
تر کیب شده است دگرگونی می‌یابد؟ ۱ 

نه ! هیچ یف از دانشمندان هرگز چنین نکنتند! آنچه تغییر می کند 
«صورتها» و «حالتها»‌ی ظاهری است» اما جوهر و باهیت» همانگونه که بود 
ثابت و دائم‌و جاوید باقی می‌باند. 

ازین گذشته... آیا آن حقیقت ابت .و سابقش- همان حقیقت ازلی- 
دگرگون شده؟... و آن حقیقت ازلی» که تمامی جهان هستی از اراد پروردگار 
نشأت می‌گیرد. ابدی هم خواهد بود.؟ 

نه» هیچ عاقلی چنین باوری ندارد! کاینات همانگونه که پدید آمدند, 
EE‏ و چون ارادهٌ خداوند بر آن باشد به‌سوی فنا می‌روند» 


1 نگاه کنید به کتاب «ا لعلم‌یدعوا للایمان» اثر کرسی‌موریسون‌ترجمه 
محمد صالح! لفلکی و کتاب «م‌الفی| لسماء» تاليف دک احمد زکی, 


۱۹۴ روش تربیت از بان محمد ' 
تمامی این حالتها به‌اراده خداوند بستگی دارد و مدام با اسر پروردگار و تدبر 
او در ارتباط است. 

و انسان نیز تحول و تکامل می‌یابد... اما آیا ماهیت و طبیعت هستی 
او هم» درهم می ریزد و تغیبر می‌یابد؟ یا تنها صورتها وحالتهای ظاهری‌اش 
دگرگونه می‌شوند و ماهنت و جوهرش همچنان ثابت باقی می‌ساند؟ 

آیا حقبقتها و ساهیتهای ازلی که در کار تکوین او دخیل بودند» خود 
تغیبر یافتند؟ آیا آنها از اراد خدایی برآمدند: «یعنی» و آنگا ه که پروردگار 
فرشتگان را گفت؛ همانا من در زمین خلیفه‌ای قرار دادم» 

دو ذا قال الثه للملانکه انی جاعل فی‌الارض خلیفه»! 

و اینکه تمامی بشریت از نفسی واحده برآبدند. آنجا که می‌گوید: 
«ای مردمان بترسید از پروردگارتان و تقوا پیش هکنید او که همه را از نفسی 
یکانه بیافرید. 

«یا ایهاالناس انقوا ر بکم‌الذی خلقکم من نفس واحدة»" 

و ازین نفس یگانه- از جنس خود جفت او را بیافرید» دو جفتی که 
هم‌دیگر را کامل سی .کنند» و هردو همسان یکدیگرند. 7 

«شما را از کان آفرید وجفت شا را از شما ا ِ« 

«خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها» " 

«از زره نشانه‌های اوه آفرینش جفت‌هائی از جنس شما بود تا در 
کنار هم بیارامید و میانتان دوستی و محبت پنا شود #۰ 

دومن آیانه ان خلق اکم من انفسکم ازواحا اتسکنوا اليها و حعل 
بينكم مودة و رحمةي؟ 


و تمامی آفریدگان» از قبیله‌ها و جامعه» ازین نفس یگانه و جفتی که , . 


از جنس آن بود پدید آمدید: 

«شما را از نفسی یگانه برآورد و حفت شما را از شما آفرید و ازین دو 
جفت» مردان و زنان بسیار را پرا کند.» 

«خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهماً رجالاکثیرا 
و ساع»* 


1 
/ 


۱-سودهٌ بقره [۳۰] ۲ و ۳- سوده نساء [۸] 
۴ روم .]۲٩[‏ ۵- نساء [۱] 


مس سس سس سر 
شما بکار د نیای خویش آ گاه‌تر بد ۱ ۱۹۵ 

«شما را به‌صورت ملت ها و قببله ها پرا کندیم تا یکدیگر ر با زشناسید» 
بدرستی که گرامی‌ترین شما در برابر خدا» پرهی زکارترین شماست.» 

«و حعلنا کم شعوبا و قائل لتعارفو. ان اکرمکم عندانله اتقاکم»! 

و اینکه انسان عنارت است از مشتی گل گندیده و دمی از روح 
خداوند» مشئی گل که عناصر مادی زمین از آهن؛ سس » کلسيم» فسفر» 
| کسیژن و هیدروژن... آنرا می‌سازند. 
دراین مشت گل تمامی جلوه‌های شهوانی عالم زمین و انگیزه‌هایش 
نمایان است. همراه با دی از روح خدا که بصورت روح انسانی پیداست؛ 
روح پا کف و منزه‌ای که توان پرواز و پریدن و تعالی یافتن را داراست و یز 
در او اراده» انضباط و پای‌بندی به‌مقررات و قدرت گزینش و اختبار نهفته 
است* ۱ 

«بدرستی که انسان را از سلاله‌های گل برآوردیم.» 

«و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین»" 

«و چون او را بدرستی استوا ر کردم و نفخه‌ای از روح خویش را در او 
دمیدم» پس به‌سجده‌اش برآئید.» 

«فاذا سوبته و نفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین»" 

«دو چیز به‌استواری نفس الهام پبخشید» فسق و فجور» و تقواپیشگی؛ 
هماناء کس ی که نفس خویش را تز کیه کند رستگار است و آلکس که بر 
بدیهای آن بینزاید» زیان کار خواهد بود.» 

«و نفس و ماسواها . فالهمها فحورها و تقواها؛ قد افلج من 
زکاهاء وقد خاب من دساهاي؟ 

آیا این حقیقتهای ازلی با تغیبراتی که در «نمودهای ظاهری» حیات 
پیش می‌آید» دگرگون می‌شود؟ يا آنکه نمودها تغیبر می‌يابند و اصول همواره . 
ثابت و ازلی و ابدی می‌ساند؟ ۱ 

آیا حر این است که انسان ذره‌اي بسبا رکوچکی از آن ناموس عظیم 
ناموس عظیم که در اراد خداوند است؟! 


۳ O 
الحجر [۲۲۹ . ۴- الشمس[۱۰-۷]‎ -۳ ٠ 


۱۹۶ روش تر بیت از زبان محمد 


پس آنچه هست این است که خداوند به‌چنین آفریده‌ای پرتری داد 
و حرست بخشید» زیرا از روح خویش دراو دمید» و در باره مسائل» اصول و 
قوانین ثابت» و جلوه‌های دگرگونی‌اش او را آگاهی داد. و اراده‌ای داد تا 
راهی را که می‌خواهد به اختیار-برگزیند. خواه در آن "خط که با خداوند 
پیوند دارد و به بیش می رود و پروازس ی کند. خواه در راه گمراه ی که دیگر 
ارتباطش با خدا قطع می‌شود. این دوگانگی را همچون حقیقتی ثابت در وجود 
او گذاشت و بر اساس نقش یکه در زندگی اش دارد» سکافات و سجازات او را 
در روز رستاخیز تعیین‌سیکند: 
. «براستی هر آ نکس که خویشتن را ت زکیه کند» رستگار سی‌شود» و 
هرآن کس که بدی‌ها را افزون کند» از سره زیا ن کاران أست.» 
«قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها»! 


ماد مله ماو 
FM‏ 


بنابراین در انسان ساهیتی ثابت وجود دارد که هرچند هم شرایط 
دکرگونی یابد و تغییر پذیرد. هرچند هم حیا تکرۂ زمین تحول بو تکاسل یاید» 
باز در ثبات خود پابرجاست. زیرا این ماهیت در پیوند با حقیقتهای ازلی 
اس تکه تغییر و دگرگونی را در آن راهی نیست. افزون براین» دارای عناصر 
ستغیر دگرگونی می‌باشد و یا به‌بیانی دیگر از «صورت‌هأی» متغیر و ماهیت و 
جوهر ابتی برخوردار است. و «حالت‌های» تحول‌پذیر» یک کیان و م رکز 
ثابت بشمار می‌رود. اما این حالتهای دگرگونی و متحول» انسان را از انسان 
بودن خویش دور نمی‌سازد, و حنی برای یک‌لحظه هم از آن جوهر " 
همیشکی اش جدا نمی‌گرداند» بدین‌سبب که نفس انسانی تمام ابعاد یک 
انسان را داراست. و ازین دو بعد ثابت و متحول فطرت بشری- که در 
عین‌حال فطرت تمام عالم هستی است- اصول و قواعد ثابتی در زندگی 
آدسیان بوجود آورد. که درکنار آن تغییرپذیر است» اما چنانکه پیش 
ازین گفتیم» در عین تغییرپذیری» بیرون از آن قواعد و حقایق ثابت قرار 
ندارد. زیرا د رنتیجۂ آن اصول وحقایق ازلی وابدی» حقایقی دیگر را پدید آورد. 
که همچون آن دسئه از حقایق ازلی» بصورت حاودانه و تغسر ناپذیر درآمدء 
نتیجه این شد تا آفریدگان- بوسیله بینش فطری آگر بسلاست 
نگا هداری شود ناچیزی خود را در برابر عظمت خداوند بتعال دریابند» 


۳ 


]!١د۷[ سورالشمس‎ ١ 


e 
۱۹۷ شما بکار دنیای خویش آ گاه‌ترید‎ 


آلگاه به پرستش او برخيزند و در اسورات زندگی از او یاری بخواهند. 

و نتیجه این شد تا دو جفت- که خداوند از نفسی یکانه آفرید 
لست بیکدیگر جاذیه و محبت و کشش داشته باشند» و اینکه شسخصنت وحود 
ایشان ستبلور نمی‌شود و تکاسل نمی‌یابد مگر در پرتو این اتحاد و پیوند 
سهربانانه و محبت‌آسیز. 

و نتیجه این شد که سردم د ریابند آنگاه که دروشان خلوص و صفا 
یابد و دلهایشان پا کک شود با یکدیگر برادرند» چه همکان از نفسی یگاند , 
و خویشاوند برآمده‌اند و براین انگیزه دست یاری و یاوری درکارهای خير 


به‌سوی هم درا زکنند... 


. این ها همه جوهرهای ناب و اصیل ود ائمی بودند» زیرا برپایه‌های 
جاوید ابدی و ازلی استوار و بنا شده‌اند... . 
از سویی دیگره اصولی ستغیر» وجود دارد که هرروز در اثر تکاسل 
اطلاعات و آگاهبهای بشریت» فعل و انفعالات مستمر سیان عقل و هستی راء 
رشد میدهد... و بشریت همواره در تلاش است.تا کنه خود را بشناسد و راز 
هستی خویش را دریابد و گنچ‌های پنهانیش را ظاه رکند و در جهت سنافع 
خود بکار گبرد. این‌جاست که اوضاع و احوالی دیگر پیش می‌آید. و سردم 
از حالت ابندائی په‌صورت ستمدن و از حال تکشاورزی به‌صنعتی و از آن‌جا به 
صنعت پیشرفته تری و... درسی‌آیند ! اسلام که دین‌فطرت است» درهمهٌ زسینه‌ها 
نخست به انسان» قوانین و احکام شرائع ابتی را اعطاء می کند و ثانباً بهاو 
اصول تابنی و اساس درستی را می‌دهد. سپس او را مجال می‌دهد تا هموازه 
و هميیشه درحال تحول و تکامل و در چارچوب آن اصول و قاعده‌های ثاپت 
حر که دد و با این کار خود» او را همکام و همراه فطرت کل کائنات 
جهان هستی و فطرت حیات اجتماعی درس ی‌آورد.. َِ ۱ 
" پس» درگام نخست باو اعتقاد راسخی را اعطاء م ی کند. 
از همان روز اول که خداوند پیامبران را برای تعلیم و تربیت مردم گسیل 
داشت» تا ایشان را از حقیقت ازلی و یکتاپرستی آ گاه کنند ویدانها بیاسوزند 
که خدا یکی است و تمامی آفریدگال» آفریده‌های او هستند و حق' اولوهیت 
بر بندگان در این است تا او را پرستش کنند وبا خلوص لیت او راتبعیت نمایند. 
نیز اساسی ثابت بوده است. ۱ ۱ 
این اعتقادات یکنایرستانه غیرقابل تحول و تغیبر است» زیرا بر پایه‌ای 


۱۹۸ روش تر بیت از زبان محمد 


ثابت و ابدی وهمیشگی» استوار است. 

قرآن درباٌ تبین این حقیقت توجه بسیاری مبذول داشته است. بویژه 
در سوره‌های قرآنی» آنجا که رسالت‌واحد انبباهء و پیاسیران را تبلیغ م ی کند و 
سرتب تکرار و تکرار می‌شود» روشن و واضع است, مانند سور هود و سور 
اعراف. 

اسلام» علاوه بر سأله اعتقادات» مسائلی دربارة احکام زناشوئی و 
طلاق و حدود و تشریفات گوناگون» و قوانین ثابت سدنی دیکری را نیز به 
پشریت اهداء نموده است. 

ازدواج و جدائی- بطورکلی روابط زن و مرد یک اصل ایت و. 
دارای احکام و تشریفات ثابفی است» زیرا بر اصول و ضابطه‌های غیرقابل 
تغیبری استوار می‌باشد؛ این اس ت که د ریک سو مرد قرار دارد ودر سوی دیگر 
زن» که رابطه‌ها و علاقه‌های شدید ابتی آنها را به هم پیوند می‌د هد. 

بلی» شرایط زندگی در حال تغییر و دگرگونی است: جامعه در حال 
تغیبر است» مسائل اقتصادی‌و نظام تعلیم و تربیت و سیاست دگرگون می‌شود. 
اما تماسی این ها د رحقیقت خود ثابت‌اند و فطرتی که سازندۂ آنهاست با تمامی 
وظیفه ها و عملیات حیاتیش تغیبر ناپذیر است. غده‌ها و ترشحات شیمیائی آن 


تغییرناپذیر است. مرد برای خود مرد است و زن در زن بودنش زن است. و 
هیچ کدام از دیگری نمی‌توانند جدا شولد یا بی‌نیاز باشند.. 
حدود مجازاتهائی که در موارد جنایتها وضع شده است- یز یک 
اصل ثابت است» ژیرا این اصل براساس اصل ثابت دیگری استوار گردیده 
اس تکه آن. رابطه انسان با برادر انسانی خود رابطه فرد با جامعف و 
حرست و مقام هر انسا ن که باید از سوی دیگران حفظ شود و مورد تجاوز 
قرار نگیرد. : »۳ 
شرایط زندگی در حال تغییر است: ارتباط‌های مربوط به کار و کسب 
در حال تغییر است. روابط تولیدی و همچنین نظامهای سیاسی در حال 
دگرگونی‌اند. اما این همه سبب نمی‌شود تا حکم ابتی که سنتهای وقایع 
تاریخی بشریت بر آن استوار است» درهم بریزد. آن سنتها و وقایع تاریخی‌ای 
که می‌گوید: تمامی سردم از نفسی یگانه برآمده‌اند وعلایق و سحبتهاء آنان 


ل e‏ 
1 نگاه کنید به کتاب «شبهات‌حول‌الاسلام» فصل: اسلام وزن» در | نجا 
در باده این موضوع مفضل دحث شده است» 


شما بکار دنیای خویش آگاه‌ترید ۱۹۹ 


را با هم پیوند می‌دهد.' و نیز برخی از قوانین مدای دارای ویوگیهای 
ثابت‌اند» همچون: بیع» اجاره» رهن» دین» وکالت... و غیره که در این 
شمارند. وحیرت‌آور است که چگونه قوانین جدید فرانسه‌پیرامون سسائل قوانین 
مدلی‌اش» از فقه مالکی بهره زیادی برده است. زیرا فته بالکی از لحاظ 
موقعیت جغرافیایی و اجتماعی به‌سرزمین فرانسه نزدیک می‌باشد» بدین‌سبب 
که مذهب مالکی درشمال افریقا رواج دارد. و به‌طورکلی» قوانین اروپائی 
از نقه اسلاسی استفاده شایانی برده است. زیرا در همین سالهای اخیر 
چگونکی حق مالکیت‌و کسب و حق تصرف در مسائل و امورسدنی را از فقه 
اسلامی گرفتند. اما آن جوانب متحول و متکامل زندگی اجتماعی بشریت 
که در عین‌حال با آن جنبۀ ثابت در تماس است--مسائل سیاسی و امور 
اقتصادی ‏ و در ظاهر جامعه یا ظاهر بحیط اجتماعی نمایان می‌شود. 
مثل تغییر شکل ظاهری جامعة بدویت به سوی جاسعه کشاورزی و سپس . 
جامعة بازرگانی و صنعتی... نا آخر. 

این موضوعات چنانکه پیشتر گفتیم جریان تحول و تکاسل را همگام با 
تحول و تکامل ذهن بشر و فعل و انفعالاتی که با کل عالم هستی دارد 
پیش می‌برد. اما این تکامل ببرون از چها رچوب اصول ابت نیست. و بهیچ- 
وجه جدائی نمی‌پذيرد. زیرا انسان یک کل واحد هم پیوند است و کسیختن 
و تکه‌تکه کردن اجزاء آن غیرسکن است. 

اسلام در این‌باره بسیار حکیمانه رفتار م ی کند, چنانکه با فطرت 
همکام است» پاسخ‌گوی نیازهای فطری است. و براین اساس آنچه آورده 
خطوط کلی و قواعد عام بوده است نه حزئیات. به‌سخن آدیگن «چارچوبی» 
عرضه داشت که حدود تکاسل پشریت در آن تعیین شده است. و گزینش 

تصویر برای آن چارچوب را به‌اننخاب هر نسل ی که ازین پس خواهد آمد 

گذاشت. تا تصویر بناسب خود را در چارچوب قرار دهد. تصویری که با 
شرایط مادی و گنجایش و سطح دانش و تولید هماهنگ باشد. اما با یک 
شرط۰ که تصوير با قاب مناسب باشد» نه بزرگت رکه سبب شکستن آن شود 
نه کوچکت رکه باعث شود تا اطراف قاب خالی بماند. 

و درمسائل سربوط بهادارۀ امورسپاسی دو شرط قائل شد. 

وس عدالت 

۲ شورا 

۱- نگاه کنید به کتاب «انسان بین ما دیگری و اسلام» به بحث هفصل 
فرد و اجتماع و جریمه و عقاب و ابضاً فصل نهم همین کتاب. 


۲۰۰ ً روش تر بیت از زبان محمد 
«و آنگاه که به‌حکوبت بر مردمان نشستید» دادگری پیش هکنید.» 


«و اذا حکمتم بین‌الناس ان تحکموا بالعدل.»" 
«و اسورشان را به‌شورا برگزا رکنید.» 


«و امر هم شوری بینهم.)۲ ِ 
ازسوی دیگر چگونگی این شورا را تعیبن نکرد. یکث» یا دو مجلس 
شورا؟ اعضای آن انتخابی باشند یا انتصابی؟ نمایندگان برپایه شخصیتی ‏ 
انتخاب شوند یا بر اساس شغل ؟ و..: تمامی این اسور را به‌تجربه و نظریات 
افراد جوامع که در حین عمل متبلورمی‌شود واگذاشت. 
دربارة سیاست سالی» یجموعه‌ای از اصول و قواعد کلی وضع کرد» با 
مشخصاتی که در نهایت به‌منظوری یگانه می‌سند و آن ضرورت شر کت 
سردم در اسور خير است» بگونه‌ای .که هیچ یکث از آنان گرفتار محرویبت 
نشوند. 
قرآن بقرر کرده است که سال و ثروت در اصل از آن خداوند است» و 
اوس تکه آنرا در اختیار جمع گذاشته است: ۱ 
«ایمان بیاورید به‌پروردگار و پیاسبرش و در راه او انفاق کنید آنچه را 
که او در اختیارشما گذاشت.» 


« آمنو بارله و رسوله و انفقوامما حعلکم مستخلفین فیه»" 

«دیگران را از ثروتهائ ی که خداوند شما را داد» بدهید.» 

«و آتوهم من مال ايه الذیآتا کم»* 

و نیز چنین سقرر داشت هکه حق تصرف» نخست از آن جمع است» و 
فرد جز در سقام یک کارسند حق برداشت ندارد و جز با خوب انجام‌وظیفه 
انمودن» استحقاق تصرف آنرا ندارد. پس چون وظیفۀُ خویش را به‌نیکی 
انجام نداد. حق در ثروت را از او سیگیرند و به‌جمع بارگشت می د هند. 

«حق تصرف ثروتی را که خداوند بشما داد» به‌سنیهان ندهید.» 


دولا قؤتوا السفها اموالكم التی جعل ابه اکم قیاپاء* ‏ 

و نیز سقرر داش تکه ثروتهای خدائی نباید در بیان گروهی اند کف 
مس مس و ۱ 

۱ سوده نساء [۵۸] ۲-سوده شودا [۳۸] 


۰ ۳ سوره‌الحدید [۷] ۴ سورڈالتور [۳۳] 
۵- سورها لنساء [۵] 2 


لق لعسیم شود » در صورتی که توده عظیم مردمان محروم پاشند, 
. «ثروتهای- جاسعه تنها میان دولتمندان د رگردش نباشد.» 

د کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم»' 

و نیز مقررکردیم تا زکات واجب اموال» به‌عنوان حقی مشخص و 
معین برای بی بضاعتان باشد» تا دولت آنرا بگیرد و در بت‌المال تقسیم کند: 

«بدرستی که صدقه ها از آن فقبران و مسکینان و نیز کارسندان» ولازین. 
دست تیا است.» 

«انما الصدقات للفقر اء والمساكين 9 العاملین علیها...»" ‏ 

رسول خدا دص گفت» سردم در سه‌چیز شریکك هم اند در آپ و 
خورا کک و آتش.» 

«الناس شر كاء فی‌لاث: الماء و الکلاء و النارء ۳ 

/ ۳ 


و نیز فرسود: 

«اگر کسی بتواند زسین خود را به«برادر» خویش ‏ ببخشد» بهتر از آن 
اس ت که در ازایش مالیات بگیرد:» 

«لان یمنح احد کم اخاه «ارضه» خیرله آن یأخد خرجاً معلوما»؛ 

خلیفه دوم می‌گوید. «اگر بهسنب آینده‌نگری در کار مسلمین ننود» 
هیچ آبادی فتح شله‌ای را برجا نمی‌گذاردم مگر نا آنگاه که غنائمش را میان 
سا کنانش تقسیم کنم» چنانکه رسول خدا بگاه فتح خیب رکرد.»۰ E‏ 

ازین گذشته یو تقسیم ثروت» که در اختیار جمم است ميان مردمان» ۳ 
محدود به‌شیوه‌ای خأص نبس ت که صرفاً با ملی کردن مؤسسات ی که دارای 
جنبۂ خدسات همگانی است یا صرفاً از طریق ش رکت دادن کارگران در 
سرباید» یا از راه توزیع مزدهائ ی که نیارهای حیاتی آنان را برآورد انجام 
پذیرد» که در حدیث حضرت رسول (ص) آمده است: 

«هرگاه کسی وظیفه‌ای از وظیفه‌های سا را عهده‌دار شد چنانچه مسکنی 
ندارد» مسکن بگیرد و اگر همسر نداشت» همسر اختبا رکند و اگر دستیاری 
نداشت دستیار بگیرد" و اگر چارپایی نداشت برای خود چارپایی فراهم 
اورد.» 4 ۱ 


1 سورةالحشر[۷] ۲-سورة‌التوبه [» ۶]. 
۳ حدیث اد پیامیر ˆ ۴ روایت حدیت از بشاری 
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۳۰۲ ۱ ۱ روش تربیت از زبان محمد 

«من ولی لنا عملا ولیس, له‌منزل فلیتخد منرلا اولیست. له زوحت 
فلیتخذز وحه او لیس» له خادم فلیتخذ خادماً او لیست» لهد) به فلیتخد دابة»! 

مشاهده می‌شو که پیاسبر (ص) راه راء با زگذاشت و به تسلهاشی 
که ازین پس خواهند آسد اختیار داد تا خود بیندیشند و آن روشی را که 
مناسب می‌دائند» با امکاناتشان هماهنگ نموده و آنرا اختبا رکنند. جزئیات 
ادارةٌ حکوست و سیاست مالی را عسرضه نمی کند تا بعنوان اصولی خشک 
و ثابت به‌سردم بقبولاند. تا سبادا با سوارد تحول و تکامل جامعه برخورد 
کند و سانع رشد و نمو آن شود. اما با اینکه جزئیات ر تکفت» چنان هم 
نیس تکه از چارچوب اصول و قواعد ثابت فراتر رود؛ و یا بگونه‌ای پریشان 
و درهم ريخته درآید تا افراد بههر شک ل که بخواهند و بدون مدرک و 
دلیل رفتا ر کنند» بدین بهانه که ۳ آزادیم و هرچه «مصلحت دنیایمان» هست 
انجام مید هیم ! ۱ 

زیرا این رفتار یی‌قید وبند در اووبا و درخارج از قلمرو اسلام اسر زشت 
و شرم‌آور اس ت که انسانیت «تکامل» یافته از آن شرم دارد! در اروپا نخست 
فئودالبسم رواج داشت, سپس سربایه‌داری با تمامی ستمها و حق کشی‌هایش 
که بی‌نیاز از گفتن است» به‌قدرت رسید. هردو نظام از دیدگاه اسلام منفور 
است: زیرا اپن هردو نظام» ثروت‌ها را خواه به‌صورت‌تیولداری» خواه به 
شکل سربایه‌داری- تنها به‌انحصار ثروتمندان درسی‌آورد و تودۀ مردمان 
ر از آن محروم می کند. پس ازاین دو نظام» سیستم کمولیسم آمل یعنی» 
بردگی مطلق برای دولت و اجرای روش دیکتاتوری در حکوست!. 

و اما اسلا کلمةالته است برای تمام بشریت روی زین و هس 
تسل‌ها. اسلام همه سردسان را بخود واگذارد» برای اين که «تطور» 
کریبانگیرشان نشود» بی‌برنامه هم رهایشان نکرد. یلکه همواره آنان را 
دستگیری کرد و ارشادشان نمود. حتی در آن حالات نین انتخاب راه را به‌اختیار 
خودشان واگذاشت تا بر حسب وضع و شرایط و رشد و نمو و شکلگیری خود» 
آن را برگزینند. باز هم بشریت را زیر نظر داشت تا مبادا که به‌پیراهه افتد 
و آزادگی وجدان را در تماسی حالات» نگاهدارد و حفظ نماید. 

۱ kof ok 
این بود داسنان نطورزدگی و «تکامل» که سردم قرل. پیستم ر دیوانه‎ 
کرده است! تکاسل ی که درشکل ظاهری حیات تأثیر سی‌گذارد» در عین‌حالی‎ 


1 روایبت از احمد و ابوداود. ۱ 


شما بکار دنیای خویش آگاه‌ترید ۳ 


,که اصل و جوهرش ثابت و ابدی است... اساء اسلام هرگز سساله تکاسل را 
فراموش نکرد و از حسابش هم غافل نگردید. بعذالک» در برابر آن هم 
نایستاد. واز آن هم کنا ره‌گیری تکرد. تا مردسان را بخود واگذارد و رهنمودی 
ندهد تا گمراه‌شوند. بلک اسلام هميشه همگام با تکامل به‌پیش تاخته 
است و آنرا از لغزش و انحراف مصون نگاه داشته است تا از اصول و قواعد 
ثابت و ایدی حیات بشریت دور نگردد و بسوی پروردگار بزرگ و به‌سمت 
عقیده‌ای استوار و راسخ سوق داده شود. و در چارچوب آن خط همیشگی و " 
ابتش که میان مردمان بایه رابطه‌ای یکسان برقرار باشد رهنمون گردد» و 
برای مردسانی که از نفس واحده بوجود آسله‌اند و قرابت و مهربانی» آنان را 
بهم پیوند داده» حهت بخشد. : 

و بدین‌سان اس تکه اسلام دین فطرت اسٹ. 

و راه و رسم حپات نیز همین است. 


«بایان» 


قهررست محموعة ار پنیاد علوم اسلامی 


الف: درعلوم قرآنی 


۱ ENT SSS AC 
آشنائی با معارف قر آن (حلداول) اثر معروف محمدقطب‎ ¬۱ 
ترجمة حسن اکبری‎ ۱ 
ناسخ و منسوخ: اثر, شهاب‌الدین بحرانی (ابن‌متوج)‎ -۲ 
ترجمه وشرح دکتر محمد جعفر اسلامی,‎ 
حواهر القرآن اثر امام محمد غزالی‎ ۳ 
. بکوشش سیدحسین خدیو جم‎ ۰ 
ریشه‌یابی واژه‌ها در قرآن اشر جلال‌الدین سیوطی‎ -۴ 
المتو کلی)  . ترجمه وشرح:‎ 
د کف م<مد حعفر اسلامی‎ 
اسیاب نزو ل آیات: (یرچاپ) واحدی نیشابوری‎ -۵ 
جلال‌الدین سیوطی‎ 
ترجملد کتر محمدجعفر اسلامی‎ 
اعجاز وبلاغت قرآن اثر سید هیةالدین شهرستانی‎ -۶ 


ترجمة سید جعفر غضبان 


۷ مباحثی دروحی و قرآن مجموعۀ علامۂ بز رگ طباطبائی ۱ 


۸- مباحث درعلوم قرآن (زیر چاپ) اثر نویسنده بز رگ معاصر: 
دکتر صبجی صالح 
تر جمهٌ محمد علی لسانی 


تب در اقتصاد اسلامی 


جر جع تسج 
۱- مقابلة اسلام با سرمایه‌داری اثر سید قطب 

ترحمة دکتر سید محمد رادمنش 
۲- اقتصاد ما اثر مشهور محمدباقر صدر 


تر جمهٌ محمدمهدی فولادوند 


ج: در تعلیم وتر بیت اسلامی 


رک ی ها 

و اخلاق وتربیت دراسلام ٠‏ اثر سید قطب ۱ 
ترجمة روح‌الله مازندرانی 

۲- برنامه‌ور وش تربیت اثر علی محمدحسین ادیب 


ازدیدگاه امام علی(ع) ترجه دکتر سیدمحمد رادمنش 


